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رسالت اجتماعی
مسئولیت الهیِ کنشگری اجتماعی و نسبت آن با تربیت طلبة عصر امام خمینی

محمد عالم‌زادة نوری


«آن مشکلی که به نظر بعضی‌ها شاید مهم‌ترین مشکل دانشجو است، مشکل بی‌هویتی و عدم درک رسالت واقعی در قبال جامعه، در قبال خودش و در قبال تاریخ و آینده است. دانشجو حقیقتاً نمی‌داند که چه‌کاره است. او نمی‌داند که الآن چه‌کاره است و در آینده چه نقشی خواهد داشت؛ مثل کاسبی که به دنبال نان و نام می‌دود و زندگی می‌کند. به عبارت دیگر رسالت حقیقی دانشجو برای خود او درست روشن نیست. اینها مشکلات دانشجوست».[footnoteRef:1] [1:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، 7/ 8/ ۱۳69.] 

«مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّالان جوان، در همة میدان‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین و اخلاق و معنویّت و عدالت، باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیّت دهند، از تجربه‌ها و عبرت‌های گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیة انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتة اسلامی بسازند».[footnoteRef:2] [2:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، بیانیة گام دوم، ۲۲/ ۱۱/ ۱۳۹۷.] 
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نهضت اسلامی ایران که با مجاهدت امام راحل و فداکاری صدها هزار شهید و ایثارگر و آزاده به بار نشست، بازگشت به پیام قدسی و معنوی اسلام ناب محمدی6 و حامل فرهنگ اصیل دین خاتم به شمار می‌رود. این انقلاب فکری و معرفتی علاوه بر اینکه در صحنة عمل موفقیت خود را در تربیت تودة مؤمنان و اصلاح جامعة ایمانی نشان داد، دریچة تازه‌ای بر اندیشة عالمان اسلام گشود و سرمایة ارزشمندی برای بازشناخت منابع اسلامی گشت. امام خمینی در متن این نهضت پرشکوه، نسلی از انسان‌ها را بر مدار آموزه‌های دینی تربیت کرد و توده‌ای از جوانان را در سپهر انقلاب اسلامی به سوی کمال انسانی و الهی رشد بخشید و این دستاورد مهم را فتح‌الفتوح انقلاب اسلامی نامید.
در فضای انقلاب اسلامی و با پیشرفتی که در همة عرصه‌های اجتماعی پس از نهضت امام; حاصل شد، نرم‌افزار انسان‌سازی ارتقا یافت و فناوری پرورش انسان‌های بزرگ نیز پیشرفت کرد. بر پایة آن تجربة ارزشمند، توقع جدیدی از تربیت پدید آمد و استانداردهای بالاتری برای آن شکل گرفت.
اکنون بر ماست که از این دستاورد عظیم انسانی، قدرشناسانه بهره گیریم و با مهندسی معکوسِ این فتح‌الفتوحِ انقلاب اسلامی و شناخت کامل ابعاد آن، الگوی تربیت انسان در جامعة دینی را به شکل عالمانه و متقن کشف و آن را میان نسل‌های آینده جاری سازیم؛ بنابراین باید برای تربیت انسان متعالی انقلاب اسلامی با استانداردهای سخت‌گیرانه، نرم‌افزاری پیشرفته و کارآمد پدید آوریم.
[bookmark: _Toc222003571][bookmark: _Toc227067460]۱.‌ تربیت در عصر انقلاب اسلامی
انسان متعالی تراز اسلام و انقلاب، انسان مجاهدی است که ذیل آموزه‌های اسلام ناب محمدی6 برای تحقق توحید جهانی و تمدن اسلامی و به هدف بسترسازی برای ظهور امام زمان در یاری آن حضرت می‌کوشد. دستگاه تربیت اسلامی و انقلابی هم نرم‌افزاری است که در پرتو آموزه‌های اسلام ناب محمدی به تربیت آرمانی، توحیدی، فطری، حماسی، جهادی، ولایی و نهضتی می‌پردازد.[footnoteRef:3] [3:  برای توضیح مستوفای این بحث ر.ک: محمد عالم‌زادة نوری؛ تربیت آرمانی توحیدی.] 

این دستگاه تربیتی از یک سو دارای اصول و ثوابتی است و از سوی دیگر خطوط قرمزی دارد که آن را از سایر نظامات تربیتی متمایز می‌سازد. ویژگی‌های دستگاه تربیت انقلابی بر اساس معارف اسلام ناب در مقایسه با سایر نظامات تربیتی به شرح زیر است:
	دستگاه تربیت انقلابی در گفتمان اسلام ناب
	نقطة مقابل

	توحیدی، خداسو، مبتنی بر طاعت و تقوا و بندگی
	خنثی و سکولار

	تربیت آرمانی توحیدی و امید به آیندة تابناک جهان،‌ باور به وعدة الهی پیروزی نهایی حق بر باطل
	نگاه یأس‌آلود و منفعل به آینده، اکتفا به حداقل

	جامعیت در همة ساحت‌های تربیتی
	تأکید بر علم‌آموزی و تقوای فردی

	اهتمام جدی به تعالی متربی و ارتقای وجودی او
	رهاسازی متربی و مسامحه در امر تربیت

	مبتنی بر هویت جمعی، جماعت‌سازی و جریان‌آفرینی
	مبتنی بر رقابت، فردگرایی و اصالت سود فردی

	رویکرد سیاسی تمدنی ناظر به کلان جامعه، تاریخ و آیندة بشر
	تنها ناظر به نیاز آحاد جامعه

	مبتنی بر تفکر، عقلانیت، بینش و انتخاب آزاد
	مبتنی بر تبعیت، فرمان‌پذیری و مرید و مرادی

	آگاهی‌بخشی، تبیین و اقناع
	مبتنی بر القا، تلقین، تحمیل، شرطی‌سازی، عادت

	ناظر به میدان واقع و در متن حوادث اجتماعی
	فضای ایزوله، پاستوریزه و مصنوعی

	مقاومت فعال در برابر آسیب‌ها و ایستادگی در طوفان‌های فکری و محیطی
	دور کردن از آسیب‌ها و ایجاد محیط گلخانه‌ای و آکواریومی، درگیری با دشمن فرضی

	ورود در میدان‌های سخت
	نازپروردگی و محافظه‌کاری

	اهتمام بر تربیت و شخصیت
	اهتمام بر آموزش، علمیت و ذهنیت

	شخصیت دادن، اعتماد کردن، کرامت‌بخشیدن و انتظارات بزرگ
	محتاج دستگیری و نظارت دانستن و غیرقابل اعتماد دیدن

	انتظار حضور موثر و نقش‌آفرینی فعال متربی
	توجه دائم و مراقبت کامل از متربی به جهت مصونیت بخشیدن از آسیب‌ها و خطرات

	اتکا به عزم و ارادة متربی
	اتکا به رهنمود و دستگیری مربی

	استقلال‌بخشی، مسئولیت‌پذیر کردن
	به دوش کشیدن و گوش به فرمان و مطیع بارآوردن

	مبتنی بر تعهد، مسئولیت، مشارکت و کنشگری متربی و در بستر رسالتمندی اجتماعی
	مخاطب، خدمت‌گیرنده، منفعل، تماشاچی و مصرف‌کننده دانستن متربی

	اعتماد به توانایی‌ها و خلاقیت‌ها
	واهمه از سرکشی‌ها و نادانی‌ها

	دغدغه‌مندی، تکلیف و مسئولیت‌پذیری
	مبتنی بر آزادی‌های فردی و لیبرالیسم افراطی و فرار از مسئولیت اجتماعی یا رهبانیت و دوری‌گزینی از مشکلات جامعه

	محوریت‌بخشی به قیام جوانان
	محافظه‌کاری و واهمه از تفویض مسئولیت به جوان

	فراتر از حضور و احساس مسئولیت، انتظار پیشرانی، پرچم‌داری، راهبری و تحول‌آفرینی از جوان
	اکتفا به حد پایین و رضایت از سلامت نفس جوان

	نوجوان پیشران و راهبر، حرکت جوششی
	نوجوان قانع و تابع،‌ روشنفکر کتابخانه‌ای

	مبارزة پیوسته در راه خدا، روحیه جهادی و عمل صالح
	سکون و رخوت، گفتار بدون اقدام

	عدالت‌محور و ظلم‌ستیز، دارای روحیه انقلابی و اصلاح‌گری
	مبتنی بر توجیه وضع موجود، سکوت در برابر ظلم و تبعیض، انفعال در برابر قدرت‌های استکباری، محافظه‌کاری و ترس از تحول، تسلیم در برابر سنت‌های نادرست

	نقش‌آفرینی در عرصة عمومی، آشنایی با مسائل کلان جامعه و سیاست‌های استکباری و تلاش برای اصلاح امور و نفی طاغوت
	پذیرش وضع موجود

	بر مبنای ولایت‌پذیری آگاهانه
	فردگرایی و نفی مرجعیت دینی و سیاسی



تربیت اسلامی در عهد انقلاب اسلامی، تربیت انسان مؤمن، انقلابی، مسئولیت‌پذیر، خلاق و تمدن‌ساز است که نه در حصار نظریه‌ها بلکه در میدان عمل و برای ساختن جامعه‌ای الهی رشد می‌کند. یک سامانة مفهومی منسجم و هدفمند است که در تقابل با اندیشة مسلط غربی (لیبرالیسم و اومانیسم) و نیز رویکردهای منفعل و غیرپویای سنتی شکل گرفته است و هدف آن، پرورش انسان تراز اسلام ناب با هویتی مستقل، مسئول و اثرگذار در راستای آرمان‌های تمدنی اسلام و انقلاب اسلامی است.
معاونت تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه که مسئولیت سترگ تربیت طلاب جوان را بر دوش دارد و افق «عالم ربانی مجاهد راهبر» را برای آنان در نظر گرفته است، موظف است در کوتاه‌ترین زمان این الگو را عرضه و نظام‌نامة تربیتی حوزه‌های علمیه را بر اساس آن تدوین، ابلاغ و اجرا نماید. بر این اساس ضرورت بررسی موضوع «تربیت اسلامی و انقلابی» در سپهر معارف اسلام ناب و اندیشة امامین انقلاب روشن می‌گردد.
پیش از این و به همین هدف، آثاری مانند «تربیت توحیدی آرمانی»، «مردمی‌سازی و جمع‌سپاری تربیت»، «معادلة الزام و اختیار در تربیت» و «الگوی اهتمام جمعی» در این معاونت منتشر شده و هر یک از زاویه‌ای به تبیین نظام تربیت اسلامی و راهبردهای آن پرداخته است. این کتاب نیز بر موضوع مهم «مسئولیت‌پذیری و رسالت اجتماعی» تأکید و تمرکز دارد و تلاش می‌کند تا جایگاه فعالیت‌های برون‌گرایانه و مسئولیت‌های تعهدآمیز اجتماعی را در برنامة جوان مؤمن انقلابی خصوصاً طلبة علوم دینی تبیین کند. مطالعة این آثار به عموم طلاب خصوصاً مدیران و معاونان تربیتی حوزه‌های علمیه توصیه می‌شود.
[bookmark: _Toc227067461]۲.‌ رسالت اجتماعی امتداد اخلاق و معنویت اسلامی
اخلاق و معنویت اسلامی، قبل و بعد یا اول و آخری دارد. از یک سو معرفت‌بنیان و باورپایه است؛ یعنی بر نظام باورهای اصیل اسلامی متکی است و از معرفتی عمیق و عریق سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین پیش از ورود به عرصة معنویت و پیش از آراسته شدن به ارزش‌های اخلاقی، لازم است این پشتوانة معرفتی تأمین شود و انسانِ متخلق، به اعتقادات اصیل و نظام اندیشة دینی مجهز باشد. 
مهم‌ترین ارزش اسلامی، ارزش باور به خدا و ایمان به عالم غیب است؛ بنابراین تا شناخت حقیقت هستی و اندیشه و آرمان اسلامی به عنوان ارزش اصیل فراهم نشود و یک افق معنایی بلند و آرمان متعالی پشتیبانی نکند، انباشتن ملکات و فضایل دیگر راه به جایی نمی‌برد. عزم و اراده، حسن خلق، تواضع، شجاعت و سایر فضایل حتی عبادات و سجده‌های طولانی تنها در پرتو ایمان و آرمان و معرفت، برای انسان ارزش معنوی ایجاد می‌کنند؛ گویا اخلاق اسلامی مانند تنة درختی است که ریشه‌اش باورهای عمیق اسلامی و آرمان و عقلانیت دینی است.
از سوی دیگر فضایل اخلاقی و معنویت اسلامی در زندگی عینی جلوه می‌کند و رسالت‌مندی و تعهد و احساس مسئولیت می‌آورد؛ یعنی اگر همة آن فضایل باشد، ولی تعهد، مسئولیت، نقش‌آفرینی اجتماعی و تلاش برای اصلاح جامعه نباشد و آن فضیلت‌ها در جامعه‌سازی متجلی نشود، چندان ثمری بر آن مترتب نمی‌شود. گویی همة آن فضایل احتکار شده و بی‌مصرف انباشته مانده است.

غرض اصلی از نگارش این اثر، بیشتر همین وجه سوم است؛ یعنی القای این معنا که جوان و خصوصاً طلبه بداند رشد و بالندگی معنوی او در گرو احساس مسئولیت اجتماعی است و نباید از کنشگری در متن واقع، دامان کشد و بپرهیزد یا سر در لاک انزوا و عزلت فرو برد. باید بماند و بجوشد و با تلاش پی‌گیر و استوار در صحنة عینیت فعالیت کند و با این تلاش و مجاهدت، صحنه را تغییر دهد و امور را بسامان کند. این حضور اولاً مایة رشد و بالندگی خود اوست و به ارتقای شخصیت خود او می‌انجامد و ثانیاً بهرة آن به دیگران می‌رسد.
تأکید بر رسالت اجتماعی، یک فن‌آوری پیشرفته و البته نرم برای تحول انسان است که علاوه بر پشتوانه‌های نظری و استناد به معارف ثقلین (قرآن و حدیث) آزمون خود را، هم در نهضت پیامبر اکرم6 و هم در حرکت انبیای گذشته و هم در حماسة انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نشان داده است. اگر انسان بخواهد رشد کند و ارتقا یابد، ظرفیت «رسالت اجتماعی» و «قیام لله» بهترین فرصت و بالاترین امکان برای اوست.
[bookmark: _Toc222003573][bookmark: _Toc222003572][bookmark: _Toc227067462]۳.‌ این اثر
این کتاب، سند گفتمانی طرحی است با عنوان «حوزه‌ها و مدارس علمیه؛ پایگاه رسالت اجتماعی» که در دی ماه سال ۱۴۰۳ به مدارس علمیه ابلاغ شده و در صدد است مهم‌ترین فضیلت اجتماعی یعنی دردمندی، حساسیت و کارآمدی را در یک فرایند تدریجی به طلاب مدارس علمیه منتقل کند و طلبه را رسالتمند و مسئول بار آورد. همچنین در صدد است مدرسة علمیه را در محیط اطراف خود زنده و اثرگذار و نقش‌آفرین سازد.
وجه اهمیت این کتاب در این است که این موضوع علی‌رغم وضوح اولیه، همچنان در میان پاره‌ای از بزرگان و مسئولان حوزه محل گفتگو و اختلاف است. این اختلاف به خاطر توجه ویژه به اهمیت علم‌آموزی و تربیت اخلاقی معنوی طلبه است که نوعاً با دغدغه‌های اجتماعی ناسازگار به نظر می‌رسد. هدف تألیف این کتاب از یک سو راهنمایی طلبه برای طراحی فرایند رشد جامع و متوازن خود و از سوی دیگر ایجاد مفاهمه میان مؤثرین حوزه برای برنامه‌ریزی‌های تربیتی است.
مخاطب این کتاب در درجة اول جوان مؤمن است و عمدة مطالب آن برای همة جوانانی که می‌خواهند زندگی خود را بر مدار دین رقم زنند و حضور اجتماعی خود را به تراز دینی نزدیک سازند سودمند است؛ البته از میان جوانان مؤمن و انقلابی، مخاطب خاصّ کتاب «طلبة جوان حوزه‌های علمیه» است تا نگرش درستی نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود داشته باشد و زندگی رسالتمندانه را برگزیند.
مبنای اصلی این کتاب نظریة تربیت آرمانی توحیدی است. پیشنهاد می‌کنیم پیش از مطالعة این متن، حتما کتاب تربیت آرمانی توحیدی که مشتمل بر نظریة بنیادین تربیت و راهبرد آرمانگرای ایمانی و ولایی در تربیت اسلامی است مطالعه شود. همچنین برخی از مطالب این کتاب با کتاب جمع‌سپاری و مردمی‌سازی تربیت مشترک است با این تفاوت که مخاطب اصلی آن، بیشتر مربیان و راهنمایان تربیتی بوده است در حالی‌که این کتاب اولاً و عمدتاً برای جوان یعنی خود متربی نوشته شده است تا راه خود را بیابد و مسیر خودسازی و جامعه‌سازی را توأمان پیش گیرد، البته در درجة بعد کارگزاران و مدیران و مربیان نیز می‌توانند این محتوا را امتداد دهند و استلزامات مدیریتی یا دلالت‌های تربیتی آن را استخراج نمایند و در سیاست‌گذاری‌های کلان تربیتی به کار گیرند. در هر صورت مطالعة هم‌زمان هر دو کتاب برای اشراف بر این موضوعِ مهم، سودمند به نظر می‌رسد.
این کتاب از هفت فصل تشکیل شده است: ۱. چیستی رسالت اجتماعی، ۲. مبدأ رسالت اجتماعی، ۳. فواید رسالتمندی اجتماعی، ۴. عرصه‌ها و مصادیق رسالت اجتماعی و فعالیت جهادی، ۵. رسالتمندی طلبه و حرکت جهادی در حوزه، ۶. خطرها، آسیب‌ها و شیب‌های لغزنده و ۷. تربیت رسالی.
شش فصل اول از این میان، خطاب به خود طلبه [یا جوان] نوشته شده است. درحالی‌که مخاطب فصل هفتم بیشتر مسئولان و کارگزاران و مدیران حوزه‌های علمیه هستند.
[bookmark: _Toc222003575][bookmark: _Toc227067463]۴.‌ کلیدواژه‌ها و شعارها
مهم‌ترین کلیدواژه‌های این اثر پس از واژة «رسالت اجتماعی» عبارت است از: اثرگذاری، نقش‌آفرینی، کنشگری، خدمت جهادی، تعهد، مسئولیت‌پذیری، احساس تکلیف، حضور در میدان، اقدام فعال، دغدغه‌مندی، دردمندی و بی‌قراری برای مردم، حل مسئله، گره‌گشایی، رستاخیز اجتماعی، موضع‌گیری، اصلاح اجتماعی، صالح مصلح، تربیت رسالی.
و آنگاه که این مفهوم در دستگاه مفاهیم دینی، صبغة معنوی و الهی پیدا می‌کند به ترکیبات زیر تبدیل می‌شود: قیام لله، جهاد فی سبیل الله، برانگیختگی و بعثت الهی، سربازی خدا، نصرت دین، اقدام الهی، فداکاری و ازخودگذشتگی برای اسلام، اهتمام به امور مسلمین، اقامة معروف و امحای منکر، کنشگری در جبهة حق و در مقابل جریان باطل، نصرت ولیّ خدا، فداکاری برای عظمت اسلام و برخاستگی برای خدا.
مهم‌ترین شعارهایی که این کتاب به آنها نظر دارد و پس از مطالعة آن در ذهن مخاطب نقش خواهد گرفت عبارت است از:
· [bookmark: _Hlk183769619]هر طلبه [هر جوان] یک عنصر مسئول متعهد رسالت‌مدار؛
· هر طلبه [هر جوان] عضو [حداقل] یک گروه دغدغه‌مند، فعال و اثرگذار؛
· هر گروه طلبگی یک گروه جهادی به سوی آرمان جهانی توحید؛
· هر مدرسة علمیه یک پایگاه رسالت اجتماعی.
در پدید آوردن این کتاب از یادداشت‌های برادر فقید مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی رضایی‌صفت که داغ سنگین فقدان او پس از سال‌ها همچنان بر دل است بهره گرفته‌ایم. تغمده الله برحمته و رضوانه.
امید است این ناچیز در سایة عنایات ابوالأئمه حضرت امیر المؤمنین علی7 به بار نشیند و زمینه‌ای برای تربیت جامع، متوازن و رسالت‌مدار عالمان ربانی مجاهد راهبر باشد.
محمد عالم‌زادة نوری
شب قدر، شب شهادت امیر‌المؤمنین علی بن ابی طالب7
۲۱ رمضان المبارک ۱۴۴۷ق. زمستان ۱۴۰۴ش.
[bookmark: _Toc222003576][bookmark: _Toc227067464]فصل اول: چیستی رسالت اجتماعی
رسالت اجتماعی چیست؟ این اصطلاح غنی و پرمعنا بر مؤلفه‌های مفهومی زیر استوار است:
[bookmark: _Toc222003578][bookmark: _Toc227067465]۱.‌ احساس مسئولیت و تعهد
رسالت اجتماعی یک تکلیف است، یک وظیفه و تعهد...
اینکه انسان نسبت به محیط پیرامون خود احساس مسئولیت کند و متعهدانه برای بهبود آن بکوشد. اینکه به عنوان یک عنصر آگاه و مسئول، خدمت به جامعه را تکلیف خود بداند، خوبی‌ها را بگسترد و با عناصر منفی بستیزد. اینکه بی‌خیال و خنثی و بی‌تفاوت در مقابل بدی‌ها و نابسامانی‌ها ننشیند؛ بلکه مجدّانه و مصمّم برخیزد، بجوشد، دردمندانه کاری کند و اثری بیافریند.[footnoteRef:4] [4:  «این حقیقت هم باید مورد نظر باشد که تعهد، همیشگی و همگانی است. آن کسی که مؤمن است و می‌خواهد مؤمن بماند و از ثمرات مؤمن بودن بهره ببرد، در مقابل همة احکام خدا باید احساس تعهد کند و در همه جا باید احساس تعهد کند. موسمی نیست تعهد. گاه‌گاهی نیست تعهد. تعهد همگانی و همه‌جایی و همیشگی است (سید علی خامنه‌ای؛ طرح کلی اندیشة اسلامی در قرآن، ص 116).] 

رسالت اجتماعی یک مسئولیت انسانی و مصداق نوع‌دوستی و همدلی و همدردی و احسان و ایثار است و ازجان‌گذشتگی در جهت کاهش یا تسکین آلام دیگران و ارائه خدمت بی‌منت و ایثارگرانه به هم‌نوعان.
زندگی رسالی یعنی حضور در میدان، یعنی دل‌مشغولی نسبت به جامعه و جهان، و کفالت امور انسان، یعنی درک مسئولیت و مأموریت و دردمندی و بی‌قراری برای ایفای آن، یعنی فعالیت متعهدانه، اقدام و حرکت برای اصلاح محیط و تپش دل برای سعادت دیگران، یعنی برانگیختگی و برخاستگی برای خدمت به جریان حق و مقابله با باطل.
انسان در تعامل خود با دیگران دو گونه عمل می‌کند، یا از دیگران بهره می‌گیرد و ظرفیت‌هایش به فعلیت می‌رسد و یا با استفاده از فعلیت‌های موجود خود به دیگران بهره می‌رساند. دانستن این تفکیک در فهم معنای رسالت اجتماعی مفید است؛ زیرا رسالت اجتماعی از نوع دوم است و مصداق استفاده کردن از فعلیت خود برای بهره رساندن به دیگران محسوب می‌شود.

[bookmark: _Toc222003579][bookmark: _Toc227067466]۲.‌ صبغة الهی و قیام لله
مفاهیم اخلاقی و انسانی در فرهنگ اسلامی، از سطح عمومی خود فراتر آمده و رنگ معنوی و روح الهی می‌یابند؛ مثلاً مفهوم عامّ «تقوا» که به معنای خویشتن‌داری و کنترل نفس است در اخلاق اسلامی با خدا نسبت یافته و به «تقوای الهی» یعنی «خویشتن‌داری برای خدا» و «کنترل خواسته‌های نفسانی به ملاحظة حضور پروردگار یا در نظر گرفتن امر او» تبدیل می‌شود.[footnoteRef:5] به همین ترتیب مفهوم عامّ «مسئولیت اجتماعی و بهره رساندن به دیگران»[footnoteRef:6] در فرهنگ اسلامی صبغة الهی یافته است و نه تنها یک وظیفة عامّ انسانی بلکه یک وظیفة ایمانی، الهی و اسلامی شمرده شده است. به این ترتیب مقصد انسان مؤمن، مقصد خدا و دست‌یابی به غایت دین است و تلاش او برای خدمت به دیگران و ایفای مسئولیت اجتماعی، به هدف گسترش ارزش‌های توحیدی در جهان است؛ بنابراین رسالت اجتماعی یعنی فهم این مأموریت که برای تحقق دین خدا، مقابله با کفر و شرک و ظلم و فسق و طاغوت و برای تشکیل جامعة آرمانی اسلامی باید سربازی و جان‌نثاری کرد و درک این فریضه که در یاری دین خدا باید هزینه داد و مایه گذارد. [5:  در آیات قرآن کریم معمولاً واژة تقوا به خدا اضافه شده است و از معنای عامّ انسانی خود به یک معنای خاص تأسیسی نقل یافته است: «اتَّقُوا اللَّهَ» (سورة بقره: آیة ۱۸۹)، «وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ» (سورة بقره: آیة ۴۱)، «اتَّقُوا رَبَّكُمُ» (سورة نساء: آیة ۱). هر جا هم که تقوا به شکل مطلق آمده همین معنای خاص مراد بوده مگر آنکه قرینه‌ای بر خلاف آن باشد. «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» (سورة حجرات، آیة ۱۲)، «فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى» (سورة بقره، آیة ۱۹۷).
سایر فضایل عامّ اخلاقی مانند اراده، کنترل خاطر، شجاعت، سخاوت، مهربانی و حتی ایثار نیز در فرهنگ قرآن و اهل بیت از حالت خنثی و منهای خدا ارتقا می‌یابند و به ایمان و بندگی گره می‌خورند؛ یعنی در ارتباط با خدا و در مسیر تقرب او قرار می‌گیرند و تنها در این صورت است که سعادت‌آفرین هستند. از باب نمونه شجاعت ژنتیک حضرت ابوالفضل که حاصل پیوند میان امیر مؤمنان علی7 با فاطمة کلابیه (ام‌البنین) بوده، در شمر هم وجود داشته است؛ زیرا شمر نیز از همان قبیلة بنی‌کلاب است. این شجاعت گرچه یک دارایی و سرمایة وجودی است اما برای شمر سعادت‌آفرین نیست؛ بلکه برعکس به شقاوت و انحطاط او یاری رسانده است. فضیلت شجاعت برای حضرت ابوالفضل به سویة الهی و غایت مقدس آن بازگشت دارد وگرنه به تنهایی یک دارایی خنثی است. سخاوت حضرت خدیجة کبری نیز با سخاوت حاتم طایی چنین تفاوتی در جهت‌گیری الهی و ایمانی دارد؛ بنابراین اخلاق اسلامی بسیار فراتر از «اخلاق پراگماتیستی» و حتی فراتر از «اخلاق انسانی» خداسو و مؤمنانه است (ر.ک: اصغر طاهرزاده؛ آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود، و نیز محمد عالم‌زادة نوری؛ راهبرد تربیت اخلاقی در قرآن کریم، فصل سوم).]  [6:  این مفهوم عام که در دنیای مدرن با عنوان «social responsibility» طرح و تبلیغ می‌شود در فرهنگ اسلامی، رنگ الهی یافته و روح و معنای تازه‌ای گرفته است.] 

این رسالتمندی به مظهریت ربوبیت پروردگار می‌انجامد و اسماء و صفات حُسنای الهی را در جان انسان جلوه می‌دهد و آدمی را از فقر هویتی به غنای اسمایی و صفاتی می‌رساند و در مقام تقرب و رضوان الهی می‌نشاند.
انسان مؤمن رسالت‌مدار، انگیزه‌ای ناشی از ایمان به خدا و عشق به آرمان الهی دارد و فارغ از عوامل بیرونی و تشویق و ترغیب مادی برای مقصد عالی اسلامی تلاش می‌کند. چنین انسانی معتقد به حضور همه‌جانبة دین در جامعه است و قیام بر این امر را تکلیف خویش می‌داند و با توشه‌ای از بصیرت و توفیق و تقوا که در عرصة جهاد اکبر فراهم می‌آورد، آماده است تا هم در جهاد اصغر و هم در جهاد کبیر مجاهدانه و مخلصانه به میدان آید و جان‌فدای اسلام و انقلاب باشد.

[bookmark: _Toc222003580][bookmark: _Toc227067467]۳.‌ وظیفه‌مندی و مأموریت
واژة «رسالت» در این مفهوم به بُعد تکلیفی آن اشاره دارد و «رسالت اجتماعی» را از «فعالیت اجتماعی» متمایز می‌سازد. در واقع هر فعالیت اجتماعی، رسالت نیست؛ بلکه زمانی رسالت می‌شود که از سر وظیفه‌مندی و احساس تکلیف صادر شده باشد. در رسالت اجتماعی بیشتر بر رسالتمندی یعنی احساس مسئولیت و تکلیف‌مداری تأکید می‌شود نه صرف خدمتگزاری، گره‌گشایی و سودمندی برای دیگران. در ضمن این تکلیف صرفاً یک «تکلیف انسانی» نیست؛ بلکه «وظیفة الهی» محسوب می‌شود؛ یعنی در نظام عبودی اسلام و در پرتو ایمان به پروردگار، تعهدی در برابر خدا و مأموریتی از جانب اوست.
به این ترتیب فعالیت‌های اجتماعی سودمند اگر از سر احساس تکلیف صادر نشده باشد و صبغة منفعت‌خواهی و کاسبکاری داشته باشد و مابازای آن مطالبه شود از دایرة رسالت اجتماعی خارج است.[footnoteRef:7] همچنین فعالیت‌های اجتماعی سودمندی که نه از سر خودخواهی و منفعت‌جویی بلکه صرفاً از سر خیرخواهی و دلسوزی و به اقتضای احساسات پاک انسانی صادر شده باشد گرچه فی‌نفسه خوب است؛ اما آنگاه که نیت خالص و صبغة الهی پیدا کند و مصداق ارتباط با خدا و جلوة عبودیت شود قداست و والایی می‌یابد و مصداق رسالت اجتماعی می‌گردد. به این ترتیب کار رسالی و جهادی با فعالیت سازمان‌های پیشاهنگی تفاوت جوهری می‌یابد.[footnoteRef:8] ثمرة این تفکیک در جایی ظاهر می‌شود که منافع شخصی به خطر بیفتد. کسی که رسالتمندانه عمل می‌کند از منافع شخصی خود در راه خدا صرف نظر می‌کند؛ اما دیگران معمولاً جهات شخصی خود را ترجیح می‌دهند.[footnoteRef:9] [7:  احساس تکلیف نقطة مقابل راحت‌طلبی است. «راحت‌طلب» کسی است که تمام همتش معطوف به خود است و برای رسیدن به خواسته‌ها و منافع شخصی، تلاش می‌کند. راحت‌طلبی معنای «بی‌تعهدی» و «تکلیف‌گریزی» دارد. رفاه‌طلبی و اشرافیت آمادگی فرد یا جامعه را برای مواجه شدن با تکالیف و ابتلائات از بین می‌برد (ر.ک: مهدی کوچک‌زاده؛ تئوری قیام لله). چنین کسی حتی اگر در یک فعالیت اجتماعی سودمند ورود کند بیشتر در پی آورده‌های دنیوی و جلب منافع است.]  [8:  پیشاهنگی (Scouting) جنبشی بین‌المللی برای امداد و کمک‌رسانی در مواقع اضطراری است. این جنبش با هدف ارائة آموزش‌هاى جسمانى و روانى به جوانان و نوجوانان در سال ۱۹۰۷ توسط رابرت بی‌دن‌پاول پایه‌گذاری شد و به سرعت در جهان توسعه یافت. تأكید بر مفاهیمى چون درستى و پاكى، نیكوكارى، انسان‌دوستی، كمك به هم‌نوع، برابرى و برادرى كه با فرهنگ و باور ملل مختلف سازگار بود، موجب شد تا این سازمان با نام‌های گوناگون در بسیاری از كشورها از جمله كشورهاى اسلامى تأسیس شود.]  [9:  یکی از سنت‌های مهم پروردگار سنت ابتلاست. خدای متعال بر اساس این قانون، انسان را همواره بر سر دوراهی‌هایی قرار می‌دهد که ناچار شود میان نفع شخصی و فرمان الهی یکی را انتخاب کند. هرچه انسان در مراحل بالاتری از ایمان باشد این دوراهی‌ها سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود؛ یعنی هرگاه انسان از آزمونی سربلند بیرون آمد و مرتبه‌ای از کمال را پیمود آزمون دشوارتری برای او در نظر گرفته می‌شود تا به مرتبه‌ای بالاتر برود.] 


[bookmark: _Toc222003581][bookmark: _Toc227067468]۴.‌ اثرگذاری اجتماعی
واژة «اجتماعی» نیز به بیرونی بودن این تکلیف و فراتر بودنش از تکالیف فردی اشاره می‌کند و «رسالت اجتماعی» را از «وظیفة الهی» متمایز و خاص‌تر می‌کند؛ اینکه انسان در پیشگاه خدا نسبت به مردم مسئول است و وظیفة الهی در قبال دیگران دارد رسالت اجتماعی است؛ بنابراین وظایفی مانند نماز و روزه که مستقیماً با خدا مرتبط است و متعلق دیگری ندارد یا تعهداتی مانند خودشناسی و عاقبت‌اندیشی و محاسبة نفس که انسان نسبت به خودش دارد و دیگر مردمان در آن حضور ندارند هرچند وظیفة الهی است اما رسالت اجتماعی به شمار نمی‌رود.

[bookmark: _Toc222003582][bookmark: _Toc227067469]۵.‌ مجاهدت، هزینه دادن و فداکاری
با این تعریف انجام رسالت اجتماعی مستلزم مایه‌گذاشتن، هزینه دادن و سختی کشیدن است. اینکه انسان سنگ خود را به سینه نزند و صرفاً در پی منافع شخصی نباشد و نیاز دیگران را برآورد نوعی از خودگذشتگی است. رسالت اجتماعی یعنی انسان برای دیگران از موجودیِ خود خرج کند؛ توان و زمان و امکان، آسایش و مال و آبرو، فکر و انرژی،‌ استعداد و خلاقیت، و نام و عنوان و اعتبار خود را برای دیگران به کار گیرد و بدون طمعِ جبران و بی‌نظر به منافع شخصی برای دیگران کاری کند و زحمتی را متحمل شود.[footnoteRef:10] [10:  حماسة انسانی زمانی پدید می‌آید که آدمیان از خود می‌گذرند؛ از خواستة خود، لذت خود، عافیت و آسایش خود، امیال و هواهای خود، خور و خواب خود، ثروت و مقام خود، خانوادة خود و...، یعنی جایی که انسان‌ها از اسارت تعلقات بیرون می‌آیند و آزادانه خود را برای دیگران خرج می‌کنند. بزرگ‌ترین حماسه‌ها ازخودگذشتگی در راه خدا است؛ یعنی جایی که انسان خود را فدای بزرگ‌ترین‌ها می‌کند؛ فدای دین، فدای مکتب، فدای امام و فدای آرمان الهی: «بِأَبِی أَنتُم وَ أُمِّی وَ نَفسِی وَ أَهلِی وَ مَالِی وَ أُسرَتِی». درس بزرگ حماسة عاشورا نیز دقیقاً همین آزادگی و ازخودگذشتگی در راه خداست: «أَنتَ الحُرُّ كَمَا سَمَّتكَ أُمُّكَ حُرّاً فِی الدُّنیَا وَ الآخِرَةِ». این آزادمردی و ازخودگذشتگی برخاستة از معرفت است؛ معرفت به بزرگی خدا و بی‌ارزشی دنیا: «أَ رَضیتُم بِالحَیاةِ الدُّنیا مِنَ الآخِرَةِ فَما مَتاعُ الحَیاةِ الدُّنیا فِی الآخِرَةِ إِلاَّ قَلیلٌ» (سورة توبه، آیة ۳۸). و معرفت به اینکه همه دارایی ما از آنِ خداست: «وَ لِلَّهِ مُلكُ السَّماواتِ وَ الأَرضِ» (سورة فتح؛ آیة ۱۴)، «وَ ما لَكُم أَلاَّ تُنفِقُوا فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ میراثُ السَّماواتِ وَ الأَرضِ» (سورة حدید، آیة ۱۰). سرمایة لازم برای این رهایی و ازخودگذشتگی محبت و عشق است. عشق، آدمی را آزاد می‌کند و ایثار و فداکاری را آسان می‌سازد: «این جان شدنی بود در عشق تو شد بهتر!».] 

اگر کسی این فداکاری را برای خدا و با صبغة الهی انجام دهد در واقع خود را نه خرج دیگران که خرج خدا کرده است؛ نه برای دیگران که برای خدا مایه گذاشته است. فداکاری برای دیگران وقتی به قصد انجام وظیفة الهی در قبال بندگان خدا باشد فداکاری در راه دین است و سختی کشیدن برای دیگران، مجاهدت در راه خدا است؛ بنابراین کسی که به رسالت اجتماعی خود عمل می‌کند، به قدر زحمتی که می‌کشد و مجاهدتی که می‌ورزد «فدایی خدا و جان‌نثار دین خدا» است.[footnoteRef:11] [11:  امام حسین7 در سخنرانی عتاب‌آمیز خود به خواص امّت در منی فرمودند: «فَلا مَالاً بَذَلتُمُوهُ وَ لا نَفساً خَاطَرتُم بِهَا لِلَّذِی خَلَقَهَا وَ لا عَشِیرَةً عَادَیتُمُوهَا فِی ذَاتِ اللَّهِ؛ شما کسانی هستید که نه مالی را [در راه خدا] خرج کرده‌اید و نه جانی را برای خدای جان‌آفرین به مخاطره افکنده‌اید و نه براى رضاى خدا با عشیره‏اى درافتاده‌اید» (حسن بن شعبه حرانی؛ تحف العقول، ص ۲۳۷). اشاره به اینکه باید برای خدا مایه بگذارید و در راه خدا هزینه کنید.] 

مجاهدت در راه خدا کلیدواژة اصلی رسالت اجتماعی است. مجاهدت، نقطة مقابل عافیت‌جویی و راحت‌‌طلبی و به معنای تلاشگری و خود را به زحمت انداختن است.[footnoteRef:12] کسی که در راه انجام وظایف و در مقابل دشمن، آسایش خود را قربانی کند و در تلاش سنگین، شب و روز نشناسد مجاهد است. امام حسین7 شیعة واقعی را «مَن كَانَ بَاذِلًا فِینَا مُهجَتَهُ وَ مُوَطِّناً عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفسَهُ؛ یعنی کسی که سرمایة وجود خود را در راه اهل بیت بذل و خود را برای دیدار خدا آماده کند» معرفی می‌کنند.[footnoteRef:13] [12: . در لسان روایات نقطة مقابل مجاهدت، «احجام» است. احجام به معنای خود را کنار کشیدن، حضور نداشتن، از کار در رفتن، شانه خالی کردن و ترک اقدام است. در زیارت امام علی7 در روز غدیر آمده است: «وَ لا أَحجَمتَ عَن مُجَاهَدَةِ غَاصِبِیكَ ناکلاً» و نیز در جای دیگر آمده است: «وَ جَاهَدتَ وَ هُم مُحجِمُون»‏.]  [13: . ابن‌طاووس؛ اللهوف علی قتلی الطفوف، ص ۶۱.] 

عافیت‌طلبان و قاعدان گرچه به اسلام علاقه‌مندند و برای آن کار می‌کند؛ اما در موقعیت تزاحم، منافع خود را ترجیح می‌دهند و از اقدام و عمل کوتاه می‌آیند. گاهی برای آنکه آرامش و آسایش‌شان مخدوش نشود و زندگی مسالمت‌آمیزشان بر هم نخورد سکوت می‌کنند و اعتبار خود را هزینه نمی‌کنند. محافظه‌کاری، دنیاگرایی و عافیت‌جویی ویژگی بارز این افراد است. قرآن کریم این گروه را به شدت مذمت و تهدید کرده است.[footnoteRef:14] [14:  قُل إِن كانَ آباؤُكُم وَ أَبناؤُكُم وَ إِخوانُكُم وَ أَزواجُكُم وَ عَشیرَتُكُم وَ أَموالٌ اقتَرَفتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخشَونَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرضَونَها أَحَبَّ إِلَیكُم مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فی‏ سَبیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأتِیَ اللَّهُ بِأَمرِهِ وَ اللَّهُ لا یَهدِی القَومَ الفاسِقینَ (سورة توبه، آیة ۲۴)؛ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ما لَكُم إِذا قیلَ لَكُمُ انفِرُوا فی‏ سَبیلِ اللَّهِ اثَّاقَلتُم إِلَى الأَرضِ أَ رَضیتُم بِالحَیاةِ الدُّنیا مِنَ الآخِرَةِ فَما مَتاعُ الحَیاةِ الدُّنیا فِی الآخِرَةِ إِلاَّ قَلیلٌ (سورة توبه، آیة 38).] 

بنابراین رسالت اجتماعی مستلزم قطع تعلقات و آمادگی برای رهایی از وابستگی‌هاست؛ حتی اگر این وابستگی‌ها، راحتی حوزة علمیه و درس و بحث طلبگی باشد. امام راحل این موضوع را چنین توضیح داده‌اند:
فقه و درس و بحث براى حفظ اسلام است. آن روزى كه اسلام محتاج به اين است كه فقها هم در ميدان بروند، بايد بروند. آن روزى كه اسلام محتاج به اين است كه حوزه‏ها تعطيل بشود و مشغول به يك كارى بشوند براى حفظ بيضة اسلام، بايد درس‌ها تعطيل بشود. و امروز آن روزى است كه بسيار حساس است براى اسلام و مسلمين و ملت ما، كه شايد حساس‌تر از اين موقع نباشد. و آن اين است كه سرنوشت مملكت اسلام بايد تعيين بشود.[footnoteRef:15] [15:  سید روح‌الله موسوی خمینی؛ صحيفة امام، ج ‏6، ص 324.] 

افتخار و آفرين بر شهداى حوزه و روحانيت كه در هنگامه نبرد، رشته تعلقات درس‏ و بحث‏ و مدرسه را بريدند و عقال تمنيات دنيا را از پاى حقيقت علم برگرفتند و سبكبالان به مهمانى عرشيان رفتند و در مجمع ملكوتيان شعر حضور سروده‏اند.[footnoteRef:16] [16:  سید روح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفة امام، ج ۲۱، ص ۲۷۳.] 

روحانيون و علما و طلاب بايد كارهاى قضايى و اجرايى را براى خود يك امر مقدس و يك ارزش الهى بدانند و براى خود شخصيت و امتيازى قائل بشوند كه در حوزه ننشسته‌اند؛ بلكه براى اجراى حكم خدا راحتى حوزه را رها كرده و مشغول به كارهاى حكومت اسلامى شده‏اند. اگر طلبه‏اى منصب امامت جمعه و ارشاد مردم يا قضاوت در امور مسلمين را خالى ببيند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانة درس و بحث، مسئوليت نپذيرد و يا دلش را فقط به هواى اجتهاد و درس خوش كند، در پيشگاه خداوند بزرگ يقيناً مؤاخذه مى‏شود و هرگز عذر او موجه نيست.[footnoteRef:17] [17:  سید روح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفة امام، ج ۲۱، ص ۲۹۲.] 

بی‌دغدغه درس‌خواندن و آرام زندگی کردن کجا و درد و دغدغة جامعه را داشتن و «سوختن و افروختن و جامه‌دریدن» کجا؟ دیندار حقیقی اهل هزینه دادن و سرمایه‌گذاری کردن و از خود گذشتن است؛ یک شب تا به صبح برای اسلام بیدار ماندن، در راه خدا طعنه و متلک شنیدن، سیلی خوردن، پول خرج کردن برای عظمت اسلام، از آبروی خود گذشتن و دم برنیاوردن، و گاهی از درس و بحث و طلبگی آرام دست برداشتن و فراتر آمدن.[footnoteRef:18] [18:  امام حسین7 در وصف مدعیان دینداری می‌فرمایند: «إِنَّ النَّاسَ عَبِیدُ الدُّنْیَا وَ الدِّینُ لَعْقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ یَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَایِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّیَّانُونَ» (حسن بن شعبه حرانی؛ تحف العقول، ص ۲۴۵).] 

با این تحلیل سه فرد را می‌توان تصور کرد.
· کسی که توان و امکان خود را برای خود و کسب منافع شخصی خرج می‌کند (قیام برای نفس).
· کسی که توان و امکان خود را برای دیگران خرج می‌کند و تلاش بی‌وقفه برای خدمت به دیگران دارد (قیام برای غیر).
· کسی که توان و امکان خود را برای خدا خرج می‌کند و البته به امر خدا، به بندگان خدا خیر می‌رساند (قیام برای خدا).
رسالت اجتماعی در این فرد سوم محقق می‌شود؛ بنابراین مفهوم رسالت اجتماعی از یک سو شامل «تکلیف‌محوری، مأموریت‌گرایی و عمل به وظیفه» است و از سوی دیگر شامل «خدمت، گره‌گشایی و اثرگذاری» و از سوی سوم مشتمل بر «فداکاری و ازخودگذشتگی».

بنابراین فعالیت رسالی و کار جهادی، حقیقتی فراتر از پرکاری و تلاش شبانه‌روزی است. ممکن است کسی بسیار سخت‌کوش و پرکار و کارآمد باشد، ولی وصف فعالیت رسالی یا جهادی را نداشته باشد.
[bookmark: _Toc222003583][bookmark: _Toc227067470]۶.‌ در پرتو آرمان
رسالت اجتماعی در پرتو آرمان قرار دارد. آرمان زندگی، امر والا و مقدسی است که انسان، تمام حیات خود را در راستای آن قرار داده و برای آن هزینه و مبارزه می‌کند؛ یعنی حاضر است برای آن جان دهد و فدا شود. آرمان مؤمنانِ رسالتمند، لذت و عافیت دنیا نیست. موفقیت خود نیست. حتی مطلق اثرگذاری اجتماعی و خدمت به دیگران نیست؛ آرمان خدا و عظمت اسلام است. این آرمان، مؤمنان را از خودگرایی و منیّت خارج می‌کند و آنان را موحّد و خداگرا بار می‌آورد.[footnoteRef:19] [19:  ر.ک:‌ محمد عالم‌زادة نوری؛ تربیت آرمانی توحیدی.] 

بنابراین انجام وظایف شغلی و خدمات اجتماعی توسط اقشار و اصناف مختلف به شکل عام، رسالت اجتماعی نیست. بی‌تردید در نظام تقسیم کار و توزیع نقش‌های اجتماعی هر کسی نقشی را بر عهده گرفته و نیازی را برآورده می‌سازد. پزشک و مهندس و کاسب و کارمند و راننده و کارگر و... همه مشغول ارائة خدمتی هستند که جامعه را پیش می‌برد و ارتقا می‌بخشد و طبعاً هر یک در کار خود آموزش‌هایی دیده و تخصص و مهارتی به دست آورده‌اند. این نقش‌آفرینی یا به هدف استقلال مالی و سربار جامعه نبودن است، یا به هدف احسان و خدمت به دیگران و قدرشناسی متقابل از خدماتی که دریافت کرده‌اند. نام این خدمات تا به اینجا «نقش‌آفرینی اجتماعی و خدمت صنفی» است؛ اما اگر این نقش‌آفرینی‌ها به هدف حمایت از جبهة حق و عدالت و تقویت جریان توحید و ولایت صورت گیرد، عنوان «رسالت اجتماعی» پیدا می‌کند؛ بنابراین انتخاب رشتة تخصصی با انتخاب موضوع رسالت اجتماعی و مأموریت الهی مفهوماً متفاوت است. گرچه ممکن است کسی انتخاب رشتة خود را در راستای رسالت الهی قرار دهد و موضوعی را برای خدمات صنفی خود انتخاب کند که مصداق مأموریت باشد و بیشترین بهره را به تقویت جبهة ایمان برساند.[footnoteRef:20] [20:  دقیقاً به خاطر همین تمایز است که دانشجویانی که تفکر انقلابی و آرمانی دارند، از برخی رشته‌های دانشگاهی اقناع نمی‌شوند؛ زیرا ربط آن را به آرمان عزت و عظمت اسلام درک نمی‌کنند یا کم می‌بینند. از این میان، گروهی رها می‌کنند و به حوزه‌های علمیه می‌آیند تا آن نگاه آرمانی را بهتر دنبال کنند. بعضی دیگر در تحصیلات تکمیلی به رشته‌های علوم انسانی می‌روند تا در راه عظمت اسلام تأثیرگذارتر باشند. بعضی به رشته‌های راهبردی مانند فیزیک هسته‌ای، مهندسی هوا و فضا، فناوری نانو، صنایع دفاعی، مهندسی ژنتیک و فناوری کوانتوم می‌روند تا به آن آرمان بیشتر کمک کنند. برخی دیگر نیز در کنار کار تخصصی دانشگاهی، فعال فرهنگی می‌شوند تا برای عزت و قدرت و عظمت اسلام مفیدتر باشند. دغدغة عظمت اسلام و آرمان اعتلای دین خدا در انتخاب رشتة علمی و تحصیلات تخصصی این‌گونه اثر می‌گذارد؛ البته سایر رشته‌های علمی، مهارتی و خدماتی نیز هر یک بسته به نوع نگاه و هدف متعالی الهی می‌توانند در راستای آرمان دین خدا قرار گیرند.] 

تفاوت شهید قاسم سلیمانی با سایر فرماندهان بزرگ ارتش دنیا چیست؟ هردو تخصص نظامی بالایی دارند، کار خود را با تلاش و دقت فراوان انجام می‌دهند و در نقش‌آفرینی و اثرگذاری و خدمت به ملت خود مشترک‌اند. تفاوت میان این دو در رسالتمندی است. شهید سلمیانی از منیّت و فردیت و خودگرایی فراتر آمده و از روزمرگی و دنیازدگی و عافیت‌طلبی فاصله گرفته و در افق یک باور توحیدی اصیل، قیام لله کرده و فداکاری در راه خدا را برگزیده است. شهید سلیمانی در پی آرمان الهی و تحقق عزت و عظمت اسلام است و خدمت به خلق در کسوت نظامی را به عنوان خدمت به خدا، یاری ولیّ خدا و نصرت دین خدا دنبال می‌کند.
همین تفاوت میان شهید آوینی با بسیاری از هنرمندان تلاشگر، و نیز میان شهید فخری‌زاده و تهرانی مقدم با بسیاری از دانشمندان کارآفرین و همچنین میان شهید مطهری و شهید بهشتی با برخی روحانیان پرتلاش دیگر وجود دارد: روح رسالتمندی و فداکاری نسبت به آرمان تمدنی عظمت اسلام، باور توحیدی و نگرش کلان نسبت به مقصد حیات بشر، قیام لله به هدف اقامة دین در سراسر زمین، جهاد مخلصانه در مقابل دشمنان، مبارزه با جریان باطل جهانی و در یک کلام رسالت اجتماعی الهی.
اگر کسی مقصد جدی و آرمان روشنی نداشته باشد توان مجاهدت و امکان تاب‌آوری در راه آن نخواهد داشت. برای انسان مؤمن رسالت‌مدار این آرمان بلند عبارت است از: اصلاح همة عالم و نفی نظام سلطه در مقیاس جهانی.
با این نگرش که «زمینه‌سازی ظهور و تحقق تمدن اسلامی تنها از طریق شکل‌گیری جامعة اسلامیِ الگو و الهام‌بخش ممکن است» لازم است تمام اعضای جامعه لایه‌های گوناگون نقش‌آفرینی و حرفۀ خود را متناسب با نیاز جامعة اسلامی تدبیر کرده و با ایمان در جهت انجام آن مجاهدت نمایند.
[image: عکس کره زمین رنگ - عکس نودی]اخلاص، وظیفه‌مندی، مجاهدت، اثرگذاری اجتماعی و تحول‌خواهی برای زندگی رسالی کافی است؛ اما رسالی بودن با نگاه کلانِ تمدنی و تاریخی به کمال می‌رسد؛ نگاهی که به یک محله و منطقه خلاصه نمی‌شود و افق جهانی و بین‌المللی دارد. کسی که مجاهدت و اثرگذاری دارد، ولی نگاه کلان ندارد، هرچند کار زیادی می‌کند؛ اما چون افق نگاهش کوتاه است از این همه تلاش جز در دایره‌ای محدود، نتیجه نمی‌گیرد. در حالی که انسان انقلابی به گسترة کفر و فساد و تباهی در تمام جهان و بر نوار بلند زمان نظر می‌کند، ابعاد مسئولیت خود را تاریخی و جهانی می‌بیند و در اندیشة نابودی همة کفر و ظلم و پلیدی از همة جغرافیای زمین است.
این نگاه بلند خواستة خدا و آرزوی همة اولیای اوست. خدای بزرگ در قرآن کریم خواستة خود را غلبة دین اسلام بر همة ادیان،[footnoteRef:21] وارث شدن صالحان بر همة زمین[footnoteRef:22] و امامت مستضعفان[footnoteRef:23] بیان کرده و در روایات نیز پر شدن جهان از عدل و داد نوید داده شده است؛ بنابراین نگاه تاریخی به جریان حق و باطل و درک تقابل تمدنی اسلام با کفر و استکبار جهانی، مکمل زندگی رسالی است.[footnoteRef:24] [21: . هُوَ الَّذی أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدى‏ وَ دینِ الحَقِّ لِیظهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ (سورة توبه، آیة 33، سورة فتح، آیة ‌28، سورة صف،‌آیة 9).]  [22: . وَ لَقَد كَتَبنا فِی الزَّبُورِ مِن بَعدِ الذِّكرِ أَنَّ الأَرضَ یرِثُها عِبادِی الصَّالِحُون (سورة انبیا، آیة 105).]  [23: . وَ نُریدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ استُضعِفُوا فِی الأَرضِ وَ نَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثین (سورة قصص، آیة ۵).]  [24: . «شما دانشجوها باید خودتان را در صفوف مقدّم این مبارزه حس کنید. یک مبارزه‌ای است، وجود دارد، تمام نشده، ممکن است حالاحالاها هم تمام نشود، ادامه داشته باشد؛ در صفوف مقدّم این مبارزه باید خودتان را احساس کنید و قرار بدهید. صحنة درگیری را ببینید. یکی از اشکالات بزرگ این است که بعضی درگیری را حس نمی‌کنند، صحنة درگیری را نمی‌بینند، نمی‌فهمند که ما درگیری داریم. ارتباط این مبارزه با خودتان را مدّنظر داشته باشید. دانشجو باید احساس مسئولیّت انسانی، احساس مسئولیّت ملّی، احساس مسئولیّت دینی و اجتماعی و بین‌المللی بکند؛ این چیزی است که از دانشجو توقّع می‌رود» (رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، 17/ 3/ 1396).] 

عظمت رهبران انقلاب اسلامی در این است که همت خود را نه فقط بیان احکام دینی برای اهالی یک شهر که تأسیس تمدن بزرگ توحیدی و برافراشتن پرچم ایمان در سراسر عالم در نظر گرفته و همة کارهای خُرد خود را در راستای این افق بلند قرار داده‌اند. امام راحل بزرگوار می‌فرمودند: «ما مى‏توانیم دنیاى مادى را شکست دهیم و پرچم لا اله الّا اللّه و محمد رسول اللّه را در تمامى دنیا به اهتزاز درآوریم».[footnoteRef:25] [25: . سید روح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفة امام، ج 18، ص 343. حضرت امام در جای دیگری نیز فرموده‌اند: «قرآن مى‏فرماید: وَ قاتِلُوهُم حَتّى‏ لاتَکونَ فِتنَة، و همة بشر را دعوت مى‏کند به مقاتله براى رفع فتنه؛ یعنى «جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم»،... کسانى که تبعیت از قرآن مى‏کنند، در نظر داشته باشند که باید تا آن جایى که قدرت دارند ادامه به نبردشان بدهند تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشود. این، یک رحمتى است براى عالم»(صحیفة امام، ج 19، ص 113). «ما انقلابمان را به تمام جهان صادر مى‏کنیم؛ چرا که انقلاب ما اسلامى است. و تا بانگ لا اله الا اللَّه و محمد رسول اللَّه بر تمام جهان طنین نیفکند مبارزه هست و تا مبارزه در هر جاى جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم. ما از مردم بى‏پناه لبنان و فلسطین در مقابل اسراییل دفاع مى‏کنیم» (همان، ج 17، ص 481). «اسراییل باید از صفحة روزگار محو شود و بیت المقدس مال مسلمین و قبله اول مسلمین است» (همان، ج 16،‌ ص 490). رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای نیز می‌فرمایند: «مسئلة ما مسئلة حرکتی عظیم در مقیاس جهانی است» (رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، 1/ 8/ 1373).] 

عمده‌ترین وظیفة روحانیت در این مسیر القای روح رسالتمندی و دادن آرمان الهی به مردم است و راهبری اراده‌های ایمانی برای تحقق دین خدا در سراسر جهان؛ یعنی جهت‌گیری حیات را معلوم کردن و باور توحیدی را دمیدن و مؤمنان را برای مجاهدت و فداکاری در راه اقامة دین و عظمت اسلام آماده ساختن. اینکه هر کس با هر تخصص و توانی در مسیر خدمت به خدا و اعتلای جهانی اسلام قرار گیرد و از تمام دانش و استعداد و ظرفیت و مهارت خود برای پرشکوه‌تر کردن جریان حق و تضعیف جبهة باطل بهره گیرد. نشان دادن عرصة نبرد ایمان و کفر و رویارویی توحید و شرک و صف‌آرایی میان حق و باطل و تقابل ظلم و عدالت و برانگیختن انسان‌ها برای استقامت در دفاع از ارزش‌ها.
روح انقلابی، مقصد را بزرگ و در ابعاد جهانی می‌بیند و به خرده‌فعالیت‌ها هرچند مفید، قناعت نمی‌کند. تفاوت انسان انقلابی با غیرانقلابی در این است که انسان انقلابی اسلام را در عرصة جهان می‌خواهد؛ اما انسان غیرانقلابی یا اسلام فردی دارد و یا اسلام را محدود به محله و منطقة خود می‌بیند.[footnoteRef:26] [26:  برای انقلابی شدن باید عمل ناظر به نیازهای انقلاب را تمرین کرد؛ زیرا هر کاری توان متناسب با خود را پدید می‌آورد. تمرین رانندگی توان رانندگی را می‌افزاید و تمرین آشپزی توان آشپزی را. اگر بخواهیم جوان انقلابی تحویل دهیم باید به او اندیشه انقلاب اسلامی و تمرین عمل انقلابی بدهیم؛ بنابراین این کارگروه‌ها اگر قرار باشد جوان را برای مسئولیت‌های انقلاب آماده کند باید موضوعش یکی از دغدغه‌ها و نیازهای انقلاب باشد. کارگروه فقه اللغه یا کارگروه آموزش زبان خارجی و یا هنرهای تجسمی گرچه در جای خود مفید است؛ اما به رشد انقلابی اعضایش ربطی ندارد. اگر بخواهیم انسان انقلاب اسلامی یا طلبه عصر انقلاب را پدید آوریم باید کارگروه ناظر به انقلاب اسلامی که در صدد حل مسئله‌ای از مسائل جامعه انقلابی است شکل دهیم؛ البته آن گروه ممکن است در مرحله‌ای از حرکت خود به آموختن زبان خارجی یا یکی از هنرهای تجسمی هم برای حل مسائل انقلاب احساس نیاز کند و به دنبال آن هم برود؛ اما افق نگاه او جامعة اسلامی و تمدن‌سازی اسلامی است نه هنر برای هنر، علم برای علم و زبان برای زبان و نه مهارت برای ثروت، توانمندی برای رفاه بیشتر و مانند آن.
نمی‌توان با خواندن اصول و منطق و فلسفه انقلابی شد. همان گونه که نمی‌توان با تمرین رانندگی مکانیک شد. برای انقلابی شدن باید انقلابی شدن را تمرین کرد و در میدان حل مسائل انقلاب حضور داشت. باید برای خدمت به اسلام هزینه کرد و گوشه‌ای از بار انقلاب را برداشت.] 

در واقع صرف اینکه شخص احساس مسئولیت کند و روحیة حل مسئله داشته باشد و در یک قالب گروهی، فعال باشد کافی نیست. باید نظام مسائلی را که دنبال می‌کند و مشکلاتی را که حل می‌کند کاملاً در دستگاه کلان مسائل اجتماعی ولیّ جامعه باشد و همساز و همپای آن پیش رود. این جهت‌گیری کلان، ولایت را شکل می‌دهد. پرداختن به مشغولیت‌های نازلی که در طرح کلان رهبری جامعه جا ندارد هرچند برای کسانی سودمند باشد توصیه نمی‌شود.
یک حرکت مردمی می‌بایست به عنوان بخشی از یک جبهة بزرگ، نقش‌آفرینی داشته باشد و با نقشة جامع ولیّ جامعه هماهنگ باشد. جریان‌های خودجوش آتش به اختیار، هرچند در حرکت و فعالیت خود استقلال و آزادی دارند ولی می‌بایست با نقشة کلان جبهة اهل ایمان هماهنگ باشند وگرنه دچار تشتت، اختلاف، تهافت، غفلت از اولویت‌ها، هدر رفتن ظرفیت‌ها و... می‌گردند. «هماهنگی» نیز در «شبکة ولایت» شکل می‌گیرد؛ اجزا و اعضای یک مجموعه حول یک محور، هماهنگ می‌شوند و محورها حول محور بالاتر و همة آنها حول محور اصلی یعنی ولیّ اجتماعی. و این گونه جبهه و به تعبیر رهبر شهید انقلاب «شبکه عظیم مردمی» شکل می‌گیرد.
بله؛ این گروه‌ها اوایل از باب تمرین و برای کسب آمادگی و ورزیدگی از یک کار کوچک شروع می‌کنند و سنگ بزرگ یا لقمة گلوگیر برنمی‌دارند؛ مثلاً مسائل واقعی پیرامون خود در مدرسه را رصد می‌کنند و به سرانجام می‌رسانند؛ سپس این بار را سنگین‌تر می‌کنند؛ مثلاً در حل مسایل محله و شهر خود می‌کوشند؛ اما در نهایت باید به آن افق بلند نظر داشته باشند و خود را برای خدمت‌های بزرگ‌تر آماده سازند. باید بدانند که اسلام یک حقیقت جهانی و یک آیین بین‌المللی است؛ بنابراین باید برای حاکمیت اسلام بر همة زمین برنامه‌ریزی کرد و به کمتر از آن قناعت نورزید. به این ترتیب فرد از فردیت خارج می‌شود و در مسیر امامت قرار می‌گیرد.
طبق فرمودة رهبر شهید انقلاب باید از تجربة مشارکت متنوع مردم در دفاع مقدس الگوسازی کرد و با تنوع تعریف نقش، زمینة مشارکت حداکثری و بروز استعدادها را فراهم ساخت.
«در دفاع مقدّس برای حضور مردمی یک مدل‌سازی جدیدی انجام گرفت. نحوة حضور مردمی یک نحوة شگفت‌آوری است و بر اساس این حضور، بُروز استعدادها [است] که حالا من مختصری دربارة هر کدام از اینها عرض می‌کنم.
اوّلاً همة آحاد ملّت ایران، آنهایی که مایل بودند در این عرصه شرکت کنند، هر که بود، هرچه بود، توانست در یک شبکة زنده، کارآمد، داوطلبانه و پُرشور جای خودش را پیدا کند. فرض بفرمایید یک رزمندة سیزده چهارده ساله که حالا مثلاً با دست‌کاری در شناسنامه موفّق شده بود خودش را به جبهه برساند، جایش مشخّص بود؛ یعنی می‌توانست جای خود را پیدا کند، بیکار نمانَد؛ فرض بفرمایید که آب بیاورد، خبر ببرد، پیام‌رسان باشد و از این قبیل کارها. یک پیرمرد هفتادساله هم که می‌رفت جبهه، او هم همین جور؛ او هم می‌توانست کار خودش را پیدا کند. توقّعی که از یک پیرمرد در جبهه وجود داشت، کاملاً مشخّص بود، معلوم بود؛ هیچ کس بی‌کار نمی‌ماند؛ نه آن بچّة سیزده‌ساله بی‌کار می‌ماند، نه آن پیرمرد هفتادساله بی‌کار می‌ماند. یا فرض بفرمایید یک دختر دانش‌آموز هشت نُه ‌ساله، ده ساله -دبستانی- که می‌خواست در این کار، او هم شرکت کند، جای خودش را پیدا می‌کرد؛ برمی‌داشت نامه می‌نوشت به برادر رزمندة ناشناس و این نامه را در بسته‌های غذایی و هدایای مردمی‌ای که می‌فرستادند می‌گذاشت و می‌فرستاد. مکرّر اتّفاق افتاده بود که رزمنده در میدان جنگ فرض کنید که این بستة غذایی را باز می‌کرد می‌دید یک نامه در آن هست، می‌خواند می‌دید بله، یک بچّه‌ای، یک دختر هفت هشت‌ ساله‌ای، ده‌‌ساله‌ای نوشته «برادر رزمنده! خسته نباشید، من دعایتان می‌کنم» و مانند اینها؛ یعنی یک دختربچّه هم می‌توانست در اینجا حضور داشته باشد؛ یک بانوی محترم هم می‌توانست با چرخ خیّاطیِ خودش، با وسایل طبخ خودش، با مربّاسازی خودش، با ترشی انداختن خودش، با نان پختن خودش، با لباس شستنِ خودش به پشت جبهه کمک کند... پزشک جرّاح مشخّصاً می‌توانست آنجا حضور داشته باشد و حضور داشت و ما دیدیم. کاسب جزء، روحانی مسجد، کارگر کارخانه، شاعر و سرودخوان، راننده و صاحب‌کار و ریخته‌گر، کشاورز روستایی، کارمند اداری و انواع و اقسام گروه‌های مردمی می‌توانستند در این «شبکة عظیم مردمی»حضور پیدا کنند؛ این یک مدل جدید بود. این در دنیا هیچ سابقه‌‌ای ندارد؛ هیچ جا ما [نمونه‌اش را] نه خوانده‌ایم و نه شنیده‌ایم. [دربارة] جنگ‌های فراوان، کتاب‌هایشان، فیلم‌هایشان درآمده، ما هم خیلی از این قبیل چیزها را خوانده‌ایم، مطالعه کرده‌ایم [امّا] نمونة چنین بسیج مردمی عظیمی اصلاً وجود ندارد. این مدل جدید بود؛ مدل‌‌‌‌سازی جدید که همه می‌توانستند همکاری کنند، همه می‌توانستند هم‌افزایی کنند، همه کمک می‌دادند».[footnoteRef:27] [27:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۹.] 

خدای متعال برای پیش‌برد این کلان‌پروژة تاریخی بندگان خود را به یاری می‌طلبد و کار خود را با مشارکت مؤمنان پیش می‌برد: «هُوَ الَّذي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنينَ»،[footnoteRef:28] «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ»،[footnoteRef:29] «يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنينَ»،[footnoteRef:30] «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ».[footnoteRef:31] [28:  سورة انفال، آیة ۶۲.]  [29:  سورة انفال، آیة ۶۴.]  [30:  سورة توبه، آیة ۶۱.]  [31:  سورة حدید، آیة ۲۵.] 

[bookmark: _Toc99641224][bookmark: _Toc222003585][bookmark: _Toc227067471]۷.‌ ارادة جمعی
از دیگر مقومات زندگی رسالی، فعالیت جمعی است. افق نگاه دوردست و مأموریت‌های بسیار سنگین را نمی‌توان از آحاد افراد انتظار داشت. برداشتن این بار سنگین و دست‌یابی به این افق بلند تاریخی، به همراهی و همیاریِ پیوستاری از انسان‌ها بلکه نسل‌ها و قرن‌ها نیاز دارد. جماعتی از اهل ایمان به صورت متشکل و هم‌افزا باید در این میدان بسیج شوند و جبهه‌ای ولایی، منسجم و یک‌پارچه بسازند تا به آن افق متعالی دست یابند.[footnoteRef:32] [32: . «این کار عظیم و ماندگار تاریخی، این کاری که سر و کارش با نسل‌ها و قرن‌هاست، این را نباید با کارهای دفعی، جزئی و شعاری اشتباه کرد» (رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای در اجتماع اساتید، فضلا و طلاّب در مدرسة فیضیّة قم 14/ 7/ 1379). «بسیج نماد حضور ملی و مقاومت ملی و آگاهی یک ملت است؛ آن هم آگاهی همراه با تحرک، همراه با معنویت و همراه با اخلاص» (رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، 2/ 6/ 1384).] 

انسان انقلابی که هوای اصلاح جهان و درافتادن با دشمنی‌های بزرگ را دارد باید از اقدامات فردی به سوی اقدامات گروهی و از اقدامات گروهی به سوی پدید آوردن ساختارها و نهادهای مؤثر جمعی و از آنجا به سوی پدید آوردن جبهة متشکل ایمانی و انسانی بر علیه بدی‌ها و رذیلت‌ها گام بردارد. برای این منظور فعالیت‌های گروهی و بلکه تشکل داشتن ضروری است.[footnoteRef:33] وقتی انسان نگاهش را توسعه دهد و آرمانش را بزرگ سازد باید دست در دست دیگران نهد و در یک شبکة انسانی منسجم قرار گیرد تا با همیاری آنان بتواند به مقصد عالی خود دست یابد. پیامبر اعظم6 و امامان معصوم: نیز فعالیت‌ها و مبارزات خود را بر پایة تشکیل امّت منسجم و توسعة تشکیلات اسلامی بنا نهاده بودند. [33: . «جای ما به چالش کشیدن زشتی‏ها و سختی‏ها و دردمندی‏هایی است که از سلطه‏ی زر و زور و حاکمیت فساد مالی و قدرت، در دنیا و در سطح بین‏المللی به‏وجود آمده؛ این را دست کم نگیرید... کی‏ می‏خواهد با این‌ها مواجه شود؟ یک انسان، یک حزب و یک مجموعه نمی‌تواند. آن چیزی که می‌تواند در مقابل این امواج کشنده و کوبنده بایستد، یک هویت عظیم جمعی بین‏المللی است. امروز این هویت عظیم جمعی و بین‏المللی در حال شکل گرفتن است؛ محورش هم نظام جمهوری اسلامی است» (رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، 24/ 7/ 1384).] 


به این ترتیب کار جمعی و تشکیلاتی صرفاً یک مزیت نیست؛ بلکه یک ضرورت است. ایجاد ساختارهای قدرتمند و تربیت جمعی و تشکیلاتی را نباید یک امر مستحب در نظر گرفت؛ بلکه نسبت به آن باید احساس اضطرار کرد.
مشکل اینجا است که بسیاری از ما به شکل فردی وارد میدان می‌شویم و می‌خواهیم به عنوان یک شخص، قهرمانی و افتخار‌آفرینی کنیم. عملیات فردی، تبلیغ فردی، تحقیق فردی، خدمت فردی و حتی انجام رسالت اجتماعی به شکل فردی در میان ما بسیار رایج است. درحالی‌که در کنار فعالیت‌های فردی باید خود را به اتصالات جمعی موظف بدانیم، عضوی از یک پیکرة بزرگ شویم و با پدید آوردن بنیادهای مستحکم و ساختارهای پایدار یا پیوستن به آنها توان جمعی بزرگی برای انجام کارهای بزرگ پدید آوریم: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ».[footnoteRef:34] [34:  سورة صف، آیة ۴.] 

مشق فعالیت‌های جمعی، ساختاری و تشکیلاتی از آغاز جوانی موجب انتقال تعهّد، ایجاد امید، کسب توانمندی‌های ارتباطی، افزایش ظرفیت‌های روحی، کسب توان مدیریت و راهبری و بهره‌های فراوان تربیتی می‌شود؛ بنابراین کار جمعی به غایت کارگرپروری و مزدوری رقم نمی‌خورد بلکه با تئوری ایجاد یک قدرت بزرگ و به سوی تواناسازی و مدیرپروری طراحی می‌شود.
فعالیت‌های گوناگون در جوانان شخصیت می‌آفریند، شخصیت آنها را استحکام می‌بخشد و آیندة آنها را تضمین و روشن‌تر می‌کند. توصیة من به خانواده این است که کمک کنند تا فرزندانشان در فعالیت‌های مناسب شرکت کنند... به جوانان توصیه می‌کنم که در فعالیت‌های اجتماعی حضور داشته باشند. منتها مواظب باشند که این فعالیت اجتماعی آنها را از درس خواندن دور نکند. در فعالیت‌های اجتماعی هم آن چیزهایی که جنبه‌های دینی آن واضح‌تر است آنها را مرجح بدارند. این یک نکتة بسیار مهمی است؛ آنجایی که می‌بینید جنبة دینی و معنوی آن فعالیت اجتماعی واضح است یقیناً بی‌ضررتر و یا کم‌ضررتر است، علاوه بر اینکه فواید تلاش و فعالیت اجتماعی و شرکت در فعالیت دسته‌جمعی را هم دارد.[footnoteRef:35] [35:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۷.] 

***
خلاصه اینکه رسالت اجتماعی حاصل ترکیب چند عنصر است:
· احساس مسئولیت، دغدغه‌مندی و بی‌قراری، نقطة مقابل بی‌دردی و بی‌مسئلگی؛
· خلوص و الهی بودن (وظیفة الهی)؛
· در نسبت با دیگران (وظیفة اجتماعی)؛
· مجاهدت، هزینه‌دادن و فداکاری؛
· نظر به آرمان تحقق دین و عظمت جبهة حق در جهان؛
· ارادة جمعی.
بنابراین «زندگی رسالی» عبارت است از احساس تکلیف الهی نسبت به جامعه و فداکاری کردن برای آرمان «اقامة دین خدا در سراسر زمین». این تعریف بر زندگی جهادی، انقلابی، حماسی و بسیجی[footnoteRef:36] منطبق است و «تربیت رسالی» با تربیت جهادی، انقلابی، حماسی و بسیجی مترادف خواهد شد؛ زیرا زندگی رسالی نقطة مقابل زندگی عافیت‌جویانه و دنیاگرا است. [36:  ر.ک: محمد عالم‌زادة نوری؛ جمع‌سپاری و مردمی‌سازی تربیت، ص ۱۲۳ تا ۱۶۰، بالندگی بسیج.] 


مؤلفه‌های رسالت اجتماعی در نمودار زیر آمده است:
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به بیان دیگر دو سبک زندگی میان مردم حتی در میان مؤمنان و متدینان می‌توان سراغ گرفت. یکی سبک زندگی عافیت‌جویانه که در آن، شخص عمدتاً به فکر دنیا و دغدغه‌مند منافع مادی خود و حداکثر خانوادة خود است؛ به دنبال رفاه و لذت بیشتر، خانة بزرگ‌تر، ماشین بهتر، اسباب زندگی پیشرفته‌تر، خوراک و پوشاک مطلوب‌تر، شغل کم دردسر و پردرآمدتر و به دست آوردن بیشترین اوقات فراغت، سفرهای لذت‌بخش تفریحی و مانند آن. دنبال درد سر نمی‌گردد، کار به کار کسی ندارد و از هرچه راحت و رفاه او را تهدید کند گریزان است. عمدة آرزویش این است که این آسودگی و خوشبختی برای فرزندانش نیز تأمین شود. امام علی7 این وضعیت را زندگی گوسفندی نامیده است: «كَالْبَهِیمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّهَا عَلَفُهَا».[footnoteRef:37] [37:  نهج‌البلاغه؛ نامة ۴۵.] 

نقطة مقابل این سبک زندگی، «زندگی رسالی» است که با یک رسالت و آرمان بزرگ فراتر از اهداف مادی و حیوانی همراه است. کسی که زندگی رسالی و جهادی دارد فکر و ذکر و درد و دغدغه‌اش به لذت و آسایش مادی منحصر نیست؛ بلکه به دنبال آن است که حقیقتی والا را پاس دارد و ارزشی برتر را اقامه کند. به همین جهت رهاشدن و درگذشتن از لذت و خوشی و عافیت برای او سخت نیست. نه اسیر راحت و آسایش و رفاه و خانواده است و نه دلبستة مال و جان و مقام و شغل و شهر و فامیل و دوستان؛ آزاد است و اهل هجرت. اهل خطرپذیری و مجاهدت و غلبه بر سکون. روز و شب نمی‌شناسد و با احساس مسئولیت و تلاش و با درد رسالت اجتماعی در پی یک هدف متعالی است. آمادة خدمت، آرمان‌خواه، رسالت‌مدار و وظیفه‌محور است و از خودگذشته و فداکار. ناآرام و بی‌قرار است و پی‌گیر یک هدف متعالی. و چون مقصد بلندی دارد محرومیت‌ها و دشواری‌ها را تحمل می‌کند مانند دانش‌آموزی که برای موفقیت در کنکور تلاش شبانه‌روزی می‌کند و از خواب و خوراک و لذت و خوشی خود می‌گذرد.
پیامبر اکرم6 و امام علی7 همین گونه زندگی می‌کردند. امام خمینی و بسیجیان دست‌پروردة مکتب او نیز دقیقاً همین ویژگی‌ها را داشتند و به تمام معنا مجاهد و رسالتمند و آرمان‌گرا بودند.
[bookmark: _Toc222003587][bookmark: _Toc227067473]۹.‌ زندگی رسالی و جهاد
مفهوم «رسالت اجتماعی» با مفهوم «جهاد» در فرهنگ اسلامی پیوند زیادی دارد و در بسیاری از عناصر تشکیل‌دهنده، مشترک است: در احساس مسئولیت و دغدغه‌مندی، در اخلاص، الهی بودن و بی‌توقع مزد و منت عمل کردن، در اثرگذاری اجتماعی، در مجاهدت و سخت‌کوشی و فداکاری. با این حال، تفاوت مختصری میان این دو وجود دارد: مفهوم رسالت اجتماعی عام است در حالی که مفهوم جهاد به حرکت در برابر یک دشمن، و مبارزه با یک عنصر منفی یا یک جریان رقیب اختصاص دارد. جهاد فی سبیل الله صرفاً یک تلاش خالصانة عادی نیست. تلاشی است که خواب از چشم گروهی می‌گیرد و دشمنی آنان را برمی‌انگیزد؛ بنابراین حرکت جهادی در بستر مبارزة دو جبهة ایمان و کفر و تقابل تمدنی جریان حق و باطل صورت می‌گیرد و کسی که در این تنازع تاریخی به دنبال نقش‌آفرینی به سود جریان حق و انجام وظیفة اجتماعی و تاریخی است، زندگی جهادی و رسالی دارد. به این ترتیب کلیدواژة «رسالت اجتماعی» در مصادیق عالی و افق بلند خود به «جهاد و مبارزه» می‌رسد.
کلمة جهاد در استعمال اولیة خود به «نبرد نظامی و جنگ و قتال با اسلحه» انصراف دارد. در سال‌های اخیر و با گسترش گروه‌های جهادی، این مفهوم به فعالیت‌های عمرانی، معیشتی، رفاهی و تأمین امکانات زندگی برای محرومان و مستمندان تبادر یافته است؛ در حالی که اصل این واژه، عمومیت دارد و هر خدمت خالصانة الهی در برابر دشمن را شامل می‌شود؛ مانند جهاد اصغر (جهاد با نفس و دشمن درون)، جهاد علمی، جهاد دانشگاهی، جهاد تبیین، جهاد فرهنگی، جهاد تربیتی، جهاد سیاسی، جهاد دیپلماتیک، جهاد اقتصادی، جهاد سازندگی.[footnoteRef:38] [38:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای در کتاب هم‌رزمان حسین7 به این حقیقت اشاره می‌کنند که همة پیشوایان معصوم با امام حسین7 در جهاد با جبهة ظلم و جریان باطل شریک و هم‌رزم بودند؛ گرچه نوع جهاد آنان متفاوت است.] 

مفهوم «بسیج» و «فعالیت بسیجی» نیز بسیار به جهاد و رسالت اجتماعی نزدیک است. با توجه به توضیح مبسوطی که در آثار پیشین دربارة این مفهوم بیان شده است از طرح تفصیلی آن صرف نظر می‌کنیم.[footnoteRef:39] [39:  ر.ک: محمد عالم‌زادة نوری؛ جمع‌سپاری و مردمی‌سازی تربیت، ص ۱۲۳ تا ۱۶۰.] 




[bookmark: _Toc222003588][bookmark: _Toc227067474]فصل دوم: مبدأ رسالت اجتماعی
تکلیف حضور اجتماعی و اهتمام به امور جامعة اسلامی مربوط به چه کسانی است؟ پیش‌نیازهای وجوب چنین مسئولیتی چیست؟ این تکلیف از چه زمانی بر دوش شخص می‌آید؟
غالباً گمان می‌شود جوان تا رسیدن به چنین مسئولیتی راهی طولانی در پیش دارد؛ اول باید خود را بسازد و آماده چنین تکلیفی شود و پس از گذراندن مقدماتی، به وادی مسئولیت اجتماعی برسد؛ اما چنین نیست. از منظر اسلام هیچ فاصله‌ای میان خودسازی با دیگرسازی و جامعه‌سازی وجود ندارد و این مسئولیت از بدو بلوغ یعنی از لحظة تکلیف بر عهدة او قرار می‌گیرد.
نوجوان مؤمن از همان روز بلکه از همان لحظه که به نماز و روزه مکلف می‌شود، به امر به معروف و نهی از منکر نیز امر می‌شود؛ یعنی همان لحظه که در مقابل خدا مسئولیت پیدا می‌کند نسبت به خلق خدا نیز رسالت الهی می‌یابد و همان‌گونه که باید از شرک و فسق بپرهیزد، باید نسبت به جامعة پیرامون خود بی‌تفاوت و خنثی نباشد و برای اصلاح آن یعنی زدودن شرک و فسق از جهان بکوشد.
امر به معروف و نهی از منکر یعنی حساسیت نسبت به محیط پیرامونی، موضع‌گیری نسبت به خوب و بد جامعه و تلاش برای اصلاح و ارتقای آن.[footnoteRef:40] نوجوان مؤمن از آغاز ایام تکلیف باید به منزلة یک موجود زنده، نسبت به رخدادهای بیرونی و جامعة پیرامونی حساسیت داشته باشد، از خود واکنشی نشان دهد و برای رشد و ارتقای آن اقدام و مجاهدتی داشته باشد؛ بنابراین حق ندارد تماشاچی فارغ‌البال و عنصر خدمت‌گیرندة بی‌مسئولیت بماند. کسی که از خود حرکت و اقدام و جوششی نشان نمی‌دهد، به خفتگان و مردگان ملحق است و نشان از زنده بودن ندارد؛ «هرکه او بیدارتر پردردتر». [40:  مفهوم «امر به معروف و نهی از منکر» در اذهان ما معمولاً به مصادیق خاص انصراف دارد و معنایی فانتزی پیدا کرده است؛ در حالی که جوهر این مفهوم، همان دغدغه‌مندی و نقش‌آفرینی اجتماعی به هدف اصلاح و تکامل محیط جامعه است.
البته توجه داریم که تمام احکام دین از جمله همین امر به معروف و نهی از منکر دستور تربیت انسان و مایة رشد او است. در فرهنگ اسلامی ضمن تأکید شدیدی که نسبت به سلامت جامعه هست، نسبت به سلامت خود انسان اهتمام بیشتری شده است و تمام احکام اسلام چه احکام فردی و چه احکام اجتماعی اولاً برای سلامت و ارتقای روحی او تشریع شده است. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیکُم انفسَکُم لَا یَضُرُّکُم مَن ضَلَّ إِذَا اهتَدَیتُم» (سورة مائده،‌ آیة ۱۰۵)، «وَ لا تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنساهُم أَنفُسَهُم» (سورة حشر، آیة ۱۹).] 

برخلاف نظر کسانی که نوجوان را کودک تلقی می‌کنند و به او میدان عرض اندام در جامعه نمی‌دهند، خدای متعال تکلیف مستقیم الهی و رسالت اجتماعی را یک جا بر دوش او نهاده و هردو را در یک لحظه از او خواسته است. رابطة انسان با خدا فقط در ارتباط مستقیم و انجام عبادات دستوری و فرایض تعبدی مانند نماز و روزه خلاصه نمی‌شود؛ بلكه در سطحی وسیع‌تر و مقیاسی بزرگ‌تر خدای متعال، جوان را نسبت به خود، نسبت به خدا، نسبت به دیگران، نسبت به جامعه، نسبت به جهان و نسبت به آیندة تاریخ و فردای بشر مسئول می‌شناسد؛ بنابراین همان‌گونه که آمادگی‌های لازم برای ادای فریضة نماز باید پیش از بلوغ برای نوجوان حاصل شده باشد و در لحظة تکلیف، مکلف به ادای نماز کامل است، آمادگی‌های لازم برای ادای وظیفة امر به معروف و نهی از منکر نیز باید پیش‌تر حاصل شده باشد و نوجوان از لحظة بلوغ، به حضور اجتماعی فعال و کنشگری متناسب و بهنگام در محیط زندگی خود موظف است.
بنابراین نهادهای تربیتی موظف‌اند از سنین نوجوانی و در آغاز بلوغ، روحیة احساس مسئولیت را در جان جوانان ایجاد و تقویت کنند و نباید این موضوع را به سال‌های آینده موکول نمایند. در حوزه‌های علمیه نیز طلاب جوان از همان آغاز باید مشق «احساس مسئولیت» و «نقش‌آفرینی اجتماعی» نمایند و نسبت به محیط پیرامون خود بی‌تفاوت نباشند.
از باب «تعرف الأشیاء بأضدادها» و برای شناخت بیشتر این مدل مناسب است نقطة مقابل این طرح را نیز بیان کنیم تا ظرافت‌ها و ویژگی‌های آن بیشتر نمایان شود.
یکی از الگوهای متمایز این است که طلبه به اقتضای آیة «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا عَلَیكُم أَنفُسَكُم لا یَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اهتَدَیتُم؛[footnoteRef:41] اى اهل ایمان! مراقبِ [ایمان و ارزش‏هاى معنوىِ] خود باشید؛ اگر شما هدایت یافتید، گمراهى كسى كه گمراه شده به شما زیانى نمى‏رساند» سر در کار خود داشته باشد و اساساً به جامعه و محیط پیرامونی واکنشی نشان ندهد. کلاه خود را بچسبد که باد آن را نبرد و بیش از آن احساس مسئولیت نکند! [41:  سورة مائده،‌ آیة ۱۰۵.] 

این الگو بی‌تردید با انبوه آیات و احادیثی که تکلیف اجتماعی سنگینی بر عهده مسلمانان می‌گذارد (آیات جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قیام لله، اهتمام به امور مسلمانان و...) و نیز با سیرة عملی پیامبر اسلام و سایر انبیای الهی و پیشوایان معصوم: مخالف است و بی‌شک طرحی اسلامی به شمار نمی‌آید. همین آیة شریفه نیز با یک تفسیر اجتماعی دقیق، معنای دیگری دارد. اگر «یا ایها الذین آمنوا» در آیة فوق را خطاب به جامعة ایمانی و امّت اسلامی بدانیم، نه خطاب به آحاد مؤمنان، معنای آیه کامل می‌شود، ناسازگاری آن با آیات فراوان اجتماعی برطرف می‌گردد و دقیقاً همین نگاه آرمانی توحیدی را در مقیاس فردی و اجتماعی بیان می‌کند.[footnoteRef:42] [42:  ر.ک: سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۱۶۸.] 

الگوی متمایز دیگر این است که طلبه چند سال به شکل منعزل در حوزه بماند و در این سال‌ها فارغ از دغدغه‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی سر در لاک خلوت، به رشد و تحصیل و معنویت بپردازد. این سال‌ها بار بگیرد تا بتواند سال‌های بعد بار بدهد. در این سال‌ها از دیگران استفاده کند تا در سال‌های آتی به دیگران استفاده برساند. در این سال‌ها تحصیل و خودسازی کند تا آمادگی‌های لازم برای جامعه‌سازی را به دست آورد و به صحنة رسالت و مسئولیت اجتماعی وارد شود. این مدل بسیار شایع است و نوعاً توصیه هم می‌شود؛ گرچه در تعیین زمان دقیق انتقال از این دوره به دورة بعد اختلاف نظرهایی وجود دارد.
این توصیه از این جهت درست است که تا طلبه رشد علمی، معنوی و مهارتی نداشته باشد نمی‌تواند در کارویژه‌های روحانیت موفق باشد و برای رشد و تعالی حوزوی لاجرم باید زمان شایسته‌ای را اختصاص دهد و توان متراکمی را صرف کند. اما سخن در آن است که آیا در دورة رشد و بالندگی که عمدة زمان و توان طلبه صرف قوام‌بخشی به شخصیت خود می‌شود به کلی باب احساس مسئولیت و دغدغة اجتماعی بسته می‌شود؟
ظاهراً این گونه نیست. مدل دینی و الگوی کامل تربیت، تربیت در ضمن خدمت و در متن میدان است. احساس وظیفه برای خدمت به جامعه و اهتمام به حل مسائل و رفع نیازهای اجتماعی، گره‌گشایی از خلق خدا و ساخت یک جامعة دینی الگو همواره باید مد نظر باشد. وقتی شخصی فارغ‌البال از مسائل جامعه، صرفاً به رشد شخصی خود می‌پردازد بیش از آنکه در بستر تکالیف عبودی و دغدغة ادای وظیفه باشد ناخودآگاه در بستر خودخواهی قرار می‌گیرد، درحالی‌که در تربیت اسلامی عمده‌ترین ویژگی انسان مؤمن از خودگذشتن برای خدا و فداکاری در راه دین است.
البته توجه داریم که طلبه نیروی فردا است و مسئولیت اجتماعیِ اصلی او پس از تحصیل رسمی آغاز خواهد شد؛ اما در دوران رشد و تحصیل و بالندگی و در سال‌های اول طلبگی نیز لازم است این صفت را در مقیاس محدود، مشق کند و آرام‌آرام برای عملیات بزرگ‌تر آماده شود؛[footnoteRef:43] نظیر اینکه طلاب سطوح اول، برای پژوهش و تولید علم به معنای واقعی صلاحیت ندارند؛ اما از همان سال اول، در برنامة تحصیلی آنان پژوهش قرار داده شده تا آرام‌آرام با تمرین و ممارست، توانایی‌های لازم را بیاموزند و در سال‌های آینده به عرصة اصلی پژوهش وارد شوند. [43:  این تذکر لازم است که فعالیت طلبة پایه اول، در حد خود حقیقتاً رسالت اجتماعی و نقش‌آفرینی الهی است؛ بله، البته مشق و تمرینی برای میدان‌های بالاتر نیز محسوب می‌شود؛ یعنی هرکس متناسب با ظرفیت و استعداد خود، به رسالت اجتماعی در میدان واقعی موظف است و به مشق و تمرین در فضای نمایشی نباید اکتفا کند. همان طور که به ادای نماز حقیقی موظف است. گرچه این نمازها مشقی برای نمازهای مرتبة بالاتر می‌گردند. این موضوع را در فصل هفتم از همین کتاب بیشتر توضیح می‌دهیم.] 

الگوی راهبری اجتماعی پیامبر اکرم6 بسیار آموزنده است. پیامبر اکرم پس از چند سال تلاش و زحمت در مکه، سال‌های نهم، دهم و یازدهم بعثت با اهل مدینه که برای مراسم حج می‌آمدند؛ گفتگو می‌کردند و توانستند شش نفر از اهالی مدینه را طی این سه سال جذب کنند. بعد این افراد را به مدینه فرستادند و فرمودند: «هر کدام از شما دست کم یک نفر را جذب کنید». یک سال بعد یعنی در سال دوازدهم بعثت این شش نفر 12 نفر شدند و به سوی پیامبر بازگشتند.
پیغمبر با این‌ها یک پیمان حداقلی بستند و آنان را همراه مصعب به مدینه فرستادند. مصعب یک جوان مسلمان متعهد از دنیا بریده است. این جمع در مدینه با وجود مصعب تبلیغ کردند. سال بعد ۷۳ نفر شدند؛ یعنی 61 نفر مؤمن به آنان اضافه شد و به طور متوسط هر نفر 5 نفر را جذب کرده بود. علاوه بر این‌ها 430 نفر هم دلشان مایل شده بود ولی هنوز ایمان نیاورده بودند. پیغمبر می‌فرمایند: «از بین خودتان عده‌ای را انتخاب کنید که با آنها مرتبط باشم و از طریق آن‌ها یپام خود را به شما برسانم». این روش، ایجاد تشکل و نظام هرمی تربیتی را یاد می‌دهد که اگر جمع زیادی شدیم بلافاصله کسانی که آمادگی بیشتری دارند را حلقة اصلی قرار دهیم. این‌ها همین طور که در حال یادگیری هستند، یاد دادن را هم آغاز کنند؛ یعنی صالح مصلح شوند. در این صورت احساس انگیزة بیشتری می‌کنند. شیبه اینکه طلبه‌ها در عین اینکه در حوزه درس می‌خوانند، پایه‌های پایین‌تر را درس می‌دهند. پیغمبر این سیستم را پیاده کردند. بعد از شش ماه از این‌ها پیمان حداکثری گرفتند و شش ماه بعد برای تشکیل حکومت به مدینه هجرت کردند. مشابه این روش را قرآن کریم از حضرت عیسی7 نقل کرده است که حواریین را به نصرت طلبیده و به میدان آوردند.
این الگو را در حوزه و دانشگاه و جامعه می‌توان اجرا کرد. هر کس یک نفر را جذب کند؛ مثلاً کسانی که در مساجد می‌آیند هرکدام در طول سال، یک نفر از کسانی که به جماعت نمی‌آیند را جذب کنند. با این روش خود او که نمازخوان بود، محکم‌تر و مقیدتر می‌شود و تثبیت وجودی پیدا می‌کند. هرچه این جمع تثبیت شود، اثرگذاری‌اش در اجتماع شدیدتر می‌شود.[footnoteRef:44] [44:  برگرفته از مباحث استاد آیت‌الله محمدرضا عابدینی.] 

بی‌شک تربیت در محیط ایزولة گلخانه‌ای و فاصله‌انداختن میان خودسازی با دیگرسازی و جامعه‌سازی با رهنمودهای اسلامی سازگار نیست؛ بنابراین لازم است روح احساس مسئولیت را از آغاز بلوغ و در ابتدای طلبگی در وجود جوان دمید و کنشگری و اثرگذاری را از همان ایام از او مطالبه داشت و میدان مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی را در همان جوانی برای او فراهم آورد. بلکه لازم است نوجوان را پیش از بلوغ، برای انجام این فریضه آماده ساخت، همان گونه که برای نماز و روزه آماده می‌سازیم.
[bookmark: _Toc222003590][bookmark: _Toc227067475]۱.‌ رسالت اجتماعی برای جوانان
اثبات رسالت اجتماعی برای جوانان دشوار نیست. همة آیات و روایاتی که اصل تکلیف اجتماعی را بیان می‌کند به اطلاق خود این مسئولیت را برای همگان از لحظة بلوغ اثبات می‌کند:
پیامبر اسلام6 فرمودند: «مَن أَصبَحَ لایَهتَمُّ بِأُمُورِ المُسلِمِینَ فَلَیسَ بِمُسلِمٍ[footnoteRef:45]؛ هر کس صبح کند در حالی که دغدغه‌مند امور امّت اسلام نباشد مسلمان نیست» آیا این تکلیف به چهل‌ساله‌ها و پنجاه‌ساله‌ها اختصاص دارد؟ آیا جوانان و نوجوانان از عموم این تکلیف الهی استثنا شده‌اند؟ قطعاً چنین نیست و اطلاق این تکلیف شامل همة مؤمنان و مکلفان می‌شود. [45:  محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۲، ص۱۶۳.] 

خدای متعال در سورة مبارک عصر همة انسان‌ها را در زیان و خسران معرفی فرموده است؛ «إِلاَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوا بِالحَقِّ وَ تَواصَوا بِالصَّبرِ؛[footnoteRef:46] مگر كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام داده‏اند و یكدیگر را به حق توصیه نموده و به شكیبایى سفارش کنند». آیا ضرورت «تواصی به حق و صبر» به عنوان شرط نجات‌بخش انسان از خسران عُمر و توصیه به بیداری و پایداری فقط وظیفة بزرگ‌ترها است یا جوانان و نوجوانان هم به این دغدغه‌مندی اجتماعی مکلف هستند؟ علی‌القاعده اطلاق این تعبیر نیز شامل همة مؤمنان و مکلفان است. [46:  سورة عصر، آیة ۳.] 

آیا آیات فراوان و روایات متعددی که مؤمنان را به مجاهدت در راه خدا امر فرموده است شامل نوجوانان نمی‌شود؟
پیامبر اسلام در ایام جوانی با دوستان هم سن و سال خود در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) مشارکت ورزیدند و برای اصلاح جامعة خود هم‌عهد و هم‌قسم گشتند. خلیل خدا ابراهیم نبیّ در اوج جوانی[footnoteRef:47] در مقابل بت‌ها ایستاد و با شرک و کفر و طاغوت عصر خود مقابله کرد. موسای کلیم نیز با اینکه بزرگ‌شدة خانة فرعون بود در ایام جوانی در مقابل ظلم فرعونیان خاموش ننشست. آن حضرت در همان ایام یک تشکیلات بزرگ اجتماعی پدید آورده بود و شیعه و هوادار داشت.[footnoteRef:48] امام علی7 از ده سالگی در رکاب پیامبر اسلام در همه جنگ‌ها و غزوه‌ها حضور داشت و از حجت زمان خود دفاع می‌کرد.[footnoteRef:49] عمدة اصحاب پیامبر نیز جوانان بودند. همان اصحابی که خدای متعال آنان را این گونه توصیف می‌کند: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَماءُ بَینَهُم».[footnoteRef:50] همان جوانان خداجو و شهادت‌طلبی که آرزوی جهاد فی سبیل الله داشتند و از خدا توفیق یاری دین او و شهادت در راه او را می‌خواستند: «وَ اجعَلنِی مِمَّن تَنتَصِرُ بِهِ لِدِینِكَ وَ لَا تَستَبدِل بی غَیرِی؛ پروردگارا مرا از کسانی قرار ده که با آنان دین خود را یاری می‌کنی و هیچ کسی را جایگزین من نگردان».[footnoteRef:51] یعنی مرا لایق این مرتبة بلند بدان و از وجود من در اهداف و مقاصد خود استفاده کن و مرا از این فیض بزرگ محروم نساز؛ بنابراین یاری دین خدا و نصرت الهی، در بزرگ‌سالان منحصر نیست؛ جوانان نیز باید خود را سرباز دین خدا و فدایی اسلام بدانند و در این مسیر توان خود را به کار گیرند. [47:  سَمِعنا فَتًى یَذكُرُهُم یُقالُ لَهُ إِبراهیمُ (سورة انبیا، آیة ۶۰).]  [48:  وَ دَخَلَ المَدینَةَ عَلى‏ حینِ غَفلَةٍ مِن أَهلِها فَوَجَدَ فیها رَجُلَینِ یَقتَتِلانِ، هذا مِن شیعَتِهِ وَ هذا مِن عَدُوِّهِ؛ فَاستَغاثَهُ الَّذی مِن شیعَتِهِ عَلَى الَّذی مِن عَدُوِّهِ (سورة قصص، آیة ۱۵).]  [49:  کلمة فتی به معنای جوان بر همین ویژگی حضرت دلالت دارد: «لا فَتَى إِلَّا عَلِیٌّ» (محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۸، ص ۱۱۰).]  [50:  سورة فتح، آیة ۲۹.]  [51:  محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۲، ص ۵۸۹.] 

در لشکر امام حسین7 نیز نوجوان ۱۰ ساله و ۱۳ ساله و جوان ۱۸ ساله عرض اندام کرده و به شهادت رسیده است. این نمونه‌ها بر ضرورت حضور اجتماعی و احساس رسالت جوانان دلالت دارد.
دستور نفی عبودیت غیر خدا، کفر به طاغوت، مبارزه با خداوندان زر و زور و تزویر و اجتناب از بندگی طواغیت، روح محتوای توحید است و انسان مؤمن موحّد از همان بدو بلوغ بدان مکلف است.[footnoteRef:52] [52:  فَمَن یَكفُر بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤمِن بِاللَّهِ فقد استَمسَكَ بِالعُروَةِ الوُثقى‏ (سورة بقره، آیة ۲۵۶). یُریدُونَ أَن یَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَد أُمِرُوا أَن یَكفُرُوا بِهِ وَ یُریدُ الشَّیطانُ أَن یُضِلَّهُم ضَلالاً بَعیداً (سورة نساء، آیة ۶۰). وَ لَقَد بَعَثنا فی‏ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَ اجتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (سورة نحل، آیة ۳۶).] 

اگر رهبانیت امّت پیغمبر6 جهاد و حضور اجتماعی است،[footnoteRef:53] برای طلبة مبتدی هم هست، طلبة نوجوان هم باید به فکر قیام لله، جهاد در راه خدا، نصرت خدا و حمایت از دین او باشد و خود را به امر و نهی و تواصی و اقدام و حضور، مکلف ببیند و کنار کشیدن او از صحنة واقع اجتماعی روا نیست. این وظیفه، وظیفة عام است و خطاب «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا كُونُوا أَنصارَ اللَّهِ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید یاران خدا باشید»[footnoteRef:54] همگانی است. [53:  پیامبر خدا6 فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَم یَكتُب عَلَینَا الرَّهبَانِیَّةَ؛ إِنَّمَا رَهبَانِیَّةُ أُمَّتِی الجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ» (محمد بن علی بن الحسین صدوق؛ الامالی، ص ۶۶).]  [54:  سورة صف، آیة ۱۴.] 

در فرهنگ اسلامی رهبانیت به معنای کناره‌گیری از اجتماع نیست و اگر خلوت و اعتکافی هست به هدف کسب آمادگی روحی و ظرفیت معنوی برای اقدام و عمل پرشور اجتماعی و درگیری و مبارزه در جبهة حق و ذیل ولی است؛ انسان مؤمن از آغاز بلوغ خود باید در میدان درگیری با اولیای شیطان و ائمة کفر حضور داشته باشد، در اندیشة ریشه‌کنی نظام سلطه و اعتلای پرچم توحید باشد و از خدای متعال غلبة بر جبهة کفر را درخواست کند: «وَ اعفُ عَنَّا وَ اغفِر لَنا وَ ارحَمنا أَنتَ مَولانا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرین»؛[footnoteRef:55] «رَبَّنا أَفرِغ عَلَینا صَبراً وَ ثَبِّت أَقدامَنا وَ انصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرینَ»،[footnoteRef:56] «رَبَّنَا اغفِر لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسرافَنا فی‏ أَمرِنا وَ ثَبِّت أَقدامَنا وَ انصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرینَ».[footnoteRef:57] [55:  سورة بقره، آیة ۲۸۶.]  [56:  سورة بقره، آیة ۲۵۰.]  [57:  سورة آل‌عمران، آیة ۱۴۷.] 

قرآن کریم مؤمنان را ولیّ یک‌دیگر دانسته و در قالب اخوت اسلامی و ساختار امّتی از آنان خواسته تا از این حق ولایت و پیوند اخوت در اصلاح و تعالی هم‌دیگر استفاده کنند: «وَ المُؤمِنُونَ وَ المُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِیاءُ بَعضٍ یأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ ینهَونَ عَنِ المُنكَرِ».[footnoteRef:58] امر به معروف و نهی از منکر بیان دیگری از حضور و نظارت همگانی و مردمی‌سازی تربیت است و مؤمنان را نسبت به جامعه و محیط پیرامون خود، رسالتمند و غیور می‌سازد. جوشش درونی و احساس مسئولیت مؤمنان برای اصلاح جامعه لازمه این فریضه اسلامی و پیامد آن است. [58:  سورة توبه، آیة ۷۱.] 

این توصیف از اهل ایمان شامل جوانان هم می‌شود و در زندگی طلبه جوان نیز این ولایت ایمانی باید وجود داشته باشد.[footnoteRef:59] [59:  این تقریر از حرکت جمعی یک پیوند یا ولایت عرضی است که باید با پیوند طولی با ولیّ جامعه تکمیل شود. توضیح اینکه «گروه» از اجزای هماهنگ حول یک محور شکل می‌گیرد؛ بنابراین «محور هماهنگ‌کننده» در هر حرکت جمعی ضامن هدایت، انسجام و عدم انحراف آن است. خود آن شخص محوری در کنار اشخاص دیگری که محور گروه‌های دیگرند، می‌بایست به عنوان اجزای یک مجموعة شامل و بالاتر، حول یک محور هماهنگ‌کننده به هماهنگی برسند تا خطر انحراف و اشتباه آنها به حداقل برسد، این هماهنگی‌ها در یک سلسله‌مراتب نهایتاً به ولیّ و امام جامعه به عنوان محور اصلی می‌رسد و از این طریق جریان ولایت در همة ارکان و اجزا جاری می‌گردد، این شبکة پیوسته از گروه‌ها، یک جبهة یک‌پارچة منسجم را تشکیل می‌دهند که آمادة بر عهده گرفتن رسالت‌های بزرگ و حرکت‌های تاریخی است: «وطَاعَتَنَا نِظَاماً لِلمِلَّة، وَ إِمَامَتَنَا أَمَاناً لِلفُرقَة» (احمد بن علی طبرسی؛ الاحتجاج، ج ۱، ص ۹۹).] 

خطاب «أَلا كُلُّكُم رَاعٍ وَ كُلُّكُم مَسئُولٌ عَن رَعِیتِهِ»[footnoteRef:60] هم برای همة مکلفان است و از ابتدای بلوغ شامل انسان‌ها می‌شود و جوانان را هم به دل‌مشغولی نسبت به مسائل امّت اسلامی از جمله به‌سازی محیط پیرامون خود فرامی‌خواند. تکلیف به «تَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوَی»[footnoteRef:61] رسالت دینی همة مؤمنان نسبت به برادران ایمانی است و طبیعتاً برای طلاب علوم دینی تأکید بیشتری دارد و باید در دوران تحصیل و در کارگاه مدرسه، ورزیدگی کافی برای آن کسب شود. خلاصه اینکه تلاش برای سازندگی و نقش‌آفرینی اجتماعی، واجب عینی است که همگان باید در آن حضور داشته باشند نه واجب کفایی که با تقسیم کار، به گروهی خاص، منحصر شود.[footnoteRef:62] [60:  ورام بن ابی‌فراس؛ مجموعة ورام، ج ۱، ‌ص ۶.]  [61:  سورة مائده، آیة ۲.]  [62:  ر.ک: علی صفایی حائری؛ مسئولیت و سازندگی.] 

این‌ها همه شواهدی است بر اینکه نباید تکلیف اجتماعی را به ایام بزرگ‌سالی و دهه‌های سوم و چهارم عمر وانهاد و از زیر بار مسئولیت اجتماعی و تعهدات الهی در جوانی و نوجوانی، شانه تهی کرد. بر این اساس تکلیف اجتماعی طلبه نه از آغاز طلبگی که بسیار پیش از آن، یعنی از لحظة بلوغ برعهدة او آمده است و در فضای طلبگی این تکلیف تشدید می‌گردد؛ از این رو دوران طلبگی دوران تمرین مسئولیت‎پذیری، اثرگذاری و واکنش‎ نشان دادن نسبت به محیط پیرامونی است و مدیران و مسئولان حوزه باید میدان مشق مسئولیت‌پذیری، نقش‌آفرینی و اثرگذاری را برای طلبه پدید آورند.
البته به این نکته توجه داریم که نفس انتخاب طلبگی به عنوان یک کارویژة عمری، برترین مصداق قیام و مجاهدت و نصرت دین خداست؛ کسی که تصمیم گرفته تمام سرمایه‎های وجود خود را خرج دین کند و عمر خود را وقف اعتلای مکتب اهل بیت: گرداند و همة هزینه‌های اجتماعی آن را بپذیرد و در معرض انواع آزارهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی قرار گیرد، برترین حضور اجتماعی را در عرصة دین‌داری رقم زده است؛ تأکید این بحث بر این است که این ارزش بزرگ در آغاز دوران طلبگی به محاق نرود و حتی برای یک دورة چندساله به عافیت‌طلبی و بی‌تفاوتی بدل نشود.
دعوت رهبر شهید انقلاب از جوانان مؤمن در بیانیة گام دوم برای تلقی مسئولیت انقلاب و حضور در مسائل اجتماعی دقیقاً همین موضوع را گوشزد می‌کند. در میان همة جوانان مخاطب بیانیه، طلاب علوم اسلامی و پس از آن دانشجویان بیشترین نقش را باید بپذیرند و بیشترین اهتمام را باید داشته باشند.
بر اساس رهنمودهای رهبر شهید انقلاب امام خامنه‌ای «تربیت در گام دوم انقلاب» با تربیت در گام پیشین متفاوت است و بیانیة گام دوم، بر ورود سازمان‌دهی‌شده جوانان به میدان نقش‌آفرینی در عرصه‌های مورد نیاز انقلاب و شبکه‌سازی گروه‌های خودجوش در موضوعات مختلف تأکید دارد. همچنین امام شهید انقلاب در بیان لزوم نقش‌آفرینی جوانان فرمودند:
«در کشور ما سنین تحرّک و شور جوانی پایین آمده‌است؛ یعنی نوجوان 13‌ساله، 14ساله، 15‌ساله، همان کاری را می‌کند، همان چیزی را می‌بیند، همان هدفی را دنبال می‌کند، همان روحیه و نیرویی را خرج می‌کند که در جاهای دیگر از یک جوان ۲۰‌ساله، ۲۲‌ساله، ۲۵‌ساله توقّع می‌رفت. در کشور ما سطح حرکت، سطح شورآفرینی، سطح پیش‌رانی به نوجوانان رسیده‌ است. این خصوصیّت کشور ما است.
نوجوان امروزی که در سنّ شانزده‌، هفده‌سالگی است و دبیرستان می‌رود، در موارد بسیاری از آن زمانِ دوران جوانیِ امثال این حقیر تا ۲۵ سالگی و ۲۶ سالگی و شاید بعد از آن، امروز مسائل را بهتر می‌فهمد، بهتر تحلیل می‌کند؛ این خصوصیّت کشور ما است. دانش‌آموز را تشویق کنید به فعالیت‌های اجتماعی. ما کارهای اجتماعیِ زیادی الان داریم: همین فعالیت‌هایی که در مساجد هست، همین کمک‌های مؤمنانه، همین جشن‌های خیابانی نیمة شعبان، عید غدیر و امثال این‌ها، این فعالیت‌های اجتماعیِ مربوط به سازندگی، راهیان نور، راهیان پیشرفت، یا همین جوانانی که می‌روند روستاهای دوردست فعّالیّت می‌کنند؛ جوان را تشویق کنید به این‌جور فعالیت‌ها؛ این او را کارآزموده می‌کند. به‌علاوه گره‌های زیادی را هم در کشور باز می‌کند. ما الان نزدیک به هفده میلیون دانش‌آموز داریم؛ از این هفده میلیون، اقلاً هفت میلیونشان جوان و نوجوانی هستند که می‌توانند در میدان‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند؛ از این نیرو حدّاکثر استفاده را باید بکنید تا کشور را پیش ببرید و کار را جلو ببرید».[footnoteRef:63] [63:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ///.] 

بی‌شک حوزة علمیه باید زمینة تحقق این رهنمود و الگوی نقش‌آفرینی طلبة نوجوان را آماده و جاری سازد.
ایشان از جوانان دانشجوی ساکن اروپا نیز انتظار اثرگذاری بر محیط پیرامون خود را دارند:
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جوانان دانشجوی عزیز
جوانی و دانشجویی هریک به تنهایی می‌تواند همچون پیشران پرقدرتی انسان را در رسیدن به آرمان‌های والا یاری کند. شما بجز این دو، از مزیّت حضور در منظومة اثرگذار انجمن‌های اسلامی نیز برخوردارید. حجّت بر شما تمام است. انتظار از شما عزیزان، کاری بیش از خودسازی علمی و دینی و اخلاقی است؛ انتظار آن است که بر محیط پیرامونی خود اثر گذارید و بر رهروان راه خدا با گفتار و عمل خود بیفزایید. در نبرد نامتقارن جبهة کفر و استکبار با پرچم برافراشتة اسلام ناب، این وظیفة همة ما است. هرکدام باید چشمة بابرکتی از معرفت درست اسلامی و صراط مستقیم الهی باشیم. سرزنده و پرامید و روشن باد دل‌های پاک شما. سید علی خامنه‌ای».[footnoteRef:64] [64:  پیام رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای به پنجاه‌ویکمین نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، 1/ 11/ 1395.] 

همچنین رهبر شهید انقلاب امام خامنه‌ای در پاسخ به نامة یک دختر نوجوانِ نه ساله، هوشیاری سیاسی و تلاش‌های انقلابی را وظیفة نسل جوان دانستند و دربارة موعد تکلیف الهی فرمودند:
«دختر خوبم! وارد شدن به وادی تکلیف الهی، بر شما مبارک باد. شما اکنون مخاطب خدای بزرگ و مهربان می‌باشید، و این شرف عظیمی است. سعی کنید دستورات خدا را یاد بگیرید و به آن عمل کنید. این، شما را خوشبخت و ارزشمند و مفید برای دیگران خواهد کرد. رهبران اسلام یعنی پیغمبر و ائمة معصومین: بهترین پیشوایان‌اند؛ سعی کنید آنها را بشناسید و پیروی کنید. درس خواندن و تهذیب اخلاق و هوشیاری سیاسی همراه با تلاش‌های انقلابی، وظایفی هستند که دختران و پسران این نسل باید آنها را هرگز فراموش نکنند. من سالگرد مکلف شدن شما را تبریک می‌گویم و برای شما دعا می‌کنم».[footnoteRef:65] [65:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ///] 

توجه به این نکته نیز مفید است که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم در حال اثرگذاری و نقش‌آفرینی بر محیط پیرامون خود هستیم؛ یعنی کسان زیادی تحت تأثیر رفتار و گفتار ما قرار می‌گیرند و از ما درس می‌آموزند. اکنون که چنین است شایسته است تلاش کنیم تا نحوه و ضریب اثرگذاری خود را مدیریت کنیم.
[bookmark: _Toc227067476]۲.‌ الگوی شخصیت رسالی
طلبه باید در دوران رشد و بالندگی خود، به شکل موازی در سه فضیلت رشد نماید و از هیچ یک به نفع دیگری صرف‌نظر نکند. ۱. علم حوزوی، ۲. بهره‌مندی معنوی و ۳. کارآمدی اجتماعی که حاصل رسالتمندی و نیازمند زمان‌شناسی و بصیرت است.[footnoteRef:66] این سه محور نصاب هویتی طلبه و آمادگی‌های او را برای ثمردهی و نقش‌آفرینی اجتماعی در دوران خدمت تأمین می‌کنند؛ بنابراین نباید با این استدلال که «تمرکز علمی یا فراغت لازم برای خودسازی معنوی از بین می‌رود» از فعالیت اجتماعی دست کشید! همان‌گونه که به خاطر رشد معنوی از علم‌آموزی صرف‌نظر نمی‌شود و به خاطر تمرکز بر علم‌آموزی از معنویت و خودسازی صرف نظر نمی‌شود. [66:  ر.ک: محمد عالم‌زادة نوری؛ حماسة طلبگی، عیار و قوام هویت حوزویان، فصل سوم.] 


هویت طلبگی حاصل این سه ضلع است و فضیلت صنفی او از معدل آنها به دست می‌آید؛ بنابراین طلبه باید در هر مرحله‌ای از رشد، در هر سه ضلع رشد کند و توازن و تعادل شخصیتی او به شکل کلی حفظ شود. کسی که در هر سه بعد به شکل متوازن رشد نکرده باشد هرچند در یکی از آنها به قله برسد، شخصیت مطلوبی ندارد. به بیان دیگر در عرض این سه فضیلت، یک فضیلت دیگر نیز وجود دارد که از هر یک به تنهایی کمتر نیست و آن فضیلت «اعتدال و توازن» است. ممکن است کسی از برخی فضایل دیگر بهره‌مند باشد ولی این فضیلت اعتدال را نداشته باشد.
 
روشن است که تنها گروه اندکی از عالمان شیعه، مانند امامین انقلاب اسلامی در نقطة اوج هر سه محور قرار دارند. الگو قرار دادن آن عالمان تنها در یکی از این سه محور، شایسته نیست. باید شخصیت جامع آنان را سرمشق بگیریم و در تصویر کامل هویتی و تناسب اجزا هم به آنها اقتدا کنیم؛ یعنی در فضیلت اعتدال و توازن نیز به آنها نزدیک شویم و در هر ترازی که هستیم معدل این سه محور در وجود ما معدل بالایی باشد. کسی که در هر سه محور، متناسب رشد کرده باشد از کسی که در یکی به سقف رسیده ولی در دو بخش دیگر مبتدی و ناقص مانده، شایسته‌تر و مفیدتر است.[footnoteRef:67] ممکن است کسی عالم و مجتهد بزرگی باشد یا به مراتب بالایی از معنویت فردی برسد اما در فضیلت اعتدال و توازن شخصیتی ناقص باشد. چنین کسی علی‌رغم عظمتی که در یک محور به دست آورده است الگوی کاملی نیست؛ نهایت اینکه در همان یک بعد به عنوان الگو از او استفاده می‌شود. [67:  ر.ک: محمد عالم‌زادة نوری؛ استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم، فصل چهارم، توجه به برنامه کلان و هیئت ترکیبی رفتارهای معصوم.] 

[bookmark: _Toc222003591][bookmark: _Toc227067477]فصل سوم: فواید رسالتمندی اجتماعی
این قیام لله، حضور اجتماعی و احساس تکلیف نسبت به محیط پیرامونی، هم برترین مصداق رهبانیت امّت محمدی6 است و از باب خدمت به عیال الله، رشد معنوی و ارتقای وجودی برای فرد پدید می‌آورد، هم مهارت‌های اجتماعی جوان را به مرور می‌افزاید و توانایی‌های او را بالا می‌برد، هم فرصتی برای اعمال خلاقیت و شکوفایی در اختیار او قرار می‌دهد، هم او را با واقعیت‌های اجتماعی و میدان عمل آشنا می‌کند و روحیة توقع داشتن و طلبکاری را از بین می‌برد، هم احتمالاً از او مدیری توانا و حکیم برای صحنه‌های سخت و تصمیم‌گیری‌های دشوار پدید می‌آورد. بی‌شک تا انسان خود را به آب نزند شنا نمی‌آموزد و تا در وسط میدان با مسائل عینی عرصة واقع دست و پنجه نرم نکند روحیة نازپروردگی و عافیت‌طلبی او از بین نمی‌رود. کاستی‌ها و معایب انسان نیز در حین انجام کار جدی معلوم می‌شود. املای نانوشته غلط ندارد و تا کسی به میدان نیاید عیب و هنرش نهفته باقی می‌ماند. عمدة رشد انسان در حین انجام کار و با پذیرش مستقیم مسئولیت حاصل می‌شود.
به شهادت تجربه، طلبه‌ای که در دوران طلبگی به محیط پیرامون خود واکنش نشان می‌دهد و مشق احساس مسئولیت اجتماعی می‌کند هم جامع‌تر و بانشاط‌تر بار می‌آید، هم در روابط اجتماعی تواناتر می‌گردد و احساس کارآمدی بیشتری می‌کند، هم انگیزة طلبگی و هویت صنفی قوی‌تری دارد و در مقابل عوامل مخالف استقامت بیشتری می‌ورزد، و هم اگر تحت نظر اساتید از آسیب‌ها محفوظ ماند در درس و بحث حوزوی هم موفق‌تر است.
بهره‌های تربیتی و فواید رسالتمندی اجتماعی را در کتاب جمع‌سپاری و مردمی‌سازی تربیت به تفصیل آورده‌ایم. نظر به اهمیت موضوع و شبهاتی که در این زمینه وجود دارد برخی از آنها را در این جا نیز با افزوده‌هایی تکرار می‌کنیم.
[bookmark: _Toc222003592][bookmark: _Toc452193172][bookmark: _Toc227067478]۱.‌ تقرب به خدا از طریق دغدغه‌مندی برای دیگران و یاری دین خدا
انسان مؤمن در هر محیطی که قرار دارد باید به قدر توان تأثیرگذاری مثبت داشته باشد. پروردگار بزرگ دوست دارد بندة مؤمن، وسعت نگاه و همت بلند داشته باشد و نسبت به سرنوشت دیگران نیز دغدغه‌مند باشد. این دغدغه‌مندی و دلسوزی برای دیگران موجب تقرب به خدا است؛ زیرا مانند نماز و روزه مصداق عبودیت است و عبودیت، کمال انسان است.
الف) رسول خدا6 آنگاه که امیر مؤمنان علی7 را به سمت یمن می‌فرستاد به ایشان فرمود: «وَ ایمُ اللَّهِ لَأَن یَهدِیَ اللَّهُ عَلَى یَدَیكَ رَجُلًا خَیرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَت عَلَیهِ الشَّمسُ وَ غَرَبَت‏؛[footnoteRef:68] به خدا قسم اگر خداوند به دست تو یک نفر را هدایت کند از آنچه خورشید بر آن می‌تابد و غروب می‌کند برای تو بهتر است». این بیان شریف نشان می‌دهد که تلاش برای دستگیری از دیگران برای خود فرد هم سودمند است و او را رشد و تعالی می‌بخشد. [68:  محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۵، ص ۲۸.] 

بنا بر گزارش قرآن کریم، شخص پیامبر اسلام6 در نقطة اوج این احساس مسئولیت و دغدغه‌مندی نسبت به دیگران بود و در این راه خود را بسیار به زحمت می‌انداخت.
 لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ.[footnoteRef:69] [69:  سورة توبه، آیة ۱۲۸.] 

لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنينَ[footnoteRef:70] [70:  سورة شعرا، آیة ۳ و مشابه آن در سورة کهف، آیة ۶.] 

ب) تودة مردم عیال خدا یعنی نانخور و تحت سرپرستی او هستند؛ خدای مهربان مخلوقات خود را دوست می‌دارد و با نهایت رحمت و شفقت به آنان نظر می‌کند. اگر بندگان، محبوب خدا هستند خدمت به آنان نیز محبوب خداست؛ بنابراین انسان مؤمن باید با آنان به احسان و شفقت روبرو شود و به آنان بیشتر خدمت کند تا مورد عنایت بیشترِ پروردگار قرار گیرد.
الامام الباقر7: الخَلقُ عِیَالُ اللَّهِ، فَأَحَبُّهُم إِلَیهِ أَحسَنُهُم صَنِیعاً إِلَى عِیَالِه‏؛[footnoteRef:71] [71:  عده‌ای از علما، الاصول الستة عشر، ص 307. همچنین در حدیث آمده است: رَسُولُ اللَّهِ6:الخَلقُ عِیَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّ الخَلقِ إِلَى اللَّهِ مَن نَفَعَ عِیَالَ اللَّهِ وَ أَدخَلَ عَلَى أَهلِ بَیتٍ سُرُوراً» (کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 2، ص 164).] 

مردمان نان‌خور و عیال خدا هستند و محبوب‌ترین آنان نزد خدا خوش‌رفتارترین آنان است به عیال خدا.
ج) انسان مؤمن تلاش می‌کند به صفات خدا متصف گردد و خلق و خوی خود را به او شبیه سازد؛ از جملة صفات خدا، خیرخواهی، مهربانی و رأفت به همة مخلوقات ـ خصوصاً سایر انسان‌ها ـ است؛ «تَخَلَّقوا بِأخلاقِ اللهِ».[footnoteRef:72] خدا منبع همة کمالات است و مؤمن خداجو همة کمالات را از جهت انتساب به خدا دنبال می‌کند؛ زیرا جوهره و حقیقتِ «کمال‌جویی» در فطرت انسان‌ها، همان «خداجویی» است. [72:  این عبارت علی‌رغم شهرت فراوان در منابع اولیه یافت نشد؛ البته در کتاب‌های زیر بدان اشاره شده است: محمدتقی مجلسی؛ روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج ‏1، ص 312 و ج 3، ص 13 و ج 6، ص 402، محمدباقر مجلسی؛ بحار الأنوار، ج 58، ص 129.] 

وَ أَحسِن كَما أَحسَنَ اللَّهُ إِلَیكَ؛[footnoteRef:73] [73:  سورة قصص،‌ آیة 77.] 

همان‏گونه كه خدا به تو نیكى كرده نیكى كن.
انسان مؤمن تلاش می‌کند واسطة فیض پروردگار شود و نعمت الهی بر دستان او برای بندگان جاری شود و از ناحیة او به مردم برسد.
وَ أَجرِ لِلنَّاسِ عَلَى یَدَیَّ الخَیرَ وَ لاتَمحَقهُ بِالمَنِّ‏؛[footnoteRef:74] [74:  صحیفۀ سجادیه، دعای 20 (مکارم الاخلاق).] 

(پروردگارا) خیر را به دستان من برای بندگان جاری فرما و آن را با منّت‌گزاری نابود مساز.
د) دستیابی به آخرت و مقامات معنوی تنها از راه نماز و عبادت و ذکر و توسل نیست؛ خدمت به مردم و رسالتمندی اجتماعی نیز از عوامل تقرب به خداست. شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام مانند سلمان و ابوذر و عمار و میثم و مالک، بیش از آن که به خاطر نماز و عبادت مدح شده باشند به خاطر مجاهدت، رسالتمندی و تعهد اجتماعی‌شان ستایش شده‌اند. معاویه بن عمار از اصحاب امام صادق7 به آن حضرت عرضه داشت:
رَجُلٌ رَاوِیَةٌ لِحَدِیثِكُم یَبُثُّ ذَلِكَ فِی النَّاسِ وَ یُشَدِّدُهُ فِی قُلُوبِهِم وَ قُلُوبِ شِیعَتِكُم وَ لَعَلَّ عَابِداً مِن شِیعَتِكُم لَیسَت لَهُ هَذِهِ الرِّوَایَةُ أَیُّهُمَا أَفضَلُ؟» قَالَ: «الرَّاوِیَةُ لِحَدِیثِنَا یَشُدُّ بِهِ قُلُوبَ شِیعَتِنَا أَفضَلُ مِن أَلفِ عَابِدٍ».[footnoteRef:75] [75:  محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۱، ص ۳۳.] 

مردی است كه از شما روايت بسيار نقل كند و ميان مردم انتشار دهد و آن را در دل مردم و دل شيعيان شما استوار كند و شايد عابدى از شيعيان شما باشد كه در روايت چون او نباشد كدام یک بهترند؟ آن حضرت فرمودنذ: آنكه احاديث ما را روايت كند و دل‌هاى شيعيان‌مان را استوار سازد از هزار عابد بهتر است.
این بیان امام باقر7 نیز بسیار شگفت‌انگیز است: «عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفَ عَابِدٍ؛ عالمی که مردم از دانش او سود برند از هفتاد هزار عابد برتر است».[footnoteRef:76] [76:  محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۱، ص ۳۳.] 

اینکه انسان به دنبال کار خدا باشد و برای خدا و عظمت دین او از راحت و عافیت و لذت خود درگذرد و خواستة خدا را بر خواست خود مقدم سازد؛ اینکه درد و دغدغه‌اش - نه درد خود بلکه - درد دین باشد ارزش معنوی بزرگی است که تقرب به خدا را بیشتر می‌کند و اساساً مایه گذاشتن برای خدا جوهر دینداری است.
ه‍) در سورة مبارک عصر خدای متعال می‌فرماید تنها کسانی از خسران و سرمایه‌سوزی نجات می‌یابند که علاوه بر ایمان و عمل صالح، دیگران را به حق و صبر یعنی بیداری و پایداری سفارش کنند؛ بنابراین تواصی به حق و صبر برای خود مؤمنان سودمند است، آنها را از خسران نجات می‌دهد و گوهر ایمان آنها را حفظ می‌کند. در واقع کسی که دیگران را به حق و صبر سفارش می‌کند و در راه هدایت دیگران می‌کوشد پیش از دیگران خودش بهره می‌برد.
بنابراین انسان مؤمن چه در مقام مربی و چه در مقام متربی مکلف است نسبت به احوال برادران خود حساسیت ورزد و تحت رابطة اخوت، نسبت به آنان تعاون، تعاضد، تواصی، نصرت و دست‌گیری داشته باشد. انجام این تکلیف الهی خود مایة رشد و تقرب است.
و) خودبینی و خودخواهی مهم‌ترین گرفتاری در سلوک معنوی است. لازم است انسان در فرایند تربیت از این رذیلت مهم رها شود و پا بر خود بگذارد. خودسازی فردی، به شکل کامل انسان را از خودگرایی و محدودنگری نجات نمی‌دهد. اگر انسان در سلوک معنوی علاوه بر خودسازی فردی، نسبت به دیگران هم دلمشغولی داشته باشد زمینه مصونیت از انانیت معنوی برای او فراهم‌تر است. دغدغه و اهتمام نسبت به نیازهای دیگران، شامل نیازهای مادی، اصلاح احوال معنوی و هدایت و سعادت و تربیت آنها می‌گردد و از خانواده و فامیل و دوست شروع می‌شود تا به همة شهروندان و هم‌وطنان و مردم جهان و آیندگان بشر نیز امتداد می‌یابد.
[bookmark: _Toc90299442][bookmark: _Toc99641162][bookmark: _Toc222003593][bookmark: _Toc99641165][bookmark: _Toc227067479]۲.‌ رشد و تربیت از ناحیة مسئولیت‌پذیری و اقدام عملی
حاصل تربیت در شکل کامل خود، انسان مسئول متعهدی است که نسبت به دیگران دغدغه‌مند و راهبر است و در عمل و اقدام اجتماعی حضوری آگاهانه، ارادی و داوطلبانه دارد. ما باید با تلاش‌ها و اقدامات تربیتی خود چنین کسی را پدید آوریم. برای ایجاد صفت مسئولیت‌پذیری و تعهد، متربی باید خود به میدان آید و مسئولیت‌پذیری را مشق کند؛ بنابراین صرف شنیدن و یادگرفتن کافی نیست. با مطالعة کتاب رانندگی و شنیدن دستور شنا کسی راننده یا شناگر نمی‌شود. به دست آوردن همه صفات اخلاقی حاصل ممارست و تکرار عمل است: «إذ خُمّرت طینتُنا بالملكة، و تلك فینا حَصلت بالحركة».[footnoteRef:77] هر صفتی که بدان التزام و اهتمام داشته باشیم و آن را به کار بگیریم و در طی زمان بدان پای‌بند باشیم در وجود ما تقویت خواهد شد و هر صفتی که آن را آموخته باشیم ولی به کار نگرفته باشیم در ذهن ما به شکل مفهوم باقی خواهد ماند و به جان ما منتقل نخواهد شد؛ بنابراین کسی صفت مسئولیت‌پذیری و تعهد در وجودش ایجاد می‌شود و قدرت مدیریت و توانمندی‌های اجتماعی پیدا می‌کند که آن را تمرین کرده باشد و در طیّ زمان، مسئولیت و تعهد بورزد و طبیعتاً کسی که از ابتدا فعالیت‌های اجتماعی را مشق نکند در ادامه نیز توان و حال و حوصله و عُرضه و پایداری لازم برای آن را ندارد. [77:  ملاهادی سبزواری؛ شرح المنظومه؛ ج ۳، ص ۶۱۷.] 

به این ترتیب نظام تربیتی موفق، نظامی است که در جان متربیان، انگیزة کارکردن ایجاد کند و آنان را به میدان عمل بیاورد. صرف گفتن و شنیدن و حفظ کردن برای تربیت کافی نیست؛ زیرا هر کس کار و فعالیتی دارد رشد می‌کند و بزرگ می‌شود. امام علی7 فرمودند: «مَن یعمَل یزدَد قُوَّة؛ هرکس کار کند قدرتش زیاد می‌شود».[footnoteRef:78] [78:  عبدالواحد تمیمی آمدی؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛ حدیث ۲۸۰۲. حتی رشد معرفتی در گام‌های بع‍دی تربیت متوقف بر عمل به آموخته‌هاست؛ «مَن عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلمَ مَا لَم یعلَم‏»، لازمة رشد و تعالی، تلاش و عمل و اقدام در هر مرحله است تا مجوز ورود به مرحلة بعد صادر شود. ر.ک: محمد عالم‌زادة نوری؛ به کجا و چگونه، فصل دوم، اصل سوم.] 

جوان در میدان عمل بزرگ می‌شود و با تمرین و ممارست و عهده‌داری رشد می‌کند نه با تماشا کردن و از دور دستی بر آتش داشتن و دست بر روی دست نهادن. پس به جای تربیت نظری و کلاسی به تربیت میدانی و کارگاهی باید روی آوریم؛ زیرا تربیت واقعی و رشد و تعالی وجودی در میدان عمل پدید می‌آید نه در کلاس درس؛ بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ما کار کنیم تا جوان رشد کنند! ما احساس مسئولیت بورزیم تا او مسئول شود! وقتی مسئولان و کارگزاران کار می‌کنند آنان رشد می‌کنند نه نسل جوان؛ اینکه متولیان رسمی و نهادهای حاکمیتی برای جوانان برنامه اجرا کنند و آنان را مخاطب اجرای خود ببینند کافی نیست.
گاهی ما در مقام تربیت خودمان را فعال و متربی را منفعل تلقی می‌کنیم؛ یعنی سخنرانی می‌کنیم تا دیگران گوش کنند. نصیحت می‌کنیم تا دیگران اثر بپذیرند، مربی می‌شویم تا دیگران متربی باشند؛ در حالی که این تصور که ما فعالیت کنیم و آنها رشد کنند، ما هدایت کنیم و آنها بشوند و ما حرکت کنیم و آنها برسند تصور تامی نیست.
جوان برای رشد و بالندگی و کمال، باید خودش راه بیفتد و پیش رود، زمین بخورد و بلند شود، تلاش کند و نتیجه بگیرد. اگر و تنها اگر به جوان امکان و مجال کار دهیم و او را برای حضور در میدان تشویق کنیم و زمینة احساس مسئولیت و ایفای نقش را برایش آماده کنیم، او را رشد داده‌ایم. با این وصف به جای آنکه مردم و جوانان را دائماً مخاطب برنامه‌های فرهنگی تربیتی بشماریم، باید آنان را همکار و کارگزار بشناسیم و به آنها میدان عمل مستقل دهیم و زمینة قیام لله را برای آنان فراهم کنیم.
همان گونه که عمدة جوانان انقلابی در مبارزات پیش از انقلاب و در جبهه‌ها یعنی در میدان درگیری‌های واقعی تربیت شدند. اساتید اخلاق دست در دست هم نمی‌توانند در فضای کلاس و حجره یا در حلقات ذکر و موعظه، چنین فتح‌الفتوحی پدید آورند. مصعب بن عمیر مبلغ جوان رسالت پیامبر در مدینه، نمونة همین تربیت میدانی است. طلبه نیز باید مسئولانه وارد کار شود و مشق نقش‌آفرینی و اثرگذاری کند. به همین جهت باید در مسیر تربیت جامع و مؤثر طلبه، فکری برای کشف و تعریف میدان کرد؛ بنابراین متربی نیز مانند مربی، باید احساس مسئولیت تربیتی کند و با انگیزة کافی در میدان عملی تربیت حضور یابد و در میدان به تمرین و ممارست بپردازد و مشق مسئولیت‌پذیری و عمل و اقدام تربیتی داشته باشد و نیز مربی در یک فرایند مشخص تربیتی او را بیازماید، ارزیابی و راهنمایی و دستگیری نماید تا تربیت در ابعاد متعالی خود محقق شود.
وقتی انسان مسئولیت الهی خود را انجام می‌دهد و به تکلیف دینی خود عمل می‌کند به خدا نزدیک‌تر می‌شود و بهرة بیشتری می‌برد. دو برداشت افراطی و تفریطی نادرست نسبت به رسالت اجتماعی و نقش جوانان متعهد در اصلاح جامعه وجود دارد:
نخست: برخی گمان می‌کنند رسالت اجتماعی، توجه به جامعه، امر به معروف، و تواصی به حق و صبر باید تا اطلاع ثانوی یعنی تا زمانی که صلاحیت‌های لازم ایجاد شود به تعویق افتد و تا سطح قابل قبولی از خودسازی و تهذیب نفس پدید نیامده، تعطیل گردد.
دوم: برخی دیگر رسالت اجتماعی را آن چنان بزرگ تلقی می‌کنند که فرصتی برای خودسازی باقی نمی‌ماند و از پرداختن به اصلاح و تهذیب نفس غفلت می‌کنند.
کلام نورانی حضرت امیر7 خطاب به فرزند جوانش امام حسن7 پاسخ روشنی به این دو برداشت غلط است و راه میانه را نشان می‌دهد: «وَ أمُر بِالمَعرُوفِ تَكُن مِن أَهلِهِ وَ أَنكِرِ المُنكَرَ بِلِسَانِكَ وَ یَدِكَ وَ بَایِن مَن فَعَلَهُ بِجُهدِكَ وَ جَاهِد فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ وَ لَا تَأخُذكَ فِی اللَّهِ لَومَةُ لَائِمٍ؛[footnoteRef:79] امر به معرف کن تا از اهل معروف باشی و منکر را با زبان و دستت انکار کن و از مرتکب کار بد با تمام وجود فاصله بگیر و به شکل شایسته در راه خدا مجاهدت کن و در راه خدا سرزنش سرزنش‌کننده‌ای تو را نگیرد». [79:  حسن بن شعبه حرانی؛ تحف العقول، ص ۶۸.] 

بنابراین از جمله آثار مثبت امر به معروف و رسالت اجتماعی آن است که شخص، در زمرة افراد نیکوکار قرار می‌گیرد و این فایده بیش از همه‌کس و پیش از همه‌کس به خود او بازگشت دارد. اگر بخواهیم خودمان را در صالح بودن حفظ و تقویت کنیم چاره‌ای جز مصلح شدن نداریم و اگر خیرخواهانه و دلسوزانه به فکر دیگران باشیم خدا هم ما را در مرتبة صالحین حفظ می‌کند؛ یعنی اگر کسی بخواهد رشد کند و خوب شود باید در میدان جامعه، صرفاً مصرف‌کننده، خدمت‌گیرنده، تماشاچی و منفعل نباشد و به عنوان یک نیرو و کارگزار، دیگران را به کار خیر دعوت کند. این هزینه کردن برای دیگران به کمال فردی او کمک می‌کند و او را در مسیر خوبی‌ها پیش می‌برد.
صالح بودن حداقلِّ وظیفة مؤمنان و گام اول است؛ فراتر از آن انتظار می‌رود که هر انسان مؤمنی در اصلاح دیگران نیز بکوشد. «صالح بودن» گرچه لازم است، کافی نیست و تنها هنگامی مؤمنان در صالح بودن به کمال می‌رسند که «مصلح» باشند.[footnoteRef:80] به همین ترتیب اگر بخواهیم صالح بمانیم باید مصلح شویم؛ صالحان نیز در معرض سقوط هستند و تنها اگر به فکر اصلاح اجتماعی باشند خدای متعال آنها را در مرتبه صالحین حفظ می‌کند. [80:  ْ امام علی7 در وصف شیعه فرموده است: «أَسْمَاؤُكُمْ عِنْدَنَا الصَّالِحُونَ وَ الْمُصْلِحُونَ» (محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۸، ص ۳۶۶).] 

خوب شدن و خوب ماندن با سر در لاک فرو بردن و از کار دیگران بازماندن به دست نمی‌آید. یکی از عوامل رشد و کمال انسان تلاش برای دستگیری و ارتقای دیگران است و فرد با تلاش برای ساخت یک محیط معنوی و تربیتی، خود سلوک معنوی می‌کند.
اصولاً خدای متعال در مقابل هر نعمت مادی یا معنوی که عنایت کرده مسئولیتی هم قرار داده است. اگر از نعمت‌های خدا، دیگران را هم بهره‌مند سازیم، آن نعمت برکت پیدا می‌کند؛ مثلاً وقتی علم خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهیم یا از مال خود انفاق می‌کنیم بیش از آنکه دیگران بهره گیرند خود ما بهره می‌گیریم.
به‌صورت طبیعی وقتی کسی دست در کاری داشته باشد، پای پرچمی سینه زند و برای چیزی هزینه کند نسبت به آن وابسته‌تر خواهد شد؛ اگر کسی علاقة خود را به ایمان و ارزش‌های اخلاقی در عمل ابراز کند نسبت به آن دلبستگی و تعلق بیشتری خواهد یافت. در امور منفی هم همین‌گونه است، راز علاقة بنی‌اسرائیل به گوسالة سامری این بود که طلا و زیور خود را برای ساختن آن هزینه کرده بودند. کسی که برای کاری حق عضویت می‌پردازد نسبت به کسی که در مقابل آن دستمزد و شهریه دریافت می‌کند تعلق وجودی و گره هویتی بیشتری دارد.
بر این اساس انسان‌ها در نسبت با ایمان و ارزش‌های اخلاقی بر دو گروه‌اند. دسته‌ای فقط از برکات آن بهره می‌برند. دستة دیگر خود را حامی و پاسدار آن می‌بینند. گروه دوم که علی‌القاعده برای آن هزینه می‌کنند به ارزش‌های ایمانی پای‌بندتر خواهند شد. تصمیم به مصلح شدن تصمیم بزرگی است که انسان را از قفس کوچک و تنگ منیّت که البته جاذبه‌هایی هم دارد خارج می‌کند.
انسان بر پایة سرشت الهی و نیز بر اساس آموزه‌های اسلامی، وقتی در مقام تربیت کردن و رشد دادن دیگران برمی‌آید، لاجرم قبل از دیگران خود را ملزم به رعایت می‌بیند و از خود شروع می‌کند (فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ).[footnoteRef:81] استادی که درس اخلاق می‌گوید، مربی‌ای که در مقام تربیت قرار می‌گیرد و مدیر و معاونی که نسبت به دیگران دغدغه می‌ورزد و دل می‌سوزاند مجرای فیض الهی قرار می‌گیرد و پیش از متربی خود، بهترین فرصت را برای خودسازی در اختیار دارد. این فرصت را باید قدر شناخت و از آن بهره گرفت و البته این فرصت را باید در اختیار خود طلبه هم قرار داد. بر اساس معارف دینی، فیوضات الهی نیز نسبت به «جمع» مؤمنین که قدم در راهی گذاشته‌اند بیشتر خواهد بود، وقتی شخصی علاوه بر خودسازی، در نسبت با دیگران، احساس مسئولیت تربیتی دارد و در میدان تربیت روابط مؤثری را با دیگران رقم می‌زند و اینگونه جمعی از مؤمنین در روابط و تأثیر و تأثر متقابل بر تربیت خود و دیگران می‌کوشند، فیوضات الهی و اسباب هدایت و رشد و تعالی بیش از تلاش‌های فردی نازل و حاصل می‌گردد (فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ).[footnoteRef:82] اساساً مراتبی از سلوک معنوی و طی طریق الهی، به‌واسطة قیام جمعی و حرکت گروهی ممکن می‌شود. [81:  نهج البلاغه، حکمت ۷۳.]  [82:  نهج البلاغه، خطبة ۱۲۷.] 

یکی از مدیران مدارس علمیه وقتی با تخلف طلبه‌ای مواجه می‌شود هم‌حجره‌ای‌های او را فرامی‌خواند و مؤاخذه می‌کند و از آنان برای اصلاح دوست خود تعهد می‌گیرد تا احساس مسئولیت را در وجود آنان برانگیزد و آنان را به تعهد و تکافل اجتماعی تمرین دهد؛ زیرا محیط کوچک حجره میدان تمرین تعهد و مشق احساس مسئولیت اجتماعی است و اگر طلبه نسبت به هم‌حجرة خود مسئولیت‌پذیر نباشد، فردا در جامعه نیز نمی‌تواند نسبت به مسائل بزرگ‌تر احساس مسئولیت کند.
این خودسازی که در بستر سلوک جمعی بر محور ولایت و در میدان عینی جامعه واقع می‌شود همان اخلاق و معنویت مورد نظر اسلام ناب و انقلاب اسلامی است که می‌بایست ثمراتش را در جامعه‌سازی و تمدن‌سازی مشاهده نمود وگرنه سلوک فردی منهای رسالت اجتماعی به «تربیت عالم ربانی مجاهد راهبر» نمی‌انجامد و چه بسیار است فاصله میان قاعدان و مجاهدان![footnoteRef:83] [83:  خدای متعال این فاصله را این گونه توصیف کرده است: «لایستَوِی القاعِدونَ مِنَ المُؤمِنینَ غَیرُ أُولِی الضَّرَرِ وَالمُجاهِدونَ فی سَبیلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وَأَنفُسِهِم فَضَّلَ اللَّهُ المُجاهِدینَ بِأَموالِهِم وَأَنفُسِهِم عَلَى القاعِدینَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الحُسنى وَفَضَّلَ اللَّهُ المُجاهِدینَ عَلَى القاعِدینَ أَجرًا عَظیمًا» (سورة نساء، آیة ۹۵).] 

طلبه‌ای که خود را صرفاً مهمان، مخاطب و مصرف‌کنندة منفعل مباحث اخلاقی بداند و برای این مهم در کنار اساتید و مسئولان، فردی یا گروهی، قیام لله نکند راهی به سلوک مجاهدانه نمی‌یابد. از این رو برای آنکه آموخته‌های اخلاقی، برکت یافته و در جانمان تثبیت و اقامه شود باید هم‌زمان برای ترویج و اقامة آن در محیط پیرامونی و جامعة خود مجاهدت کرده و سرفصل عملی «نصرت»[footnoteRef:84] را بگذرانیم. [84:  إِن تَنصُرُوا اللَّهَ ینصُركُم وَ یثَبِّت أَقدامَكُم (سورة محمد، آیة ۷).] 

[bookmark: _Toc222003594][bookmark: _Toc227067480]۳.‌ کسب تدریجی مهارت‌های تربیتی؛ خدمت در ضمن رشد و رشد در ضمن خدمت
خدمات اجتماعیِ آیندة طلبه، در کار علمی و پژوهشی منحصر نیست و به ارتباطات انسانی نیازمند است. رشد طلبه در ارتباطات اجتماعی نیز به تمرین نیاز دارد و با درس و بحث و مطالعه و پژوهش یا در گوشة حجره و کتابخانه حاصل نمی‌شود. کسی که رشدش تنها سمت و سوی دانشی دارد الزاماً برای خدمات متناسب با فضای انقلاب اسلامی و ادارة جامعة اسلامی خصوصاً در عرصة تهذیب و تربیت و سازندگی انسان‌ها، آماده نیست. کسی که در دوران رشد خود فضای اجتماعی را درک نکرده است نمی‌تواند ناگهان بر پیچیدگی‌های میدان فائق آید و نیروی مؤثری گردد. قدرت اثرگذاری بر دیگران، و مهارت ایجاد تحول در جان انسان‌ها لازمة نقش‌آفرینی اجتماعی است؛ بنابراین در برنامة رشد و آموزش جوانان انقلابی، ارتباط واقعی با میدان‌های خدمت باید در نظر گرفته شود و حضور در عینیت جامعه و کار جمعی مؤثر باید جزئی از طرح رشد و بالندگی جوانان باشد. بسیاری از مسائل مهم در کنشگری اجتماعی از جمله درک و تحمل شرایط محیطی و فضای اجتماعی و اقتضائات میدانی و مهارت‌های ارتباطی و فنون مدیریتی و مانند آن صرفاً از طریق مطالعه و تحصیل و یا دفعتاً ایجاد نمی‌شود؛ بلکه به یک حضور مستمر و تدریجی و سیر از اجمال به تفصیل در میدان و کارزار تربیت نیاز دارد.
این حضورِ تدریجی و مشق کنشگری اجتماعی در زمینه‌های محدود، احتمال اشتباهات شخص را نیز پوشش می‌دهد. به هر حال در فعالیت‌های پرشور اجتماعی، خصوصاً برای افراد مبتدی، احتمال خطا و لغزش وجود دارد. اگر کسی از ابتدا در یک مسئولیت سنگین قرار گیرد، احتمال اشتباه او بالاست و این اشتباه معمولاً قابل جبران نیست؛ اما اگر در شرایط بسته و محدود تمرین کرده باشد برای حضور در عرصه‌های بزرگ آماده‌تر است و احتمال خطای او کاسته خواهد شد.
از مطالب گذشته روشن شد که انسان باید در دوران رشد، ثمردهی نیز داشته باشد و از راه این نقش‌آفرینی اجتماعی رشد کند و این همان قاعدة «خدمت در دوران رشد و رشد در ضمن خدمت» است؛ البته توجه داریم که عمدة زمان و توان انسان در دورة رشد و بالندگی باید در تحصیل و بالابردن توانمندی‏های شخصی صرف شود؛ ولی در حاشیة آن حتماً ارائه و بازدهی نیز باید باشد.
متن و حاشیه نسبت روشنی دارند که برهم خوردن آن، شایسته نیست. حاشیه، نباید از متن بیشتر شود، مساوی آن هم نیست؛ بلکه از آن ـ به اندازه‏ای قابل توجه ـ کوچک‏تر است. می‌توان گفت نسبت متن و حاشیه تقریباً نسبت 4 به 1 است؛ یعنی اگر شخص حدود چهارپنجم وقت و نیروی خود را به تحصیل و یک‌پنجم آن را به فعالیت‌های اجتماعی اختصاص دهد، مثلاً یکی دو ساعت در روز یا دوسه ماه در سال را به ثمردهی و فعالیت اجتماعی بپردازد، برنامة او از تناسب خارج نشده است.
[bookmark: _ftnref20]حاشیه‌ای بودن این فعالیت اجتماعی به معنای بی‌ارزش بودن آن و بی‌اعتنایی به آن نیست؛ بلکه تنها به اختصاص زمان کمتر اشاره دارد. این امر حاشیه‌ای برای تربیت جامع ایمانی، کاملاً ضروری و الزامی است و کسی که از آن محروم باشد از رشد جامع و متوازن وامانده و یک ارزش اساسی در اخلاق و تربیت اسلامی را فاقد است؛ ارزشی که پیامبر اکرم به آن چنین تأکید دارند: «مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِم‏».[footnoteRef:85] [85:  محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۱، ص ۱۶۳.] 

انتقال فرد از دورة اول به دورة دوم به صورتِ دفعی رخ نمی‏دهد؛ یعنی این دو دوره، مرز ظریفِ خطی ندارند که گام‏نهادن به دورة دوم تنها در «یک‏ لحظه» رخ دهد؛ بلکه این انتقال در یک شیب ملایم به صورتی تدریجی، آرام و در طی زمان صورت می‏گیرد؛ بنابراین مرز میان این دو دوره، طیفی است نه خطی.
از سوی دیگر هرچه انسان دانش و توان بیشتری کسب کند به تناسب وسع جدیدی که برای او حاصل شده است، تکالیف اجتماعی بیشتری بر دوش او می‌آید؛ بنابراین به مرور باید زمان و توان بیشتری برای حضور اجتماعی خود صرف کند. هر سال که پیش‏تر می‏رود، غلظت فعالیت‌ها و خدمات اجتماعی در برنامة کاری او افزایش می‏یابد و از برنامه‌های تحصیلی او اندک‌اندک کاسته می‏شود تا به جایی که عمدة زمان و توان او به ثمردهی و فعالیت‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد و تنها به اندازة یک حاشیه برای رشد و تحصیل و بالندگی شخصی باقی می‌ماند؛ البته رشد و تحصیل به شکل کلی از برنامة کاری او حذف نمی‏شود؛ زیرا هر انسانی موظف است از گهواره تا گور در جستجوی رشد و دانش باشد؛ اما میزان پرداختن به وظیفة دائمی دانش‏جویی در ادوار مختلف متفاوت است.
///[image: 44.jpg]
[bookmark: _35nkun2][bookmark: _Toc90299446][bookmark: _Toc99641166][bookmark: _Toc90299453][bookmark: _Toc99641174]دسته‌ای از مدیران یا مربیان به طلبه توصیه می‌کنند که در سال‌های تحصیل خود به جامعه و نیازهای متنوع آن، کاری نداشته باشد، بلکه تمام زمان و توان خود را صرف شناخت اسلام و اشراف بر علوم دینی کند؛ زیرا تحصیل موفق طلبگی به تمرکز و تفرغ نیاز دارد و با برون‌گرایی و فعالیت‌های پردغدغة اجتماعی قابل جمع نیست. دستة دیگری نیز طلبه را از همان آغاز با مسائل ریز و درشت اجتماعی آشنا می‌سازند و سوز و دغدغة کنشگری فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را در جان او می‌اندازند و به او توصیه می‌کنند از دانش و توان و مهارت خود هرچند اندک، برای نقش‌آفرینی در جامعه استفاده کند. این دوگانگی گاهی برای طلبه مایة سردرگمی است؛ زیرا از یک سو درس و بحث طلبگی برای او مهم است و برای حرکت به سوی عالم شدن باید تلاش کند، از سوی دیگر نمی‌تواند نسبت به این همه بحران و نیاز و مسئله بی‌تفاوت بماند.
راه جمع میان این دو، همان فرمول بالا است. اگر طلبه در دوران رشد و تحصیل عمدة زمان و توان خود را برای استفاده از دیگران و تحصیل علوم دینی خرج کند و در کنار آن اندکی به فعالیت‌های اجتماعی بپردازد، علاوه بر رشد علمی از مزایای تربیت در میدان عمل و حضور در صحنة واقع بهره‌مند می‌گردد و با مشق مسئولیت‌های اجتماعی برای رسالت‌های سنگین آینده آماده می‌شود. دانستن این فرمول طلبه را از افراط و تفریط نجات می‌دهد و حوزه را از دو آسیب بزرگ مصون می‌دارد: آسیب نهال‌چینی و آسیب فسیل‌پروری.
نهال‌چینی به این معنا است که طلبه هنوز به قوام علمی و شخصیتی لازم نرسیده از زمینة خود جدا شود و ناپخته و نارسیده به دغدغه‌های مقدس اجتماعی بپردازد. فسیل‌پروری هم به این معنا است که طلبه همواره به علم‌آموزی و طلبگی مشغول باشد و تا ایام کهنسالی و فرسودگی احساس مسئولیت اجتماعی نکند و بهره‌ای برای جامعه نداشته باشد.
معادلة توازن میان این دو، رعایت همان شیب ملایم و پرداخت تدریجی به فعالیت‌های اجتماعی است که هم وظیفة اجتماعی مؤمنانه را به رسمیت می‌شناسد و هم رشد مستمر طلبه و آمادگی او برای انجام خدمات بزرگ‌تر را تأمین می‌کند. در بیان نورانی حضرت فاطمة زهرا3 به این موضوع به شکل بسیار ظریفی پرداخته شده است:
«سَمِعتُ عَن أبی رَسولِ اللّه9، إنَّ عُلَماءَ شیعَتِنا یحشَرونَ فَیخلَعُ عَلَیهِم مِن خلعِ الکراماتِ عَلی قَدرِ کثرَۀ عُلومِهِم وَ جِدِّهِم فی اِرشادِ عِبادِ اللّهِ»[footnoteRef:86] [86: . زین‌الدین بن علی شهید ثانی، منیة المرید، ص 115. حسن بن علی7 (امام یازدهم)؛ التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری7، ص ۳۴۰.] 

از پدرم پیامبر خدا9 شنیدم که فرمود: عالمان شیعۀ ما (فردای قیامت در محضر پروردگار) محشور می‏شوند. پس (بر اساس دو معیار) خلعت کرامت (و درجة ارزش) به آنان داده می‌شود: ۱. به قدر فراوانی دانش آنان و ۲. به میزان تلاششان در ارشاد بندگان خدا.
یعنی اگر یکی از عالمان علم فراوانی داشته باشد ولی میزان تلاش او برای ارشاد بندگان خدا کم باشد معدل نهایی او کم خواهد بود. نیز اگر کسی به شدت دغدغه‌مند ارشاد و هدایت مردم است و با جوش و خروش فراوان این دغدغه را دنبال می‌کند، اما بهرة علمی اندکی دارد معدل بالایی نخواهد داشت. عالمی در پیشگاه خدا ارزشمندتر است که در دو جانب رشد کرده باشد. هم دارای علم فراوان باشد و هم به موازت آن احساس مسئولیت بیشتری نسبت به مردم داشته باشد. جمع سالم میان «فراوانی دانش» و «دغدغه‌مندی برای ارشاد بندگان خدا» با معادلة بالا امکان‌پذیر است.[footnoteRef:87] [87:  این مدل موازنه باید به ساختار تربیتیِ تعیّن‎یافته و مستقر تبدیل شود؛ یعنی واحد آموزش و واحد تربیت مدرسه در یک مشارکت هماهنگ، طرح و برنامة جامعی تهیه کنند و تقویم کاری طلبه را به شکل یک‌پارچه و جامع رقم بزنند. وضعیت کنونی چنان است که همه چیز با آموزش و تحصیل رقم خورده است و سایر برنامه‌ها بستر تعریف‌شدة روشنی ندارد و به اختیار و اهتمام خود طلبه واگذار شده است. درحالی‌که اگر گفته می‌شود طلبه باید در حاشیة فعالیت‌های تحصیلی خود به فعالیت‌های اجتماعی بپردازد این موضوع باید جدی و واجب (نه صرفاً توصیه و استحباب) تلقی گردد و برای آن ظرف مستقر و برنامة اجتناب‌ناپذیر در نظر گرفته شود.] 

[bookmark: _Toc222003595][bookmark: _Toc227067481]۴.‌ بروز و پرورش استعدادها
جوان باید بتواند علایق و اهداف خود را کشف و ابراز کنند. این امر بدون حضور در عرصه‌های واقعی ممکن نیست. وقتی جوان بر اساس علاقة خود پروژه‌ای را شروع می‌کند یا برای یک دغدغة اجتماعی فعالیت می‌کند، در واقع در حال ساختن اعتماد به نفس است. حضور در فعالیت‌های اجتماعی به جوانان حس تعلق به چیزی بزرگ‌تر از خود را می‌دهد و به زندگی آنها معنا می‌بخشد.
از سوی دیگر میدان واقعی همیشه با موفقیت همراه نیست. شکست‌ها، چالش‌ها و حتی اشتباهات، زمانی که در یک محیط نسبتاً امن رخ دهند، بهترین درس‌های زندگی هستند. نوجوانی که هرگز زمین نخورد، هرگز یاد نمی‌گیرد که چگونه بلند شود.
طلبه نیز تا مستقیماً با میدان مواجه نشود عناصر هویتی خود را آشکار نمی‌کند. موفقیت در استعدادسنجی و استعدادپروری در گرو استفاده از «تربیت میدانی» و خودکاوی در مواجهه با نقش‌آفرینی‌های واقعی است. می‌توان متناظر با کارویژه‌های طلبگی و ساحت‌های تحقیق، مدیریت، تدریس، تبلیغ و تربیت، نازلة آن را در مدرسه برای تمرین طلاب فراهم کرد و بستر آن را پدید آورد تا طلاب فراتر از مشاوره‌های استعدادیابی و تست‌های رغبت‌سنجی خودشان با کمک تست میدانی به تشخیص آگاهانه از توان و تمایل خود دست یابند. تنوع فعالیت‌ها در کارگروه‌های تربیتی، میدانی است برای محک علاقه و توان فکری تحقیقی، توان مدیریتی و توان تبیینی لازم برای تبلیغ و تدریس. میدان «مدرسه» و «فعالیت گروهی»، بستری تمرینی برای طلاب فراهم می‌کند تا اولاً جسارت تمرین و جرأت خطا داشته باشند و ثانیاً به جهت فعالیت گروهی و کمک سایر اعضا علاوه بر ایجاد اعتماد به نفس، توان و تمایل همفکری و همکاری را نیز محک زده و پرورش دهند.
با واسپاری مسئولیت به جوان، به مرور توان و استعداد او در آن مسئولیت آزموده می‌شود و افزایش می‌یابد. درگیری با مسائل واقعی و ورود در عرصة نقش‌آفرینی اجتماعی هم به شناخت استعدادهای او و هم به رشد و شکوفایی آن یاری می‌دهد. وقتی به جوانان مسئولیت داده می‌شود، آنها یاد می‌گیرند که متعهد باشند و پیامدهای تصمیمات خود را بپذیرند.
[bookmark: _Toc90299447]همچنین واسپاری امور به جوانان موجب آشنایی آنان با صحنة عمل و واقعیت‌های موجود می‌گردد و از پرتوقعی و آرمان‌گرایی افراطی جلوگیری می‌کند. همچنین روحیة اعتراض و گلایة مستمر، ایراد و شکایت دائم و نق و ناله مداوم او را تعدیل می‌کند. وقتی مسئولیت و تمشیت امور به خود جوان داده می‌شود با نشیب و فراز کار از نزدیک آشنا می‌شود و بلندپروازی‌های خیالی و رؤیااندیشی‌های او درمان می‌شود.
بر این اساس جوان، همیار و کارگزار ما است و باید به او اعتماد کنیم و به جای اینکه او را مخاطب منفعل تربیت بشناسیم کار تربیت را به او بسپاریم و او را ملازم و همتای خود ببینیم، نه اینکه مانند یک ماشین بی‌اراده یا بردة تحت اطاعت، برنامة کامل و دستوری برای عمل به او بدهیم و برای او تصمیم بگیریم. چنین برخوردی خلاف فطرت جوان و موجب شکست روانی و از بین رفتن خودباوری و اعتماد به نفس او است و مراحل رشد او را کند می‌سازد. ما در صورتی در کار تربیت موفق هستیم که جوانان گوش به‌فرمان را به جوانان آتش به اختیار، متعهد و مسئول تبدیل کنیم. کسانی که با فهم و آگاهی و اراده و عقلانیت، نسبت به اصلاح محیط پیرامون خود دغدغه‌مند و فعال هستند. چه بسا راز لزوم مشورت پیامبر اکرم6 با اصحاب خود - که در آیه «وَ شاوِرهُم فِی الأَمر»[footnoteRef:88] بدان تأکید شده است - همین باشد. [88:  سورة آل‌عمران، آیة ۱۵۹.] 

القای یک‌جانبه محتوا، مراقبت شدید، جلوگیری کامل از آسیب‌های احتمالی در فضای ایزوله و گلخانه‌ای، ایجاد یک محیط مصنوعی بسیط و غیرمتضاد و ارایه یک کلیشة شخصیتی دیکته‌شونده شاید برای سنین هفت تا چهارده‌سالگی مفید باشد؛ قطعاً برای ایام وزارت و دوران جوانی مناسب نیست و نشاط و خلاقیت و ابتکار را از جوان سلب می‌کند.
بر اساس این ارشادات تربیت جوان از حالت یک‌طرفه و استعلایی به حالتی تعاملی و دوجانبه تبدیل می‌شود و از نیروی او نیز در امر کلان تربیت بهره گرفته می‌شود؛ جوان در امر تربیت، فعال و اثرگذار و مسئول است و در عملیات گستردة تربیت مشارکت می‌ورزد. تربیت جوان در این مرحله، مستلزم به میدان آوردن ارادة او و ایجاد احساس مسئولیت و روحیة حضور فعال است. جوان را باید پیشران و هدایت‌گر و حرکت‌آفرین دانست نه کودک و برده و فرمان‌بردار. اگر به جوان بگوییم می‌خواهیم تو را تربیت کنیم چندان راه نمی‌افتد و انگیزه نمی‌گیرد؛ اما اگر بگوییم می‌خواهیم از تو قهرمان سازیم و تو را در مسند اثرگذاری و راهبری قرار دهیم احساس بزرگی می‌کند و شور می‌گیرد؛ بنابراین لازم است جوان را وزیر خود بشناسیم و به او شخصیت دهیم، توان و استقلال او را به رسمیت بشناسیم و از آن بهره بگیریم، به او اعتماد کنیم و او را به حضور در میدان عمل فراخوانیم.
[bookmark: _Toc90299450][bookmark: _Toc99641172][bookmark: _Toc222003596][bookmark: _Toc227067482]۵.‌ تقویت هویت و شکوفایی شخصیت
یکی از راهبردی‌ترین تدابیر برای حل ریشه‌ای بحران بی‌انگیزگی و ضعف هویتی طلاب، تبدیل مدرسه به پایگاه رزم و سنگر جهاد تربیتی است؛ زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل بحران هویت، «عدم کارآمدی» یا «عدم احساس کارآمدی» است؛ بنابراین اگر طلاب به خودباوری در شناخت و حل مسائل اجتماعی و توانمندی در امور تربیتی برسند، احساس کرامت، فایده‌مندی و اثرگذاری خواهند یافت و تا حد زیادی از بحران هویت رهایی می‌یابند. طلاب حوزه‌های علمیه با هدف شورآفرین بنا کردن پایگاهی تربیتی از مدرسة خود دغدغة تشکیل یک جامعة کوچک تربیتی را مشق می‌کنند. تلاش و همبستگی فکری و عملی برای تحقق این هدف بزرگ، موجب تقویت «ولایت و اخوت» و «روح جمعی» در میان طلاب می‌شود؛ علاوه بر آنکه افزایش دلبستگی آنان به تعالی مدرسة خود، شور و شوق تحصیلی طلاب را نیز ارتقا می‌بخشد و در نهایت، تعالی مدرسه به پایگاه تربیتی مقدمه‌ای خواهد بود برای نقش‌آفرینی طلاب در جامعه و گامی است برای ورود به راهبرد «برون‌گرایی مدارس».
در این راهبرد به دنبال تحقق نقش‌آفرینی حداکثری و مسئولانة عموم طلاب برای تبدیل مدرسه به کارگاه تربیتی و پایگاه تهذیبی هستیم تا علاوه بر تحول تربیتی در محیط مدرسه، طلاب نیز با مشق مسئولیت، مسئله‌شناسی و نقش‌آفرینی، برای راهبری تربیتی ورزیده شوند و به ویرایش تربیتیِ محیط علمی و آموزشی مدرسه و خارج از آن بپردازند.[footnoteRef:89] این فعالیت‌ها اگر هدایت شده باشد، هم انگیزة طلبه را برای درس‌خواندن بالا می‌برد، هم موجب رشد طلبه در امور اخلاقی و معنوی می‌شود و هم کارآمدی صنفی او را می‌افزاید. [89:  یکی از ویژگی‌های طلبة مطلوب، صفت کارآفرینی است. «طلبة کارآفرین» طلبه‌ای است که در عالم طلبگی کاری ابداع کند؛ همان گونه که کشاورز کارآفرین در عرصة کشاورزی و دامدار کارآفرین در زمینة دامداری کاری می‌آفریند.] 

[bookmark: _Toc222003597][bookmark: _Toc227067483]۶. انجام وظیفة الهی تمدنی
در چهلمین سالگرد پیروزی نهضت امام خمینی، بیست و دوم بهمن ماه سال ۱۳۹۷ رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانیة گام دوم انقلاب را صادر کردند. در این پیام مهم به گذشته، حال و آیندة انقلاب اشاره شده و مسیر رسیدن به آیندة روشن تمدن اسلامی ترسیم گشته است. ۱. عظمت حادثه انقلاب، ۲. عظمت راه طی شده و کارکرد انقلاب تا به امروز، ۳. عظمت چشم‌انداز پیش رو و ۴. نقش نیروی جوان متعهد در این مسیرِ مبارک، مطالبی است که به ترتیب در این بیانیه آمده است.
اگر بخواهیم این پیام مفصّل را در یک جمله خلاصه کنیم و برای آن یک نمایة محتوایی پدید آوریم به چنین عبارتی می‌رسیم: «دعوت از نسل جوان برای ورود به عرصة مدیریت نظام و احساس مسئولیت نسبت به حل مسائل انقلاب»، «آماده کردن نسل جوان برای پذیرفتن مسئولیت‌های بزرگ»، «گام دوم انقلاب در گرو مشارکت جوانان در خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی»، «جهاد تمدنی جوانان» یا «قیام جوانان برای ساخت ایران به عنوان جامعة اسلامی».[footnoteRef:90] [90:  معمولاً گمان می‌شود «بیانة گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران صادر شده است. این تصور، گمان درستی نیست و همان گونه که در متن بیانیه به صراحت آمده است مخاطب این متن اولاً جوانان‌اند نه همة ملت ایران؛ گرچه در مرحلة بعد همة ملت ایران مخاطب‌اند. رهبر شهید انقلاب فرموده‌اند: «اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی، این بندة ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم».
در جای دیگری نیز آورده‌اند: «جوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصل‌های عمده در سرگذشت چهل‌سالة انقلاب اسلامی است؛ انقلاب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الهی باید گام بزرگ دوّم را در پیشبرد آن بردارید». فرازهای دیگری از این بیانیه نیز خطاب صریح رهبری به جوانان را نشان می‌دهد؛ البته و بدون شک همة ملت ایران و همة غیرجوانان وظیفه دارند که برای تحقق بیانیه اقدام کنند؛ ولی کاری که آنان باید انجام دهند این است که مخاطبان اصلی بیانیه یعنی جوانان، هم بیانیه را بفهمند و هم زمینة لازم برای تحقق آن را داشته باشند. اگر بخواهیم این بیانیه را محقق کنیم باید راه را باز کنیم و جوان را آماده و مجهز سازیم تا وظایف مورد نظر رهبری را به خوبی بر دوش گیرد و ساختار را به گونه‌ای همراه کنیم که این مهم انجام شود. باید کاری کنیم که جوان، خود را مسافر قطار انقلاب نداند؛ بلکه نسبت به نیازهای انقلاب احساس مسئولیت کند و خود را متعهد بداند.
خلاصه اینکه رهبر شهید انقلاب، نسل جوان را برای پذیرش بار سنگین مسئولیت‌های انقلاب فرامی‌خواند. به نسلی که انقلاب را پدید آورده، «خسته نباشید» می‌گوید و به نسل جوان فرمان آمادگی می‌دهد؛ یعنی نسل اول، در یک حرکت امدادی تاریخی، باید بار مسئولیت انقلاب را به نسل بعد انتقال دهد. این، سخن اصلی و روح محتوای بیانیه است که ساختار محتوا و آرایش موضوعات آن را فاش می‌سازد. به این صورت که راهبر امت، در مقام انتقال این مسئولیت عظیم برای جوان تبیین می‌کنند که:
حقیقت و ماهیت این انقلاب چه بود و ما چه چیزی را به او تحویل می‌دهیم؟
در طول این مدت تا کدام نقطه آمده‌ایم؟
از این‌جا به بعد، چه مسیری پیش رو داریم؟
چگونه باید این مسیر را ادامه داد و پیمود؟
ابتدای بیانیه که ماهیت انقلاب اسلامی بیان شده است پاسخ سؤال اول است. سؤال دوم (تا کجا آمده‌ایم؟) در بخش دستاوردهای انقلاب ذکر شده است. «کجا باید برویم؟» همان بحث تمدن اسلامی است و «چگونه باید برویم؟» همان محورهای هفت‌گانه که در انتهای پیام ارآیة شده است. و بدین ترتیب یک بستة هوشمندانه، ناظر به آن هدف محوری طرح شده است.
اشتباه کمابیش رایج در فهم مفاد این بیاینه جزیی‌نگری است؛ یعنی از آنجا که این متن از مفاهیم درخشان، ارزشمند و کلیدی مشحون است روح کلی و مقصود اصلی آن مورد توجه واقع نمی‌شود. اگر به این رشته انسجام توجه نکنیم و فهم ما از این متن، در حد مجموعه‌ای پراکنده از مفاهیم بنیادین انقلاب باشد، مقصود رهبر شهید انقلاب را متوجه نشده‌ایم، و آنچه انجام می‌دهیم بیشتر در اندازة خدماتی جزیی است؛ اما اگر مقصود اصلی و دالّ مرکزی بیانیه را تشخیص داده باشیم، همة این مفاهیم جزیی را ذیل آن روح حاکم، خوشه و زنجیره می‌کنیم.] 

برای اینکه جوان بتواند امر رهبری را اطاعت کند و با احساس مسئولیت به میدان انقلاب آید، بی‌تردید باید آمادگی‌هایی داشته باشد.
· این آمادگی‌ها چگونه ایجاد می‌شود و ما چه کاری برای این موضوع باید انجام دهیم؟
· به چه صورت نسل جوان را آماده کنیم تا بار مسئولیت اجتماعی را به دوش بکشد؟
· آیا جوان امروز برای این امر آماده است؟
· آیا جوان درک درستی از این تکلیف تاریخی دارد؟
· آیا دانش، توان و مهارت آن را دارد؟
· چه کنیم که هم درک آن را پیدا کند و هم توانش را بیابد؟
رهبر شهید انقلاب امام خامنه‌ای در دیدار دانشجویی (اول خرداد 98)، پس از تبیین ماهیت بیانیه (ترسیم کلّی از گذشته و حال و آیندة انقلاب و نقش نیروی جوان متعهّد) فرایند ورود جوانان به این حرکت عمومی را توضیح داده‌اند. ایشان در این باره فرمودند اگر جوان می‌خواهد در این حرکت عمومی به شکل معقول و منضبط حضور داشته باشد؛ اولاً به شناخت درست از صحنه و ثانیاً به جهت‌گیری مشخص به سمت جامعه و تمدن اسلامی و ثالثا به عامل امیدبخش (توجه به ظرفیت‌های خود و فرسودگی جبهه مقابل) نیاز دارد.
رهبر شهید انقلاب در ادامه، راهکاری را برای آماده‌سازی نسل جوان و به قول خود ایشان: «کارهایی که می‌تواند نسل جوان را در نقش و شأنِ محور بودنِ حرکت عمومی جامعه کمک کند و ظرفیّت لازم را به آنها بدهد» بیان می‌کنند. راهکار ایشان این است که جوان برای آمادگی نسبت به پذیرش مسئولیت سنگین انقلاب باید در «قالب گروهی» (کارگروه) با «دغدغة انقلابی» و «ناظر به افق تمدن اسلامی» فعالیت کند و گوشه‌ای از بار انقلاب را بردارد. تا جوان مشق فعالیت اجتماعی نداشته باشد آمادة فعالیت اجتماعی نمی‌شود. تا جوان تمرین کنشگری نکرده باشد امکان حضور اجتماعی موفق ندارد و تا کسی در زمین خاکی محل بازی نکرده باشد شایستگی حضور در تیم ملی را ندارد.
برای ایجاد این فضا و تقویت آن، باید بستر‌هایی طرّاحی کنیم تا برای جوان مؤمن انقلابی، فرصت نقش‌آفرینی‌هایی ولو جزیی فراهم شود تا او خود را برای عرصه‌های برتر محک بزند و طی فرایندی تدریجی، آماده خدمت‌های بزرگ‌تر گردد؛ چرا که نمی‌توان جوان را بی‌مقدّمه و یکباره در مسئولیت‌های سنگین و خدمات بزرگ‌تر وارد کرد.
سپردن بخشی از کارها به جوانان و باز کردن عرصه‌هایی برای کنشگری ایشان نوید دهندة نتایج خوبی در عرصه ورود نسل جوان متعهّد به خدمت‌های بزرگ‌تر است.
نمونه‌هایی از کارهایی که می‌تواند نسل جوان را در نقش و شأنِ محور بودنِ حرکت عمومی جامعه کمک کند و ظرفیّت لازم را به آنها بدهد... یکی تشکیل کارگروه‌های فرهنگی است؛... یک کار دیگر، تشکیل گروه‌های فعّالیت‌ سیاسی [است]؛... سوم تشکیل میزگردها و کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها که بنده مکرّر این را تکرار کرده‌ام و تأکید کرده‌ام... یک راهکار دیگر تشکیل گروه‌های نهضتی در ارتباط با مسائل بین‌الملل و مسائل جهان [است]... یک راهکار دیگر تشکیل گروه‌های علمی و همکاری با مراکز علمی [است]. یک راهکار دیگر همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و کار اقتصادی [است]. یک راهکار بسیار مهم دیگر کارهای خدماتی [است؛ یعنی] همین کارهای گروه‌های جهادی که می‌روند به این مناطق مختلف که یکی از بهترین کارهای دانشجویی است؛... [راهکار دیگر] فعالیت‌های اطلاعاتی مردمی [است]... و کارهای اجتماعی. ببینید، الآن در این فهرستی که من گفتم تا حالا هفت هشت تا، ده دوازده تا راهکار شده؛ از این قبیل پنجاه تا راهکار می‌شود پیدا کرد..؛ اما بایستی هدایت بشوند، باید برنامه‌ریزی بشود. همة این کارها باید به وسیلة جوان‌ها برنامه‌ریزی بشود؛ البته همة اینها هم بایستی با الهام‌گیری از آن جهت‌گیری کلّی که عرض کردم [یعنی] در جهتِ رسیدن به جامعة اسلامی و تمدّن اسلامی است. در همة این کارها، آن برنامه‌ریزان، آن مراکز برنامه‌ریزی و هدایت -که گفتیم حلقه‌های میانی باید آن را انجام بدهند- باید به آن جهت‌گیری توجّه داشته باشند.
در نهایت فرموده‌اند:
«نتیجة اینها چه می‌شود؟ اینجا من این‌ جور یادداشت کرده‌ام که سرانجام [اینها]، کشاندن نسل جوان متعهّد به عرصة مدیریّت کشور [است]، که یکی از دوستان گِله می‌کردند که جوان‌ها را به عرصة مدیریّت راه نمی‌دهند. خب چه ‌جوری وارد عرصة مدیریّت می‌شوند؟ ورود در عرصة مدیریّت برای نسل جوان از این راه‌ها اتّفاق می‌افتد و طبعاً اگر نسل جوان وارد عرصة مدیریّت شد، و مدیران ارشد نظام از جملة جوان‌های متعهّد [شدند]... آن وقت آن حرکت عمومی کشور طبعاً استمرار پیدا می‌کند، سرعت پیدا می‌کند و انجام می‌گیرد».
نتیجه‌ای که امام شهید فرموده‌اند (کشاندن نسل جوان متعهّد به عرصة مدیریّت کشور) بسیار مهم است؛ زیرا دست یافتن به این نتیجه، معیار درست بودن فعالیت ما و محک ارزیابی این تلاش‌ها خواهد بود. اگر این نتیجه حاصل شود معلوم است که راه را درست رفته‌ایم و آنچه مطلوب رهبری است محقق گشته است و اگر هزار فعالیت مفید انجام دهیم و به این نتیجه دست نیابیم آب در هاون کوبیده‌ایم.
گام دوم انقلاب اسلامی، گام حضور مردم خصوصاً جوانان به عرصة مسئولیت اجتماعی و گامی برای خودسازی، دیگرسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی است و بنابراین باید به حضور جوانان در آن اهتمام ورزید. از آنجا که اصلی‌ترین هدف و مطالبة رهبر حکیم انقلاب در بیانة گام دوم انقلاب، «زمینه‌سازی برای پذیرش مسئولیت و نقش‌آفرینی جوانان برای پیشرانی حرکت عمومی جامعه به سمت آرمان‌های انقلاب» است راهبرد مردمی‌سازی می‌تواند بستر لازم برای تمرین نقش‌آفرینی تربیتی طلاب جوان در مدارس خصوصاً در راستای توصیة دوم بیانیه یعنی اخلاق و معنویت را فراهم آورد.
ماهیت بیانة گام دوم، حرکت‌آفرینی و جریان‌سازی است؛ یعنی به جریان انداختن اراده‌های عمومی و فعال‌سازی عزم جوانان و صیرورت‌بخشی و پویاسازی آنان برای پاسداری از انقلاب و نصرت دین خدا؛ یعنی دعوت آنان به حضور و مساهمت در مسائل اسلام و نظام اسلامی. این بیانیه شبیه اولین پیام سیاسی امام راحل که با آیة شریف «قُل إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدَة أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثنى‏ وَ فُرادى‏»[footnoteRef:91] آغاز می‌شد، از مقولة توصیه به قیام و اقدام و عمل و جهاد و حرکت و پویایی است و جوان را در مسیر اقامة دین راه می‌اندازد و تلاش دارد از جوان یک عنصر دردمند، پردغدغه، حاضر در میدان، دست‌اندرکار، صحنه‌گردان، نقش‌آفرین، اثربخش، متعهد، رسالتمند و مسئول برای دین و نظام دینی بسازد؛ جوانی که نسبت به تحقق و اقامة دین در جان‌ها و جوامع انسانی، التزام و اهتمام دارد. [91:  سورة سبأ، آیة ۴۶.] 

به این ترتیب مقیاس تربیت تغییر خواهد کرد و سطح آن از تربیت فردی و یک‌طرفه به تربیت جمعی و تعاملی ارتقا خواهد یافت؛ زیرا بر اساس معارف اسلامی، دست خدا با «جماعت» است و بسیاری از روابط اثرگذار و سازندة تربیتی در میان جماعت شکل می‌گیرد و مصداقی از «تَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَ التَّقوى‏»[footnoteRef:92] می‌گردد. [92:  سورة مائده، آیة ۲.] 

امام شهید در بیانیة گام دوم «عنصر ارادة ملی» را روح و جان‌مایة «پیشرفت همه‌جانبه و حقیقی» معرفی می‌کنند که انقلاب آن را در «کانون مدیریت کشور» قرار داد و سپس مبتنی بر آن جوانان را میدان‌دار اصلی حوادث انقلاب ساخت و در نتیجه روح خودباوری را از این طریق به همگان منتقل کرد. شاهد آن نیز توفیقات بی‌شمار جوان انقلابی است که در میدان دفاع مقدس و جهاد علمی برای کشور رقم زده است. به همین ملاک جوان‌باوری مسئولان حوزه و اعتماد به عنصر ارادة جوان، شرط تحول و پیشرفت حقیقی و همه‌جانبة حوزه است و تحول تهذیبی و تربیتی نیز از این قاعده مستثنی نیست.[footnoteRef:93] [93:  رهبر شهید انقلاب فرمودند: «ما بحمد الله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی‌تر هم خواهیم شد؛ البته قدرت فقط قدرت نظامی نیست؛ قدرت، قدرت نظامی نیست؛ اقتصاد کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت بایستی تمام بشود، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمان به نفت؛ جهش علمی و فنّاوری باید ادامه پیدا کند؛ پشتوانة همة اینها هم حضور مردم عزیزمان در صحنه است.»؛ «برادران عزیز، خواهران عزیز، ملّت عزیز ایران! حضور ملّت ایران مهم‌ترین عامل اقتدار است و این حضور در جاهای متعدّدی است» (رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۹۸).] 
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خودسازی معنوی آرزوی نوع جوانان مؤمن است. شوق معرفت‌جویی و معنویت‌طلبی در فطرت جوانان، بسیار زیاد است. بسیاری از طلاب علوم دینی به هدف خودسازی به حوزه می‌آیند و علاقه‌مندند در شرایطی قرار گیرند که امکان تهذیب و تزکیه پیدا کنند، در این مسیر به استادی دست یابند و از درس‌های معنوی، کتاب‌های اخلاق، مجالس موعظه و انفاس قدسی عالمان ربانی بهره گیرند. در این میان البته مفهوم خودسازی و کیفیت دستیابی به آن اندکی ابهام دارد.
معمولاً وقتی کلمة خودسازی به میان می‌آید عبادت، نماز شب، اعتکاف، زیارت، ذکر و خلوت، مناجات، حضور قلب و مانند آن به ذهن می‌آید و به دنبال آن دسته‌ای از حالات عرفانی مانند محو و صحو و صعق و عشق و وجد و هیمان یا دسته‌ای از امکانات و امدادات غیبی مانند رؤیای صادق، مکاشفه، طیّ الارض و ملاقات با امام زمان7 تبادر می‌کند.
اما باید دانست که خودسازی و تقرب به خدا تنها از طریق این گونه مناسک تعبدی به دست نمی‌آید. آنچه مایة تقرب به خداست اجرای فرمان خدا و حرکت در مسیر غایات او است که قرآن کریم از آن به «قیام لله» یاد کرده است. در واقع حقیقت تزکیه و تهذیب، همین عاری شدن از انانیت و نفسانیت و پر شدن از عبودیت و توحید است؛ قیام لله و اجتناب از قیام للنفس؛ تهی شدن از خود و اتصال به خدا.
کسی که کار خدا را راه می‌اندازد و برنامة خدا را در جهان دنبال می‌کند به خدا تقرب می‌یابد؛ هرچند به ظاهر در حال اجرای مناسک تعبدی و عبادات ظاهری نباشد. در مقابل «قیام للنفس» یعنی به دنبال منافع شخصی حرکت کردن و به کار خدا و ولیّ خدا کار نداشتن، انسان را از خدا دور می‌کند؛ هرچند شخص در حال سجده و مناجات و عبادت باشد.[footnoteRef:94] زمانی که مالک اشتر در رکاب امیر مؤمنان7 می‌خروشید و شمشیر می‌زد و تا به آستانة خیمة معاویه رسیده بود، ابوموسی اشعری در محراب مسجد به سجده و مناجات مشغول بود و سوز و اشک و آه و ناله‌ای داشت و لذت معنوی و بهجت روحانی بالایی را تجربه می‌کرد؛ اما بدون شک این عبادت او را به خدا نزدیک نمی‌کرد و برای او بهره‌ای نداشت؛ بلکه مایة دوری او از خدا بود. این عبادت، عبادتی است که جبهة ولایت را تضعیف و جبهة طاغوت را تقویت می‌کند و باب دل معاویه و عمرو عاص است. این عبادت کار خدا و جنود او را لنگ گذاشته و فارغ از همة مقاصد الهی تنها لذت و بهجت می‌آورد. این عبادت بیش از آنکه «قیام لله» باشد «قیام للنفس» و انانیت است.[footnoteRef:95] [94:  تقابل میان «قیام لله» و «قیام للنفس» در اولین بیانیة سیاسی حضرت امام مورد تأکید است: «قیام براى خداست كه ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلّت رسانده و از جلوه‏هاى گوناگون عالم طبیعت رهانده‏... قیام للَّه است كه موسى كلیم را با یك عصا به فرعونیان چیره كرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام صَعق و صَحو كشاند. قیام براى خداست كه خاتم النبیین را یك تنه بر تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد و بتها را از خانه خدا برانداخت و به جاى آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قابَ قَوسَینِ أَو أَدنى‏ رساند.
خودخواهى و ترك قیام براى خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره كرده و كشورهاى اسلامى را زیر نفوذ دیگران درآورده. قیام براى منافع شخصى است كه روح وحدت و برادرى را در ملت اسلامى خفه كرده. قیام براى نفس است كه بیش از ده میلیون جمعیت شیعه را به طورى از هم متفرق و جدا كرده كه طعمة مشتى شهوت‏پرست پشت میزنشین شدند. قیام براى شخص است كه یك نفر مازندرانى بی‌سواد را بر یك گروه چندین میلیونى چیره مى‏كند كه حَرث و نسل آنها را دستخوش شهوات خود كند. قیام براى نفع شخصى است كه الآن هم چند نفر كودك خیابان‌گرد را در تمام كشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حكومت داده. قیام براى نفس اماره است كه مدارس علم و دانش را تسلیم مشتى كودك ساده كرده و مراكز علم قرآن را مركز فحشا كرده. قیام براى خود است كه موقوفات مدارس و محافل دینى را به رایگان تسلیم مشتى هرزه‌گرد بی‌شرف كرده و نَفَس از هیچ كس در نمى‏آید. قیام براى نفس است كه چادر عفت را از سر زن‌هاى عفیف مسلمان برداشت و الآن هم این امر خلاف دین و قانون در مملكت جارى است و كسى بر علیه آن سخنى نمى‏گوید. قیام براى نفع‌هاى شخصى است كه روزنامه‏ها كه كالاى پخش فساد اخلاق است، امروز هم همان نقشه‏ها را كه از مغز خشك رضا خان بی‌شرف تراوش كرده، تعقیب مى‏كنند و در میان توده پخش مى‏كنند. قیام براى خود است كه مجال به بعضى از این وكلاى قاچاق داده كه در پارلمان بر علیه دین و روحانیت هرچه مى‏خواهد بگوید و كسى نفَس نكشد» (سید روح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفة امام، ج ‏1، ص 22).]  [95:  برای تفصیل این بحث ر.ک: محمد عالم‌زادة نوری؛ تربیت آرمانی توحیدی.] 

اخلاق و معنویتی که نسل جوان را آماده می‌کند تا بار انقلاب را به دوش کشد همان ‌اخلاق انقلابی، تربیت حماسی و معنویت اسلام ناب محمدی6 است که جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و جبهة کفر را تضعیف می‌کند و طواغیت جهان را به ستوه می‌آورد. همان غیرت توحیدی متعالی است که کفر و ظلم را در هیچ نقطه‌ای از جهان تحمل نمی‌کند، همان روح مبارزه و خروش است که خداوندان زر و زور و تزویر را به زیر می‌کشد و در مقابل سلطة کفار گرفتار تسلیم و وادادگی نمی‌شود.
الگوی این خودسازی معنوی و اجتماعی، شهدای صدر اسلام، شهدای کربلا، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای مقاومت هستند. و پیش از همة آنها پیامبران و پیشوایان معصوم که تا آخرین نفس مقابل قدرت‌های ظالم و غاصب مبارزه کردند و همگی به شرف شهادت نایل آمدند.
رهبانیت اسلامی فاصله گرفتن از جامعه و در کنج عافیت ذکر گفتن یا در گوشه محراب سر بر سجده نهادن و عبادت کردن نیست. رهبانیت اسلامی جهاد است.[footnoteRef:96] جهادی در وسط میدان جامعه که عابدان شب و شیرمردان روز برای پاک‌سازی ارض از لوث وجود فاسدان و ظالمان و برای تحقق ارادة پروردگار بر عهده می‌گیرند. و مگر اوج اخلاق و انتهای معنویت، فانی شدن ارادة بنده در ارادة پروردگار نیست و مگر ارادة پروردگار به چیزی غیر از این تعلق گرفته که پرچم توحید در سراسر جهان به اهتزاز درآید و مدیریت زمین یک‌پارچه در اختیار صالحان قرار گیرد: [96:  توجه داریم که رهبانیت اسلامی با رهبانیت سایر ادیان الهی تفاوتی ندارد و روش پیامبران در این جهت متفاوت نیست. رهبانیت عزلت‌نشین مسیحی نیز ساخته و پرداخته کشیشان مسیحی است نه رهنمود آسمانی عیسی روح الله: «وَ رَهبانِیةً ابتَدَعُوها ما كَتَبناها عَلَیهِم». عیسی بن مریم نیز برای انجام رسالت پرشور اجتماعی خود مردم را به یاری دین خدا در متن عینیت جامعه فراخواند: «فَلَمَّا أَحَسَّ عیسى‏ مِنهُمُ الكُفرَ قالَ مَن أَنصاری إِلَى اللَّهِ قالَ الحَوارِیونَ نَحنُ أَنصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشهَد بِأَنَّا مُسلِمُونَ» (سورة آل‌عمران، آیة ۵۲) «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا كُونُوا أَنصارَ اللَّهِ كَما قالَ عیسَى ابنُ مَریمَ لِلحَوارِیینَ مَن أَنصاری إِلَى اللَّهِ قالَ الحَوارِیونَ نَحنُ أَنصارُ اللَّهِ فَآمَنَت طائِفَةٌ مِن بَنی‏ إِسرائیلَ وَ كَفَرَت طائِفَةٌ فَأَیدنَا الَّذینَ آمَنُوا عَلى‏ عَدُوِّهِم فَأَصبَحُوا ظاهِرینَ» (سورة صف، آیة 14).] 

وَ لَقَد كَتَبنا فِی الزَّبُورِ مِن بَعدِ الذِّكرِ أَنَّ الأَرضَ یرِثُها عِبادِی الصَّالِحُونَ.[footnoteRef:97] [97:  سورة انبیا، آیة ۱۰۵.] 

استَعینُوا بِاللَّهِ وَ اصبِرُوا إِنَّ الأَرضَ لِلَّهِ یورِثُها مَن یشاءُ مِن عِبادِهِ وَ العاقِبَة لِلمُتَّقینَ.[footnoteRef:98] [98:  سورة اعراف، آیة ۱۲۸.] 

وَ نُریدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ استُضعِفُوا فِی الأَرضِ وَ نَجعَلَهُم أَئِمَّة وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثینَ.[footnoteRef:99] [99:  سورة قصص، آیة ۵.] 

هُوَ الَّذی أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدى‏ وَ دینِ الحَقِّ لِیظهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَ لَو كَرِهَ المُشرِكُونَ.[footnoteRef:100] [100:  سورة توبه، آیة ۳۳ و سورة صف، آیة ۹.] 

ارسال پیامبران، انزال کتاب‌های آسمانی و فرستادن هدایت، همه برای این بوده که دین حق و مکتب اهل بیت بر همة مکاتب و ادیان جهان غالب شود و سرانجام جهان به دست متقین رقم خورد.
به یقین، این آیات حاکی از ارادة تکوینی خدا نیست؛ اعلام ارادة تشریعی پروردگار است که باید توسط مؤمنان محقق شود و البته محقق خواهد شد. صرفاً خبر نیست؛ انشاء فرمان و دستور تأسیس سبک زندگی اسلامی و الهی است که دانش‌های اسلامی مختصات آن را عرضه می‌کنند.
پیامبر اکرم6 اصحاب خود را بر مدار این اخلاق و با این اندیشه، پرورده بود، یاران امام حسین7 چنین بودند و جوان دست‌پروردة مکتب امام راحل نیز که در ۲۵ سالگی فرماندهی لشکر را بر عهده می‌گرفت همین گونه بار آمده بود.
حضرت امام; از این جوانان با تعبیر «فتح الفتوح انقلاب اسلامی» یاد می‌کردند و آنان را «بزرگ‌ترین دستاورد و بالاترین افتخار مکتب تشیع» می‌دانستند. رهبر شهید انقلاب نیز با همین جوان‌ها، مسیر مبارزه بعد از پذیرش قطعنامه را پیش بردند و صنایع دفاعی، هسته‌ای، ارتباطی، اطلاعاتی، موشکی، نانو و سایر صنایع را در نبرد علمی پدید آوردند. اخیراً نیز به تشکیل دولت جوان انقلابی در همین راستا تأکید فرموده‌اند.
«فتح‌الفتوح‌ انقلاب اسلامى اینهاست. پیشرفت واقعى این است که جوان‌هاى ما، نخبگان ما نسبت به آینده احساس مسئولیت کنند؛ براى خودشان دیدگاه تعریف کنند؛ براى کشور آینده‌اى را تصویر کنند و مجسم کنند و احساس کنند و این احساس را اظهار کنند؛ که آماده‌اند براى رسیدن به این آینده تلاش کنند».[footnoteRef:101] [101:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای: ۱۲/ ۷/ ۱۳۹۱.] 

با توضیحاتی که در بند گذشته آمد معلوم می‌شود که مسئلة اصلی در بیانة گام دوم انقلاب، صرفاً و اساساً اخلاق و معنویت نیست. مسئلة اصلی «ورود نسل جوان به عرصه نیازهای انقلاب و مسئولیت‌های بزرگ اجتماعی» است؛ البته برای این منظور باید ظرفیت‌های ایمانی و اخلاقی و آمادگی‌های معنوی او را افزایش داد. آیا دستگاه کهن اخلاق و معنویت ما، چنین آورده و محصولی دارد؟‌ آیا نمونه‌های برجسته و شاگرد اول‌های نظامات معروف اخلاقی و معنوی همین ویژگی‌ها را کسب کرده‌اند؟‌ آیا سیر و سلوک معنوی در حلقات تربیتی، عمار و ابوذر و مالک و حبیب و صیاد و چمران و مطهری و بهشتی و سلیمانی تحویل می‌دهد؟ آیا سلوک ذیل شخصیت امام خمینی; با سیر و سلوک معنوی پیش از عصر اقامة دین متفاوت نیست؟ آیا حلقة ذکر و مناجات و عبادت عارفان، توان پرورش شیران شب‌شکن و موحّدان مجاهد تمدن‌ساز را دارد؟ آیا دانش اخلاق و معنویت اسلامی خود را برای ارائة الگوی تربیت معنوی انقلابی آماده کرده است؟
بی‌شک اخلاق عصر اقامة دین از جنس حماسه و جهاد و اقدام و قیام است و فاصلة مجاهدان و قاعدان فاصله‌ای بس فراوان است. خودسازی در خلأ، و معنویت‌ورزی در کنج حجره و حصار مدرسه پایدار و ماندگار نیست و ایمان و قداست در عزلت و فارغ از مسائل اجتماعی ثمرة قابل توجهی ندارد. باید در میدان حوادث و در رویارویی با مسائل و در فشارها و تلاطمات اجتماعی و در متن شرایط محیطی و اقتضائات میدانی و تزاحمات موضوعی از مسیر خودسازی به جامعه‌سازی و تمدن‌سازی و تحقق دغدغه‌های ولیّ جامعه رسید.[footnoteRef:102] این مکتب تربیتی امام راحل و رهبر شهید و بلکه مکتب تربیتی اصیل اسلامی است؛ تربیت انقلابی و اجتماعی و سلوک جمعی تمدن‌ساز که میان معنویت و خدمت یا تزکیه و انجام مأموریت تاریخی جمع می‌کند و خودسازی در دل جامعه‌سازی و جامعه‌سازی برای خودسازی را روش خود می‌داند. [102:  انسان بزرگ با موعظه و بخش‌نامه پدید نمی‌آید؛ با معرفت و حرکت و با ایمان و مجاهدت شکل می‌گیرد. انسان در مسیر تهذیب و خودسازی با نصرت خدا و نصرت ولی خدا رشد می‌کند، نه صرفاً با حضور در مجلس درس اخلاق. برادر گرامی‌ام حجت‌الاسلام و المسلمین علی محمدی نوشته است: جز از طریق افعال و مناسک متناسب با تعبد، نمی‌توان وارد مراحل توحید و سلوک الی الله شد و در مسیر رشد الهی قرار گرفت؛ بنابراین کسانی که می‌خواهند صرفاً از راه توجه و خلوت، مراتب توحید را بپیمایند، متوجه نیستند که در عینیت و در بستر محیطیِ خود، یا تحت ولایت اولیای الهی قرار دارند یا تحت ولایت طاغوت قرار می‌گیرند و این عینیت و بستر به حدی اثرگذار است که نه تنها توجه صِرف قلبی که حتی افعال فردی و شخصی نیز نمی‌تواند در برابر تبعات واقعی و اثرگذار درگیری وُلات الهی و طواغیت مصون بماند؛ بنابراین غفلت از بستر اجتماعی دینداری و پرستش خدای متعال که از طریق تبعیت از أُولی‌الامر و اولیای الهی واقع می‌شود، متغیر اصلی در تهذیب و سلوک الی الله است و از این روست که حکومت از احکام اولیه اسلام و مقدم بر سایر احکام است.
تا معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه، اصل در تهذیب را فراهم آمدن محیطی عینی برای دفاع از اسلام و ولایت فقیه و حضور طلاب در صحنه‌های واقعی مقابله با تمدن مادی و دستیابی به تمدن نوین اسلامی قرار ندهد، نمی‌توان انتظار خیز بلند و تحولی تربیتی و تهذیبی در حوزه‌های علمیه داشت.
البته ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و برای دفاع معقول از ایستادن در این موقعیت‌ها و همچنین انگیزه‌بخشی به طلاب برای به جان خریدن ناملایمت‌ها و سختی‌های ایستادن در مواقف دفاع از اسلام و انقلاب، لازم است حوزة علمیه بتواند چه از بُعد جهان‌بینی و اعتقادی و چه از بُعد اخلاقی و ارزشی از این اقدامات پشتیبانی نماید. تا حوزة علمیه مباحث اعتقادی و کلامی و همچنین مباحث اخلاقی را برای طلاب ارتقا نبخشد، به نحوی که بتواند حضور در مواقف دفاع از انقلاب اسلامی در راستای تمدن‌سازی را هم توضیح کلامی بدهد و هم از ارزشی و اخلاقی بودن آن دفاع کند، نمی‌توان به تحول تهذیبی در حوزة علمیه امید داشت.
اگر این سه رکن؛ بعنی «خلق موقعیت حضور در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی»، «پشتیبانی اعتقادی و کلامی از آن» و همچنین «تذکر و تواصی اخلاقی» شکل بگیرد، به نظر می‌رسد می‌توان تحولی تهذیبی ـ تربیتی در حوزه‌های علمیه را متوقع بود، به نحوی که سرریز این تحول، عرصه علمی و دانشی حوزه‌های علمیه را نیز متأثر نماید و نشاطی علمی، در پاسخ‌گویی به مسئله‌های عینی انقلاب اسلامی فراهم آورد.
توضیح رابطه تحول اخلاقی و تحول علمی این است که نقطه شروع تحول در یک نهاد علمی، ارتقای صورت‌مسئله‌های آن است و در نهادی مانند حوزة علمیه که تعهد درونی و التزام شرعی، قوام التزام و انضباط علمی آن است، اگر نتوانیم مسئله‌های ناظر به اداره کشور و مدیریت همه‌جانبة پیشرفت اسلامی ایرانی و نیل به تمدن نوین اسلامی را در سامانه کلامی و اخلاقی حوزه‌های علمیه تعبیه و بازخوانی کنیم، عملاً توفیق چندانی در ایجاد یک نهضت عمومی و فراگیر در حوزه‌های علمیه نخواهیم داشت.
به تعبیر دیگر، در نهادی مانند حوزه‌های علمیه که انگیزه‌های اصلی تحقیقی و ریاضیت‌های علمی، بر اساس تعهد و وظیفه‌شناسی دینی شکل می‌گیرد، چاره‌ای جز تبیین اهمیت و ضرورت مسئله‌های ناظر به نیاز انقلاب اسلامی و تذکر به آن، در سامانه‌های اعتقادی و ارزشی وجود ندارد؛ البته این «تبیین» و «تذکر» همان طور که گفته شد می‌بایست مسبوق به ایجاد موقعیت جدید برای طلاب، برای مواجهة حضوری و بی‌واسطه با مسئله‌های عینی و واقعی جمهوری اسلامی باشد، وگرنه صرف تبیین نظری و تذکر اخلاقی، بدون برخورداری طلبه از درکی اجمالی و حضوری، کار به جایی نخواهد برد و تحرک و تحولی را پدید نخواهد آورد.] 

ثمرة خودسازی، جامعه‌سازی و تلاش برای تمدن‌سازی و خدمت به انسان‌ها است و این سیر نیازمند تربیت در مقیاس راهبر تربیتی است؛ بنابراین تقویت انقلاب و خدمت به جامعه، از اهداف تربیت و تهذیب است. رهبر شهید انقلاب در این باره فرموده‌اند:
«اگر دیدیم در حوزه‌های علمیه، شورِ علمی هست، اما این شورِ علمی و کار علمی، خلأهای نظام را چنان که باید، پر نمی‌کند، باز باید به مسئله تهذیب توجه کنیم. برای این‌که اگر اخلاق و تهذیب نفس در حوزه‌ها باشد و صفای نفس ناشی از آن پیدا شود، هر کلمه‌ای که خوانده شود، باید به نفع مردم و جامعه باشد»[footnoteRef:103]. «معنویت یعنی مسیری که انقلاب با او حفظ می‌شود، تقویت می‌شود، تلألو پیدا می‌کند و آن در حصار درس و کلاس به‌دست نمی‌آید».[footnoteRef:104] [103:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای در آغاز درس خارج، ۲۰ / ۶/ ۱۳۷۳.]  [104:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای در آغاز درس خارج، ۲۰ / ۶/ ۱۳۷۳.] 

بنابراین تلاش برای ایجاد محیط انسانی و خلق جامعة الهی یکی از عوامل تربیتی است و همة طلاب باید بتوانند تبیین روشنی از معنویت تمدن‌ساز داشته باشند.
[bookmark: _Toc222003599][bookmark: _Toc227067485]فصل چهارم: عرصه‌ها و مصادیق رسالت اجتماعی و فعالیت جهادی
در فرهنگ اسلامی به وضوح بر «خدمت به مردم و رسیدگی به عیال الله» تأکید شده است. در فضیلت گره‌گشایی از کار مردم روایات بسیاری از پیشوایان معصوم نقل شده است که تعداد آن چشمگیر و ثواب آن شگفت‌انگیز است. در اینجا تنها به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:
امام حسن عسکری7 در این باره فرموده‌اند: «خَصلَتَانِ لَیسَ فَوقَهُمَا شَی‏ءٌ، الإِیمَانُ بِاللَّهِ وَ نَفعُ الإِخوَان‏؛[footnoteRef:105] دو ویژگی است كه بالاتر از آن چیزی نیست یكی ایمان به خداوند و دیگری سود رساندن به برادران ایمانی». از پیامبرگرامی اسلام نیز نقل شده که فرمودند: «الخَلقُ كُلُّهُم عِیَالُ اللَّهِ وَ أَحَبُّهُم إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنفَعُهُم لِعِیَالِه؛[footnoteRef:106] مردم همگی عیال و نان‌خور خدایند و بهترین مردم نزد خداوند كسی است كه بیشترین سود را به عیال خدا برساند» و نیز فرمودند: «أَفْضَل‏ النَّاسِ أَنفَعُهُم لِلنَّاسِ؛[footnoteRef:107] بهترین مردم كسی است كه بیشترین خیر را برای مردم داشته باشد». [105:  حسن بن شعبه بحرانی؛ تحف العقول، ص ۴۸۹. مشابه این حدیث از امام علی7 نیز وارد شده است (همان، ص ۳۵).]  [106:  عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الاسناد، ص۱۲۰.]  [107:  عبدالواحد تمیمی آمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، حدیث ۱۰۳۰۰.] 

در حدیث دیگری از پیامبر رحمت6 آمده است: «مَن سَعی فِی حاجَةِ أخیهِ المُؤمِنِ فَکانَّما عَبَدَاللّه تِسعَةَ آلافِ سنَةٍ صائِماً نَهارَهُ، قائماً لَیلَهُ؛[footnoteRef:108] کسی که در برآوردن نیاز برادر مؤمنش تلاش نماید مانند کسی است که نه هزار سال خدا را عبادت کرده، در حالی که روزها روزه و شب‌ها مشغول عبادت بوده است». [108:  محمدباقر مجلسی؛ بحارالانوار، ج ۷۱، ص ۳۱۵.] 

و نیز فرمودند: «مِن وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ سُبحَانَهُ عَلَى عِبَادِهِ النَّصِیحَةُ بِمَبلَغِ جُهدِهِم وَ التَّعَاوُنُ عَلَى إقَامَةِ الحَقِّ بینَهُم؛[footnoteRef:109] از جمله حقوق واجب خدا بر بندگان این است كه در نهایت توان خود به خیرخواهى یكدیگر برخیزند، و براى اقامة حق در بین خود همکاری كنند». [109:  نهج‌البلاغه، خطبة ۲۱۶.] 

در یک تقسیم‌بندی کلی خدمات اجتماعی و بهره‌هایی که انسان‌ها به همدیگر می‌رسانند دو گونه‌اند: خدمات سخت و خدمات نرم. خدمات سخت خدماتی است که آثار مشهود و ملموس دارد و قابل عرضة فیزیکی است. خدمات نرم نیز خدمات فکری، فرهنگی و تربیتی است که امکان عرضة فیزیکی ندارد.
[bookmark: _Toc222003600][bookmark: _Toc227067486]۱.‌ خدمات سخت؛ رفع نیاز مادی، معیشتی، رفاهی و عمرانی
بیانات بالا بدون شک شامل خدمات سخت یعنی رفع نیازهای مادی مردم و خدمات معیشتی و رفاهی به آنان می‌شود. اطعام مؤمنان، سرپرستی یتیمان، رسیدگی به تهی‌دستان و مساکین، آزاد کردن بردگان، کمک به درراه‌ماندگان، تأمین سالمندان و ازکارافتادگان، مرهم نهادن بر آلام مصیبت‌دیدگان، خدمات عمومی مانند ساخت مسکن و مدرسه و مانند آن در توصیه‌های دینی به وفور بیان شده است. در سال‌های اخیر عمدة این خدمات، در قالب اردوهای جهادی انجام می‌گیرد. در ادامه خواهیم گفت که احادیث بالا علاوه بر این، شامل خدمات غیرمادی و رفع نیازهای معنوی هم می‌گردد.
[bookmark: _Toc222003601][bookmark: _Toc227067487]الف) ماهیت تربیتی اردوهای جهادی
اردو فی‌نفسه یک بستر تربیتی سازنده است؛ زیرا ارتباطات صمیمی، فراغت و تمرکز و نیز دل‌پذیر بودن و تنوع فضا در آن، امکان قابل توجهی برای تأثیرگذاری در شخصیت انسان‌ها ایجاد می‌کند. اردوهای جهادی و فعالیت‌های گروهی عمرانی نیز علاوه بر غمگساری از محرومان و مستمندان و رفع نیاز نیازمندان، بهره‌های تربیتی فراوانی برای جهادگران دارد و در ساخت شخصیت آنان بسیار اثرگذار است. شعار «می‌سازیم تا ساخته شویم» خلاصة همة فواید زیر است:
· کسب اخلاص و روحیة جهادی، مشق تلاش خالصانة بی‌مزد و منت برای خدا و تمرین فداکاری برای دین؛
· ارتباط با مردم، اطلاع مؤثر از درد جامعه، تماس با اقشار پایین و هم‌سفره شدن با فقرا، تقویت روحیة دغدغه‌مندی نسبت به نیازها و مشکلات آنان، چشیدن طعم تلخ فقر و محرومیت و همدلی با محرومان؛[footnoteRef:110] [110:  امام راحل به مسئلة درک عمیق معنای فقر و چشیدن آن تأکید داشتند و می‌فرمودند: «مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانى رأى دهند كه متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت كنند، و طعم تلخ فقر را چشیده باشند، و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طینتان عارف، و در یك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدی صلى اللَّه علیه و آله و سلم باشند. و افرادى را كه طرفدار اسلام سرمایه‌دارى، اسلام مستكبرین، اسلام مرفهین بى‏درد، اسلام منافقین، اسلام راحت‌طلبان، اسلام فرصت‌طلبان، و در یك كلمه اسلام امریكایى هستند طرد نموده و به مردم معرفى نمایند. (سید روح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفة امام، ج ۲۱، ص ۱۱). ملت عزیز ما كه مبارزان حقیقى و راستین ارزش‌هاى اسلامى هستند، به‌خوبى دریافته‏اند كه مبارزه با رفاه‌طلبى سازگار نیست؛ و آنها كه تصور مى‏كنند مبارزه در راه استقلال و آزادى مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌دارى و رفاه‌طلبى منافات ندارد با الفباى مبارزه بیگانه‏اند. و آنهایى هم كه تصور مى‏كنند سرمایه‌داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه مى‏شوند و به مبارزان راه آزادى پیوسته و یا به آنان كمك مى‏كنند آب در هاون مى‏كوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت‌طلبى، بحث دنیاخواهى و آخرت‏جویى دو مقوله‏اى است كه هرگز باهم جمع نمى‏شوند و تنها آنهایى تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند (همان؛ ج ۲۱، ص ۸۶). این سلاطین جور كه همه كاخ‏نشین تقریباً بودند، اینها به فكر مردم نمى‏توانستند باشند، احساس نمى‏توانستند بكنند فقر یعنى چه، احساس نمى‏توانستند بكنند بی‌خانمانى یعنى چه، اینها اصلاً احساس این را نمى‏توانستند بكنند. وقتى كسى احساس نكند كه فقر معنایش چى است، گرسنگى معنایش چى است، این نمى‏تواند به فكر گشنه‏ها و به فكر مستمندان باشد. لكن آنهایى كه در بین همین جامعه بزرگ شده‏اند و احساس كردند فقر چى است، دیدند، چشیدند فقر را، احساس مى‏كردند، ملموسشان بوده است كه فقر یعنى چه، اینها مى‏توانند به حال فقرا برسند (همان؛ ج ۱۷، ص ۳۷۷).] 

· تقویت روح خدمتگزاری و تمرین نوکری برای مردم، عار و ننگ ندانستن کار، گره‌گشایی و حل مشکلات مردم؛
· آزادی از ماده‌گرایی و منفعت‌جویی، رهایی از سست‌عنصری و عافیت‌طلبی و رفاه‌زدگی و آمادگی برای حضور در میدان‌های دشوار، تلاش و سخت‌کوشی و استقامت، تحمل مشکلات و توان زندگی در شرایط سخت؛
· تمرین تواضع و خودشکنی و آزادی از تعین‌ها و اسارت‌ها و خودبزرگ‌بینی‌ها؛
· تقویت روحیة ایثار و ازخودگذشتگی به صورت عملی و تمرین دل‌کندن و هجرت؛
· افزایش حوصله و ظرفیت افراد، سعة صدر و مردم‌داری، اصلاح رذیلة کم ظرفیتی، پرتوقعی و طلبکاری؛
· کسب الگوی مدیریت دینی و جهادی خصوصاً در شرایط بحرانی؛
· مشق فعالیت گروهی و تشکیلاتی؛
· تقویت اخوت ایمانی و محبت بین برادران مؤمن؛
· تربیت حلقه‌های واسط میان مردم و حاکمیت؛
· شبکه‌سازی نیروهای مؤمن انقلابی برای حرکت‌های مؤثر اجتماعی؛
· دعوت به دین از طریق خدمت و محبت.
بنابراین فعالیت‌های جهادی عمرانی بیش از آنکه خرابی‌های شهر و روستا را آباد کند خرابی‌های درون طلبه را آباد می‌کند و تمرین اخلاص و ایثار و تواضع است.
[bookmark: _Toc222003602][bookmark: _Toc227067488]ب) پیام رهبر شهید به گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی
احتمالاً ناظر به همین فواید بوده که رهبر شهید انقلاب در پیام خود به گروه‌های جهادی فرموده‌اند:
جوانان عزیز گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی!
افزون بر چند کلمه‌‌ای که دیشب حضوراً گفته شد:
 اوّلاً: کارتان با ارزش است؛ سپاس امثال من حقّ آن را ادا نمی‌کند؛ سپاس خدا نصیبتان باد، شکرالله مساعیَکم.
 ثانیاً: کار جهادی، به معنی کار برخاسته از ایمان و به کارگیرندة هرچه بیشتر از ظرفیّت وجودی انسان است؛ و این دو هیچ یک، نقطة پایان ندارد؛ پس کار جهادی امروز شما می‌تواند ده‌ها و صدها برابر، کیفیّت و ارتقا و گسترش یابد.
 ثالثاً: ارتقای فکری و عملی جهادگران - که گزارش آن را دادید - آنها را از خدمت‌رسانی‌های ابتدایی و یَدی، غافل و دور نکند. تعمیر دیوار و بام و خانة آن پیرزن روستایی، به شما و کارهای بزرگتان برکت و نورانیّت می‌بخشد.
 رابعاً: شعار «خدمت‌رسانی برای تحقّق عدالت و پیشرفت» را همگانی کنید. منظومة معرفتی اسلام در این‌باره را که مشتمل بر صدها درس از لزوم انفاق و لزوم تعاون در بِرّ و تقوا و لزوم نفع رساندن به مردم و لزوم قیام به قسط و امثال اینها است، در برابر میلیون‌ها جوان کشور بگذارید.
 خامساً: جهادِ خدمت‌رسانی پیش از سود رساندن به گیرندة خدمت، به خود خدمت‌رسان سود می‌رساند. دل کندن از بهره‌های شخصی برای بهره رساندن به دیگران، دل را روشنی و ذهن و اندیشه را ارتقا و اراده را قوّت می‌بخشد و فراتر از همه، رضای الهی را جلب می‌کند. این را با قول و عمل خود به کسانی که هنوز قدم در وادی خدمت‌رسانی نگذاشته‌اند، نشان دهید.
 سادساً: در محیط خدمت‌رسانی با اخلاق نیکو و عمل مؤمنانه، اجتناب از محرّمات، تقیّد به مستحبّات، فضای پیرامون خود را آکنده از عطر ایمان و عمل صالح کنید.
سابعاً: حتماً خودِ مردم منطقة خدمت‌رسانی، به ویژه جوانان را در کار خدمت‌رسانی شریک کنید؛ این نیز خدمتی بزرگ به آنها است.
 ثامناً: به ارتباط گروه‌های جهادی با یکدیگر و ارتباط آنها با دستگاه‌های قادر بر پشتیبانی بپردازید؛ بی‌آنکه دچار ارتباط‌های اداری مرسوم و دست‌وپاگیر شوید.
 تاسعاً: کارهای خود، پیشرفت‌های خود، موفّقیّت‌های خود، توانایی‌های روزافزون خود را به‌شکل هنرمندانه به اطّلاع همگان برسانید. نشان دهید که جهادِ موفّق شما که فقط بر گوشه‌‌ای از ظرفیّت‌های انسانی کشور متّکی است، چقدر زیبا و شوق‌انگیز است. صلوات و سلام خدا بر روح مطهّر حضرت امام ابی‌جعفر الجواد (سلام الله علیه).
جمعه ۳۰ ذی‌قعده، ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
سیّدعلی خامنه‌ای[footnoteRef:111] [111:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای در دوران قبل از رهبری نیز فرموده‌اند: «اگر روزى خداى متعال، عمرى براى من باقى گذاشته باشد كه از این مسؤولیت [ریاست جمهورى] خارج بشوم،... به حوزه برمى‌گردم و كارهاى حوزه‌اى مى‌كنم. اگر یك روز بتوانم ده طلبه را پرورش بدهم و تربیت كنم و با اینها كار طلبگى بكنم، بلاشك یكى از برنامه‌هاى ما این خواهد بود كه هرسال دو ماه یا یك ماه، در جهاد سازندگى كار كنند،... یك ماه به جبهه بفرستیم. طلبه را در جریان مسایل انقلابى بیندازیم و دلشان را با حركت انقلابى، واقعاً زنده و احیا كنیم» (///).] 

[bookmark: _Toc222003603][bookmark: _Toc227067489]۲.‌ خدمات نرم
خدمت‌رسانی از حیث مخاطب، گسترة بزرگی دارد؛ از خانواده و ارحام و همسایگان تا همة انسان‌های مسلمان و غیرمسلمان در سراسر جهان را در بر می‌گیرد. همچنین از نیازهای ظاهری و مادی شروع می‌شود و تمام عرصه‌های حیات اجتماعی و بین‌المللی را شامل می‌گردد. هر كار خیر و مشروعی كه مورد نیاز فرد یا جامعه باشد از غذا دادن و سیراب كردن و پوشاندن و محبت کردن كه نمونه‌های ساده و اولیة خدمت‌رسانی است تا نیازهای پیچیدة معنوی و فرهنگی که به سعادت ابدی انسان مربوط است مانند تعلیم و تربیت، پژوهش، جامعه‌سازی و راهبری اجتماعی همه مصادیق خدمت‌رسانی است. گرچه کلیدواژة خدمت معمولاً به خدمات مادی و رفاهیات اولیه انصراف دارد و معمولاً آیات و احادیث این ابواب بر همین معنای سردستی حمل می‌شود و گرچه این مصادیق اولیه، قدر متیقن وظایف اجتماعی مؤمنان شناخته شده است، اما به تصریح روایات، در این مصادیق منحصر نیست.
پیشتر گفته شد که خدمات اجتماعی به دو گونة سخت و نرم تقسیم می‌شود. خدمات سخت خدماتی است که آثار مشهود و ملموس دارد و قابل عرضة فیزیکی است. خدمات نرم نیز خدمات فکری، فرهنگی و تربیتی است که امکان عرضة فیزیکی ندارد.
با توجه به ماهیت انسان و فصل ممیز عقلانی او از حیوان، بی‌شک ارزش رتبیِ خدمات نرم بیش از خدمات سخت است. به همین جهت در روایات معصومان: مرزبانی اعتقادی بسیار بیش از مرزبانی خاکی ارزش دارد و رسیدگی فکری، اعتقادی و معنوی در حق ایتام آل پیامبر: از رسیدگی مادی به یتیمی که پدر تنی خود را از دست داده و محتاج اولیات زندگی است بسیار ارزشمندتر است.
طلبه اصالتاً نیروی نبرد فرهنگی و عنصر نرم جامعه است؛ بنابراین بیش از دغدغة خدمات سخت و رفاهیات مادی باید دغدغه‌مند دین و فرهنگ و اخلاق و معنویت باشد و خدمات نرم به مخاطبان ارائه دهد. طلبگی امتداد حرکت پیامبران و طلبه وارث نقش اجتماعی و مسئولیت آنان است: «إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنبِیَاءِ»[footnoteRef:112] و هستة مرکزی رسالت پیامبران، تعلیم و تربیت انسان‌ها بوده است: «یُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَ الحِكمَةَ وَ یُزَكِّیهِم».[footnoteRef:113] در اینجا بخشی از روایاتی را که بر ارزش فعالیت‌های نرم نسبت به خدمات سخت تصریح دارند بیان می‌کنیم: [112:  محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۱، ص ۳۲.]  [113:  سورة بقره، آیة ۱۲۹.] 

پیامبر گرامی اسلام6 فرمودند:
«أَشَدُّ مِن یُتمِ الیَتِیمِ الَّذِی انقَطَعَ عَن أُمِّهِ وَ أَبِیهِ یُتمُ یَتِیمٍ انقَطَعَ عَن إِمَامِهِ وَ لَا یَقدِرُ عَلَى الوُصُولِ إِلَیهِ وَ لایَدرِی كَیفَ حُكمُهُ فِیمَا یُبتَلَى بِهِ مِن شَرَائِعِ دِینِهِ أَلَا فَمَن كَانَ مِن شِیعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا وَ هَذَا الجَاهِلُ بِشَرِیعَتِنَا- المُنقَطِعُ عَن مُشَاهَدَتِنَا یَتِیمٌ فِی حَجرِهِ أَلَا فَمَن هَدَاهُ وَ أَرشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِیعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الأَعلَى‏»[footnoteRef:114] [114:  احمد بن علی طبرسی؛ الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج ۱، ص ۱۶.] 

ناگوارتر از یتیمیِ کسی که مادر و پدر خود را از دست داده است، یتیمىِ كسى است كه از امامش دور افتاده و دسترسی به او ندارد و پاسخ مسائل مورد نیازش را نمى‏داند، پس آن شیعة ما که داناى به علوم ما است و کسی را كه به دلیل عدم دسترسی به ما از شریعت ما بى‏خبر مانده همچون یتیمى در دامان [حمایت] گرفته است، بدانید كسى كه او را هدایت و ارشاد کند و دستورات ما را به او بیاموزد همراه ما در اعلى علّیین خواهد بود.
بر اساس این حدیث رسیدگی به کسی که نیازهای معنوی دارد از رسیدگی به کسی که نیازهای مادی دارد مهم‌تر است و خدمات فرهنگی و ایمانی از خدمات مادی و معیشتی ارزشمندتر؛ زیرا خدمات مادی به ۸۰ سال زندگی دنیا منحصر است و خدمات فرهنگی و ایمانی ابدیت انسان را پوشش می‌دهد.
در سخنی از امام حسن7 نیز این دو گونه خدمت مقایسه شده و نسبت میان آنها نسبت میان خورشید و ستاره معرفی شده است:
فَضلُ كَافِلِ یَتِیمِ آلِ مُحَمَّدٍ، المُنقَطِعِ عَن مَوَالِیهِ النَّاشِبِ فِی تِیهِ الجَهلِ، یُخرِجُهُ مِن جَهلِهِ، وَ یُوضِحُ لَهُ مَا اشتَبَهَ عَلَیهِ، عَلَى كَافِلِ یَتِیمٍ یُطعِمُهُ وَ یَسقِیهِ كَفَضلِ الشَّمسِ عَلَى السُّهَا.[footnoteRef:115] [115: حسن بن علی7 (امام یازدهم)؛ التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری7، ص ۳۴۱.] 

برتری کسی که یتیم آل پیامبر را کفالت می‌کند - همان یتیمی که از سرپرست خود دور افتاده و در سرگردانی جهالت گرفتار آمده است – و او را از نادانی‌اش بیرون می‌آورد و امور مشتبه را برای او روشن می‌گرداند بر کسی که یتیم ظاهری را سرپرستی می‌کند و به او غذا و آب می‌دهد مانند برتری خورشید بر ستارة (بسیار کوچک) سها است.
از امام باقر7 سؤال شد؛ اگر یکی از محبین ما در دست دشمنانی اسیر شده که اگر نجات نیابد با قدرت بیان و زبان، او را گمراه می‌کنند و از سوی دیگر شخص دیگری گرفتار دشمنانی شده که اگر نجات نیابد او را می‌کشند، اگر نتوانیم هر دو را نجات دهیم برای نجات کدام‌یک تلاش کنیم؟
امام فرمودند: اگر یکی از بهترین مؤمنان در حال غرق شدن بود، گنجشکی هم در سوی دیگری در حال غرق شدن بود و تو نتوانی هر دو را نجات دهی، برای نجات کدام‌یک تلاش می‌کنی؟!
راوی جواب داد: آن مؤمن را نجات می‌دهم.
امام فرمودند: هم‌چنان‌که نجات یک گنجشک خوب است؛ اما نه به اندازه‌ای که نجات یکی از بهترین انسان‌‌ها را رها کنی و با مشغول شدن به گنجشک، آن انسان غرق شود، هم‌چنین نجات یک انسان از کشته‌شدن خوب است اما نه به اندازه‌ای که نجات فرد گمراه را رها کنی و با مشغول شدن به نجات یکی از کشته‌شدن، او گمراه شود.[footnoteRef:116] [116:  حسن بن علی7 (امام یازدهم)؛ التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری7، ص 349.] 

در حدیث دیگری از امام حسین7 آمده است:
مَن كَفَلَ لَنَا یَتِیماً قَطَعَتهُ عَنَّا مِحنَتُنَا بِاستِتَارِنَا فَوَاسَاهُ مِن عُلُومِنَا الَّتِی سَقَطَت إِلَیهِ حَتَّى أَرشَدَهُ وَ هَدَاهُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ: یَا أَیُّهَا العَبدُ الكَرِیمُ المُوَاسِی إِنِّی أَولَى بِالكَرَمِ، اجعَلُوا لَهُ یَا مَلَائِكَتِی فِی الجِنَانِ‏ بِعَدَدِ كُلِّ حَرفٍ عَلَّمَهُ أَلفَ أَلفِ قَصرٍ، وَ ضَمُّوا إِلَیهَا مَا یَلِیقُ بِهَا مِن سَائِرِ النِّعَمِ.[footnoteRef:117] [117:  حسن بن علی7 (امام یازدهم)؛ التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری7، ص ۳۴۱.] 

کسی که برای ما یتیمی را سرپرستی کند - یتیمی که رنج غیبت ما او را از ما دور کرده است - و با علوم ما از او غمخواری و دستگیری کند تا او را راهنمایی گرداند خدای عز وجل به او می‌گوید: ای بندة کریم همیار، من به کرامت سزاوارترم. (و سپس رو به فرشتگان می‌گوید) ای فرشتگان من، برای او در بهشت در مقابل هر حرفی که یاد داده است هزارهزار قصر قرار دهید و سایر نعمت‌های شایسته را هم بدان ضمیمه کنید.
در سخن دیگری از امام جعفر صادق7 آمده است:
 عُلَمَاءُ شِیعَتِنَا مُرَابِطُونَ فِی الثَّغرِ الَّذِی یَلِی إِبلِیسُ وَ عَفَارِیتُهُ، یَمنَعُونَهُم عَنِ الخُرُوجِ عَلَى ضُعَفَاءِ شِیعَتِنَا، وَ عَن أَن یَتَسَلَّطَ عَلَیهِم إِبلِیسُ وَ شِیعَتُهُ النَّوَاصِبُ. أَلَا فَمَنِ انتَصَبَ لِذَلِكَ مِن شِیعَتِنَا كَانَ أَفضَلَ مِمَّن جَاهَدَ الرُّومَ وَ التُّركَ وَ الخَزَرَ أَلفَ أَلفِ مَرَّةٍ، لِأَنَّهُ یَدفَعُ عَن أَدیَانِ مُحِبِّینَا، وَ ذَلِكَ یَدفَعُ عَن أَبدَانِهِم.[footnoteRef:118] [118:  احمد بن علی طبرسی؛ الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج ۱، ص ۱۷.] 

علماى شیعة ما همچون مرزداران، مانع یورش شیاطین و اهریمنان به شیعیان ناتوان شده و جلوى غلبة ناصبان شیطان‌صفت را مى‏گیرند. پس بدانید هر كه این گونه در مقام دفاع از شیعیان ما برآید فضیلتش از جهادكننده با روم و ترك و خزر، هزاران بار بیشتر است، زیرا آن از دین پیروان ما دفاع مى‏كند و این از بدن آنان.
[bookmark: _Toc225146766]بر اساس این حدیث تأمين سعادت انسان‌ها مهم‌تر از تأمين سلامت آنها است؛ یعنی گرچه حفظ حيات و بقای مردم و تأمین سلامت و امنيت آنها بسیار مهم است، اما طبابت تن با طبابت جان قابل مقایسه نيست. همچنان كه از دست رفتن حيات و سعادت ديني با از دست رفتن سلامت جسماني در حال بقای سعادت روحانی قابل مقایسه نيست.
در حدیث دیگری آمده است که زنى نزد حضرت فاطمة زهرا3 وارد شد و گفت مادرى ضعیف و ناتوان دارم که براى انجام نماز مسئله‌اى برایش پیش آمده و مرا فرستاده تا پاسخ آن را از شما دریافت کنم. حضرت زهرا پس از گوش دادن به سخنان آن زن، جوابش را داد. سپس آن زن سئوال دیگری را طرح کرد و حضرت دوباره جواب او را داد و به طور مرتب آن زن سئوالات دیگری را مطرح کرد تا آن که به ده مرتبه رسید و حضرت زهرا3 (بدون احساس ناراحتى و بلکه به عطوفت) پاسخ او را بیان مى نمود. زن خجالت زده شد و گفت شما را خسته و ناراحت کردم، بیش از این مزاحم شما نمی‌شوم.
حضرت زهرا3 فرمودند: بیا و آنچه می‌خواهی سؤال کن، براى من زحمتى نیست. آیا چنانچه شخصى اجیر شده باشد تا بارى سنگین را به جایى ببرد و در برابر آن مبلغ صد هزار دینار مزد بگیرد احساس سنگینی می‌کند؟
آن زن گفت: خیر. حضرت فرمودند: من براى هر سؤال که جوابش را بگویم مانند اجیری هستم که مزد و پاداش او نزد خداوند متعال ارزشى بیش از ثروت میان زمین تا عرش دارد؛ بنابراین شایسته‌ترم که احساس سنگینی نکنم.[footnoteRef:119] [119:  حسن بن علی7 (امام یازدهم)؛ التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسكری7، ص 340 و 341.] 

در سخنان امام هادی7 نیز آمده است:
لَولَا مَن یَبقَى بَعدَ غَیبَةِ قَائِمِكُم مِنَ العُلَمَاءِ الدَّاعِینَ إِلَیهِ وَ الدَّالِّینَ عَلَیهِ وَ الذَّابِّینَ عَن دِینِهِ بِحُجَجِ اللَّهِ وَ المُنقِذِینَ لِضُعَفَاءِ عِبَادِ اللَّهِ مِن شِبَاكِ إِبلِیسَ وَ مَرَدَتِهِ وَ مِن فِخَاخِ النَّوَاصِبِ لَمَا بَقِیَ أَحَدٌ إِلَّا ارتَدَّ عَن دِینِ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُمُ الَّذِینَ یُمسِكُونَ أَزِمَّةَ قُلُوبِ ضُعَفَاءِ الشِّیعَةِ كَمَا یُمسِكُ صَاحِبُ السَّفِینَةِ سُكَّانَهَا أُولَئِكَ هُمُ الأَفضَلُونَ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[footnoteRef:120] [120:  احمد بن علی طبرسی؛ الإحتجاج على أهل اللجاج، ج ‏1، ص 18.] 

اگر بعد از غیبت حضرت قائم7، علمای اسلام – دعوت‌کنندگان و راهنمایان به سوی امام زمان و دفاع‌کنندگان از دین او با حجت‌های الهی و نجات‌دهندگان بندگان ضعیف خدا از تور شیطان و جنودش و از دام نواصب – نمی‌بودند کسی باقی نمی‌ماند مگر آنکه از دین خدا برگشته بود. این علما هستند که زمام دل شیعیان ضعیف را نگاه می‌دارند همان گونه که ناخدای کشتی سکان کشتی را نگاه می‌دارد. اینها نزد خدا برترین‌ها هستند.
بنا بر مفاد این حدیث شریف حفظ دین مردم، از بزرگ‌ترین خدماتی است که عالمان اسلام انجام داده‌اند و آنها را به مقام برترین‌ها می‌رساند.
[bookmark: _Toc222003604][bookmark: _Toc227067490]۳.‌ تقویت ایمان به خدا و باورهای دینی
گفته شد خدمت به مردم و گره‌گشایی از آنان صرفاً در رفع گرسنگی مستمندان و برآوردن نیازهای مادی خلاصه نمی‌شود و شامل نیازهای برتر آنان مانند نیازهای فکری، معنوی، ایمانی، فرهنگی و تربیتی نیز می‌گردد.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که بهترین و مؤثرترین خدمت به دیگران چیست؟ یعنی اگر قرار باشد سرمایة عمر خود را در یک خدمت راهبردی به بشریت صرف کنیم و مجرای برترین فیض الهی قرار گیریم چه نعمتی را در اختیار دیگران قرار دهیم؟ بزرگ‌ترین خیری که می‌توان در حق انسان‌های دیگر روا داشت کدام است؟
آیا سیر کردن مردم تهی‌دست و کمک به معیشت آنان برترین خدمت است؟
آیا رسیدگی به یتیمان، زیر پوشش گرفتن سالمندان و از کار افتادگان یا مرهم نهادن بر آلام مصیبت‌دیدگان و دردمندان، بزرگ‌ترین احسان است؟
آیا آموختن دانش یا مهارت‌های زندگی به جوانان، برترین عمل خیری است که می‌توان در حق دیگران رقم زد؟
بی‌تردید اینها اقدامات مفید و اعمال صالحی است که در دین اسلام نیز توصیه شده است؛ اما مهم‌ترین خدمت، خدمتی است که با سرنوشت ابدی انسان‌ها مرتبط است و حیات معنوی آنان را رقم می‌زند؛ «تقویت ایمان و آرمان توحیدی» و «افزایش انگیزه و ارادة ایمانی». ارادة ایمانی و توحیدی، هم شامل عمل فردی (چالش با هواهای نفسانی) است و هم شامل عمل اجتماعی (چالش با طواغیت).
ایمان به خدا و اعتماد و سرسپردگی کامل به او مستلزم بیرون آمدن از طوق بندگی همة دیگران است و چنین همتی، و چنین دغدغه‌ای، و چنین انسان بزرگی پدید می‌آورد. ایمان به خدا انسان را آن‌گونه می‌سازد و بار می‌آورد که تنها دردمند مشکلات خود و دغدغه‌مند رهایی و سعادت خود نباشد؛ بلکه برای سعادت همة انسان‌های دیگر بسوزد و بخروشد و اقدام کند و دست همگان را به اکسیر سعادت یعنی ایمان و توحید برساند.[footnoteRef:121] [121:  ر.ک: محمد عالم‌زادة نوری؛ تربیت آرمانی توحیدی.] 

[bookmark: _Toc222003605][bookmark: _Toc227067491]۴.‌ مسائل کلان و موضوعات راهبردی جامعه؛ آرمان توحیدی
فضیلت «احساس مسئولیت» تنها به تلاش برای رفع مشکل آحاد مردم منحصر نیست. احساس مسئولیت نسبت به مسائل کلان جامعة اسلامی و موضوعات راهبردی نظام مانند جامعه‌سازی و نرم‌افزار حاکمیت نیز از مصادیق رسالتمندی است. این خدمت بزرگ، کاری است که پیامبران الهی و جانشینان برعهده داشتند. پیامبران خدا آدمیان را به بندگی پروردگار و اطاعت مطلق از او فرامی‌خواندند و از پیروی هوس‌های زودگذر دنیوی و نیز از پیروی سلطه‌گران و مستکبران پرهیز می‌دادند. در عین حال در پدیدآوردن جامعه‌ای که در آن شرک و ظلم و استکبار نباشد می‌کوشیدند.
در فرهنگ اسلامی احساس مسؤولیت نسبت به امّت و توجه به اجتماع، به توصیه‌های اخلاقی رنگ رسالت اجتماعی داده است. یکی از اهداف اساسی و مشترک همة پیامبران الهی، مبارزه با استکبار و زمینه‌سازی برای تعالی انسان‌هاست. اسلام هرگز اجازه نداده که نظام سلطه، دیگران را به بردگی و بندگی بگیرد و سدّ راه ایمان و توحید شود و آحاد امّت اسلامی را از نظر اخلاقی موظف ساخته که با ظلم و استکبار مقابله کنند و عرفان دینی را با حماسه و جهاد اجتماعی بیامیزند. استکبار، نقطة مقابل ایمان و تسلیم است و مستکبر تقریباً هم‌مصداق با طاغوت است.[footnoteRef:122] [122:  در قرآن کریم برای بیان این ویژگی، علاوه بر «استکبار» از واژة «علوّ» هم استفاده شده است (سورة نمل، آیة 14 و سورة قصص، آیة 83).] 

در ترسیمی که قرآن ـ در بیش از 40 مورد ـ از ویژگی‌های روانی، موقعیت اجتماعی و انگیزه‌های جاه‌طلبانه و زراندوزانة مستکبران کرده در مجموع آنها را دارای خصوصیاتی از این قبیل شمرده است: بدون برخورداری از معیارها و ملاک‌های فضیلت خود را برتر و بزرگوار‌تر از دیگران می‌شمارند و در این ادعا به ملاک‌های جاهلانه مانند قدرت و ثروت تکیه می‌کنند. با استفاده از زور و تزویر و با شیوه‌های گوناگونِ تحمیل و تحمیق، مردم را به راهی که خود می‌پسندند؛ راه بردگی و بهره‌دهی و فرمان‌بری بی‌قید و شرط می‌کشانند و به مقاومت و مقابله با هر دعوتِ ارزشی وامی‌دارند.[footnoteRef:123] [123:  ر.ک: سید علی خامنه‌ای؛ روح توحید نفی عبودیت غیر خدا؛ ص 42.] 

مستکبران همان جناح مسلط در جامعة جاهلی هستند که بدون استحقاق، قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست می‌گیرند و برای تداوم به این بهره‌کشی و سلطة ستمگرانه، فرهنگ و عقیدة حاکم بر ذهن‌ها را نیز قبضه می‌کنند و با شیوه‌های گوناگون در مردم تفکری را که موجب تسلیم در برابر او و سازگاری با وضع موجود است پدید می‌آورند و به‌خاطر حفظ این امتیازات با هر دعوت آگاهی‌بخش و روشنگری می‌ستیزند.
همان‌طور که گفته شد ایمان به خدا با کفر به طاغوت پیوند دارد و مقتضای توحید عملی، نفی سلطه و استکبار است.
اللَّهُ وَلیُّ الَّذِینَ ءَامَنُوا یخرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلی النُّورِ وَ الَّذِینَ کفَرُوا أَولِیاؤُهُمُ الطاغوت یخرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلی الظُّلُمَاتِ أُولَئک أَصحَبُ النَّارِ هُم فِیهَا خَلِدُونَ؛[footnoteRef:124] [124:  سورة بقره‌‌، آیة 257؛ الَّذِینَ ءَامَنُوا یقَاتِلُونَ فی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ کفَرُوا یقَاتِلُونَ فی سَبِیلِ الطاغوت، فَقَاتِلُوا أَولِیاءَ الشَّیطَنِ إِنَّ کیدَ الشَّیطَانِ کاَنَ ضَعِیفًا (سورة نساء، آیة 76) وَ لَقَد بَعَثنَا فی کلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَ اجتَنِبُوا الطاغوت فَمِنهُم مَّن هَدَی اللَّهُ وَ مِنهُم مَّن حَقَّت عَلَیهِ الضَّلَالَةُ فَسِیرُوا فی الأَرضِ فَانظُرُوا کیفَ کاَنَ عَاقِبَةُ المُکذِّبِینَ (سورة نحل، آیة 36)؛ الَم‌تر إِلی الَّذِینَ یزعُمُونَ أَنَّهُم ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَیک وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبلِک یرِیدُونَ أَن یتَحَاکمُوا إِلی الطاغوت وَ قَد أُمِرُوا أَن یکفُرُوا بِهِ وَ یرِیدُ الشَّیطَانُ أَن یضِلَّهُم ضَلَالَا بَعِیدًا (سورة نساء، آیة60).] 

خداوند، ولى و سرپرست كسانى است كه ایمان آورده‏اند؛ آنها را از ظلمت‌ها، به‌سوى نور بیرون مى‏برد. و كسانى كه كافر شدند، اولیاى آنها طاغوت است كه آنها را از نور، به سوى تاریکی‌ها بیرون مى‏برد.
به هر حال اگر کسی بخواهد در مسیر بندگی خدا، خدمت بزرگ‌تری به جوامع انسانی داشته باشد باید در این مسیر ابعاد فعالیت خود را گسترده‌تر سازد؛ یعنی نگاه محدود و منطقه‌ایِ خود را به نگاه جهانی و تمدنی تبدیل کند و به دنبال استقرار ایمان در سطح همة‌ زمین، مهندسیِ توحیدیِ کل جهان و اصلاح تمام جوامع بشری باشد. به حدیث نبوی زیر توجه کنیم:
مَن أَصبَحَ لایَهتَمُّ بِأُمُورِ المُسلِمِینَ فَلَیسَ بِمُسلِم‏؛[footnoteRef:125] [125:  محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ ج 2، ص 163.] 

هرکس صبح کند در حالی که دغدغه و اهتمام به امور مسلمانان ندارد مسلمان نیست.
در این حدیث «امور مسلمانان» را می‌توان به زندگی دشوار مستمندانِ یک محله یا وضعیت ناگوار یک روستای دورافتاده کاهش داد و می‌توان این کلمه را به گونه‌ای معنا کرد که مسائل امّت اسلامی در لبنان و فلسطین، سوریه و عراق، یمن و حجاز، اروپا و آمریکا، و... را شامل گردد. امام خمینی; در امتداد حرکت پیامبران بزرگ الهی، مصداق کامل این توحید گستردة اجتماعی بود و ابعاد همت و اهتمام او امّت اسلامی را بلکه تودة انسان‌های جهان را درمی‌نوردید:
تا بانگ «لا اله الا اللَّه» و «محمد رسول اللّه» بر تمام جهان طنین نیفكند مبارزه هست و تا مبارزه در هر جاى جهان علیه مستكبرین هست ما هستیم.[footnoteRef:126] [126:  سید روح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفۀ امام؛ ج 12، ص 148.] 

تا شرك و كفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم. ما بر سر شهر و مملكت با كسى دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم «لا اله الا اللَّه» را بر قلل رفیع كرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوریم.[footnoteRef:127] [127:  سید روح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفۀ امام؛ ج 21، ص 88.] 

بر اساس سخن امیر مؤمنان علی7، بزرگیِ انسان به بزرگیِ دغدغه‌های اوست و هرچه آدمی اندیشناک امور بزرگ‌تری باشد وجود گسترده‌تری دارد.
قَدرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدرِ هِمَّتِه؛[footnoteRef:128] [128:  نهج البلاغه، حکمت 47.] 

ابعاد وجود هر کس به اندازة همت و دغدغة اوست.
انسان بزرگ، مسئله‌های بزرگ دارد، به آب و نان و راحت و عافیت شخصی و متاع ناچیز دنیوی قانع نمی‌شود و دون‌همت و کوتاه‌بین نیست.[footnoteRef:129] انسان بزرگ بی‌قرارِ سامان‌بخشی به امور بشر است و در اندیشة سیطرة ایمان و توحید در سراسر جهان: [129:  فَمَا خُلِقتُ لِیَشغَلَنِی أَكلُ الطَّیِّبَاتِ كَالبَهِیمَةِ المَربُوطَةِ هَمُّهَا عَلَفُهَا أَوِ المُرسَلَةِ شُغُلُهَا تَقَمُّمُهَا؛ آفریده نشدم تا خوردن غذاهاى پاكیزه مرا سرگرم كند به مانند حیوان به آخور بسته كه همة اندیشه‏اش علف خوردن است، یا چهارپاى رها شده كه كارش به هم زدن خاكروبه‏هاست (نهج البلاغه، نامة 45).] 

هُوَ الَّذی أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدى‏ وَ دینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ؛[footnoteRef:130] [130:  سورة توبه، آیة 33. سورة فتح، آیة 28 و سورة صف، آیة 9.] 

او كسى است كه پیامبرش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همة آیین‏های دیگر غالب گرداند.
انسان بزرگ دغدغه‌مند اصلاح جهان است و طبعاً در انتظار روزی که این آرزو به تمام تحقق یابد. و ما در مقام تربیت، در پی پدید آوردن انسان‌های بزرگ هستیم. انسانی با همت بالا و دغدغه‌های عظیم و عزم آهنین.
یک «عنصر رسالتمند مسئولیت‌پذیر» هم نسبت به آحاد افراد جامعه احساس مسئولیت دارد، هم نسبت به کلیت پیکرة جامعه و صورت یک‌پارچة آن و هم نسبت به آینده و تاریخ بشریت؛ بنابراین خدمات نرم شامل تبلیغ (انتقال پیام و اطلاع‌رسانی)، تربیت (ساخت شخصیت انسان و دیگرسازی)، کادرسازی، تشکیلات و نهادسازی، شبکه‌سازی، جریان‌سازی، ایجاد هسته‌های مقاومت، جبهه‌سازی، نظام‌سازی یا ساختارسازی کلان، مدیریت و راهبری اجتماعی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی می‌شود.[footnoteRef:131] [131:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای در این باره فرمودند: «الگوی اسلامی برای نظام‌سازی و جامعه‌سازی به طور خلاصه یک الگویی است مرکّب از ایمان و علم و عدل... این، آن چیزی است که امام به ما یاد داد..؛ بنابراین خدمت در جمهوری اسلامی این است؛ فقط صرف این نیست که ما با خدمت خودمان یک کمکی به آحاد بشر یا به جمع معیّنی یا به کشور می‌کنیم؛ مهم این است که ما با این کار خودمان، با این عملکرد خودمان، با این خدمت خودمان، داریم در واقع چهرة اسلام را و الگوی اسلامی را نشان می‌دهیم. و این الگو وجود دارد؛ چه مستکبرها بخواهند چه نخواهند، این الگوی تازه سر برآورده در دنیا، و آنها هم از همین می‌ترسند؛ دشمنی‌شان به خاطر این است که این الگو، الگویی است که اصول مسلّمِ آنها را قبول ندارد» (رهبر شهید انقلاب، 02/ 06/ 1399).] 

[bookmark: _Toc222003606][bookmark: _Toc227067492]۵.‌ راهبری اجتماعی و حرکت‌آفرینی
طلبة مطلوب نه تنها در کسوت یک معلم یا مربی بلکه در قامت یک سرپرست اجتماعی و در مقیاس یک صحنه‌گردان و راهبر باید تربیت شود و بتواند در محیط پیرامون خود ایفای نقش راهبری کند. رهبر شهید انقلاب در وصف امام راحل; می‌فرمودند: «نقش او صرفاً نقش یک معلّم و استاد و مدرّس نبود؛ نقش یک فرمانده داخل در عملیّات و نقش یک رهبر به معنای واقعی بود».[footnoteRef:132] طلبة مطلوب، پیشران حرکت‌های اجتماعی در مسیر اقامة دین و تحقق آن است. بی‌تردید در میان خدمات نرم، راهبری اجتماعی و ایجاد حرکت عمومی در جامعه از خدمات فکری، فرهنگی و تربیتی ناظر به آحاد مردم سنگین‌تر، مهم‌تر و دشوارتر است. [132:  رهبر شهید انقلاب، 02/ 06/ 1399.] 

به بیان دیگر هدایتگری دو گونه است:‌ نخست هدایت نظری و فکری و دوم هدایت عملی. هدایت نظری «راهنمایی» است و هدایت عملی «راهبری». اولی از مقولة نشان‌دادن مسیر است و دومی از سنخ به حرکت آوردن اراده‌ها. هر یک از این دو نیز فردی و اجتماعی است؛ یعنی گاهی مخاطب آن فرد است و یک نفر راهنمایی و راهبری می‌شود و گاهی یک جریان به‌هم‌پیوسته و هم‌بستة انسانی راهنمایی و راهبری می‌شود.
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بنابراین رسالت اجتماعی حوزه و روحانیت در معلمی و روشنگری (راهنمایی) و راهبری فردی خلاصه نمی‌شود و لازم است راهبری، جریان‌سازی و حرکت‌آفرینی اجتماعی نیز مدّ نظر قرار گیرد.[footnoteRef:133] نظیر همین مطلب بیان سطوح عملکرد یک گروه جهادی است. یک گروه رسالتمند جهادی در سطوح مختلفی می‌تواند فعالیت کند:[footnoteRef:134] [133:  بسط و تفصیل این مطلب را در کتاب حماسة طلبگی، عیار و قوام هویت حووزیان، فصل پنجم، موضوع «عالم دین یا راهبر امت» مطالعه کنید.]  [134:  این تقریر از بیان برادر گرامی محمدهانی ایران‌منش اخذ شده است. همچنین ر.ک: محمدهانی ایران‌منش؛ امت‌های پیشران، نوجوان پیشران (پیوست اول همین کتاب).] 

ممکن است کار یک گروه جهادی انتقال بستة معیشتی به خانة نیازمندان باشد؛ مثلاً یک مجموعة دولتی بسته‌ای را آماده و نیازمندانی را شناسایی کرده و از گروه جهادی برای تحویل آن به نیازمندان یاری بگیرد.
ممکن است یک گروه جهادی فراتر از واسطه‌گری صرف، خودش از یک سو نیازمندان را شناسایی کند و از سوی دیگر در فراهم‌آوردن امکانات و جلب کمک از خیرین بکوشد و نهایتا آن را به دست مخاطبان برساند.
ممکن است یک گروه جهادی علاوه بر شناسایی مخاطب، دربارة او فکر و تحقیق کند، با او انس بگیرد، پای درد دلش بنشیند، او را بشناسد، به ارتقای فکری و روحی او بیندیشد و عواطف او را هم در نظر گیرد.
ممکن است یک گروه جهادی، بررسی کند که آن خانوادة نیازمند چه مسئله‌ای دارند و فراتر از رفع نیاز معیشتی، به حل و رفع مسالة اصلی آنان (از قبیل بی‌کاری یا اعتیاد سرپرست خانواده) بپردازد.
ممکن است یک گروه جهادی به مسایل خانواده‌ها نگاه شبکه‌ای داشته باشد. مسایل آنان را به شکل مترابط بررسی کند و جریان حل مسئله راه اندازد؛ مثلاً مسئلة طلاق و اعتیاد و تربیت و بزه کودکان را یک جا ببیند و زنجیرة حل مسئله را فعال سازد.
از این بالاتر ممکن است یک گروه جهادی مسئله‌اش تحول و پیشرفت یک منطقه یا جامعه یا محیط باشد و به حل مسایل آن فکر کند و در تلاش برای جامعه‌سازی و نهادسازی باشد. به این منظور یک حرکت پرمؤلفه و شبکه‌ای در یک منطقة بزرگ را مدیریت کند.
ممکن است به جای اینکه خودش مسئله را حل کند یا پیشرفت منطقه‌ای را رقم بزند مردم را آگاه کند و آنان را صاحب عزم و اراده سازد و سپس به سازماندهی آنان همت گمارد تا با آگاهی و خلاقیت و عزم و استعداد و سرمایة خودشان برای حل مسئله به میدان آیند. در این صورت گروه جهادی مجموعه‌ای است که در کنار فعالیت مستقیم و خدمت مباشر، کار گفتمانی و شبکه‌ای و جامعه‌سازی می‌کند و مردم را به میدان می‌آورد و قیام لله را به‌واسطة مردم رقم می‌زند: «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ».[footnoteRef:135] این مورد آخر راهبری اجتماعی است. [135:  سورة حدید، آیة ۲۵.] 

اینها سطوح مختلف کار جهادی است و نباید رسالتمندی را به مراتب اولیه از این سطوح منحصر دانست.
به بیان دیگر از اجرای مستقیم برنامه‌های فرهنگی مهم‌تر، کادرسازی، تشکیلات‌سازی و پدید آوردن جریان انسان‌های متشکل و به هم پیوسته است. بسیج کردن انسان‌ها، پای کار دین خدا و ایجاد ولایت بین مؤمنین، مهم‌ترین اقدام راهبرانه و پیامبرانه است. فهم این معنا که کار بزرگ خدا با نیروی آحاد و افراد پیش نمی‌رود - حتی اگر آن فرد امام زمان7 باشد - و به یک جریان پرخروش انسانی نیاز دارد، باعث می‌شود که شخص در کنار فعالیت‌های مباشر و اجرای مستقیم برنامه، به راهبری و تشکل‌سازی نیز اهتمام ورزد.
تربیت و کادرسازی معمولاً از طریق کار‌سپاری، پذیرفتن مسئولیت و انجام آن رقم می‌خورد؛ البته در این مسیر تذکرات شفاهی، کلاس‌های دانشی و حلقه‌های معرفتی هم به عنوان مقدمه لازم است؛ اما اصل تربیت از طریق حضور رسالی در میدان و نقش‌آفرینی در سازه‌های گروهی است. خروجی کامل فعالیت‌های جهادی، فعالیت‌های بسیجی و طرح‌های رسالت اجتماعی در حد اعلا و کامل، راهبران، مدیران و سرداران انقلاب هستند که می‌توانند صدها نفر دیگر را به کار بگیرند؛ نه یک نیروی جهادی سخت‌کوش یا فعال فرهنگی پرکار یا دانشمند توانا که نهایتاً به اندازة یک نفر کار می‌کند و حاصل می‌دهد.
هدف عالی و نهایی رسالت اجتماعی «تربیت این راهبران»، «بسیج‌کردن مردم» و «اقامة قسط توسط آنان» است؛ ایجاد «یک جریان همبستة انقلابی» که پای کار نیازهای جامعه ایستاده و به اهداف الهی یاری می‌رساند. در بیان امام خمینی نیز اساس دین و هدف پیامبران، حرکت جمعی مردم در مسیر رشد و تعالی و آرمان الهی معرفی شده است:
«هرگاه خطبه‏هایى را كه راجع به جمعه است و خطبه‌هاى حضرت امیر7 را ملاحظه كنید مى‏بینید كه بنا بر این بوده كه مردم را به راه بیندازند و به حركت درآورند و به مبارزه برانگیزند، براى اسلام فدایی و مجاهد بسازند و گرفتاری‌هاى مردم دنیا را برطرف كنند».[footnoteRef:136] [136:  سید روح‌الله موسوی خمینی؛ ولایت فقیه، حکومت اسلامی، ص ۱۳۲.] 

بنابراین رسالت اجتماعی حوزویان به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی متعارف منحصر نیست، پژوهش‌های بنیادین اجتهادی، مدیریت‌های کلان راهبردی، تربیت نیروهای زبده و مانند آن نیز نمونه‌های عالی رسالت اجتماعی است. یکی از فعالیت‌های جهادی حوزویان و رسالت‌های اجتماعی عالی آنان راهبری و ایفای نقش حلقة میانی است. مأموریت رسالی طلبه، علاوه بر نقش‌آفرینی مباشر و تربیت نیروی کارآمد انقلابی، ایجاد ارادة جمعی است.
البته روشن است که این راهبری اجتماعی را نباید به مدیریت اجرایی میدان، تفسیر کرد یا به تسهیل‌گری اجتماعی صرف تقلیل داد. مدیریت اجرایی، امری ذاتاً خنثی است که تنها اگر بر هویت روحانی یعنی علم دینی و معنویت او متکی باشد به امامت اجتماعی دینی تبدیل می‌شود. به بیان دیگر وظیفة اصلی طلبه، اقامة دینداری، تکمیل جریان هدایت، سامان‌دادن دنیا برای آخرت و بارگذاری حیات مؤمنانه در همة شئون است. چنین غرضی لوازم اجتناب‌ناپذیری در مدیریت میدانی دارد که آن را از مدیریت تسهیل‌گر دنیاگرای صرف جدا می‌سازد.
جایگاه راهبر دینی، جایگاه مدیر اجرایی نیست؛ بلکه اشراف بر مدیریت‌های اجرایی و جهت‌دهی آنان به سوی مقاصد دینی است؛ زیرا مدیریت اجرایی مشغلة پرتراکم و پرمؤلفه‌ای است که معمولاً یک وظیفه‌مند تمام‌وقت نیاز دارد و معمولاً از راهبران دینی برنمی‌آید و آنان را از وظایف اصلی و پایة خود بازمی‌دارد.
همچنین راهبری اجتماعی به معنای قرار گرفتن در یک طبقة اجتماعی ممتاز، دور از صحنه ماندن و دستور صادر کردن نیست؛ بلکه حضور میدانی صمیمی، مشارکت در غم و شادی مردم و ارتباط با متن زندگی آنان از لوازم آن است. همان‌گونه که در سیرة پیامبران و امامان معصوم: نقل شده است.[footnoteRef:137] [137:  ر.ک: حمیدرضا ترابی؛ امام محله، مقدمه‌ای بر امامت در مقیاس میانی و سازوکارهای تنفّذ آن، ص ۶۲ تا ۶۶.] 

طلبة آرمانی و ایدآل، طلبهای است که در عین اتصاف به فضل علمی و مکارم اخلاق فردی و انجام فعالیت‌های صنفی حوزوی دارای ۱. نگاه روشنی به رسالتهای اجتماعی حوزوی، 2. روحیة قیام لله و ایجاد تغییر در محیط پیرامونی و 3. کارآمدی و عقلانیت همراه با شجاعت و خطرپذیری باشد؛ بنابراین همان گونه که وظیفة تحصیل علم و تهذیب نفس دارد باید میدان‌دار و راهبر اجتماعی باشد. طلبه باید در تراز راهبر جامعه و امام جماعت (پیشوای مردم) تربیت شود. چنین مطلوبیتی تربیت خاص خود را می‌طلبد و نیاز به تمرین و ممارست دارد. حضرت امام زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعة بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی و مدیر و مدبر بودن را علاوه بر خلوص و تقوا و زهد، برای یک مجتهد واقعی، شرط می‌دانستند.[footnoteRef:138] [138:  ر.ک: سید روح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفة امام، منشور روحانیت، ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷.] 

سؤال مهم این است که در حین تحصیل طلبگی چگونه و چه زمان این توانایی در طلبه پدید می‌آید؟ آیا در زندگی طلبگی، مشق رسالت اجتماعی و حیات جمعی و تشکیلاتی ضروری نیست؟ به خوبی روشن است که رشد جامع طلبه بدون حضور در عرصة خدمت اجتماعی خصوصاً در قالب جمعی ممکن نیست. تنها در میدان عمل است که ظرفیت کارگزاری و بلوغ مدیریتی پدید می‌آید.
«اقامة دین» به عنوان رسالت اصلی حوزه با تحقق عملی تمام شاخص‌های اسلام ناب و مکتب امام محقق می‌شود. از جمله مهم‌ترین این شاخص‌ها حضور مسئولانه در ساحت‌های گوناگون جامعه‌سازی است. طلاب انقلابی که رسالتشان بسیج مردم و راهبری معنوی و دینی جامعه است باید از فرصت حضور در مدارس علمیه در دوران تحصیل بهره گیرند و با مشق تعاون در مدرسه، خود را برای بسیج اراده‌های مردمی و راهبری دینی و معنوی جامعه آماده سازند.
[bookmark: _Toc222003607][bookmark: _Toc5712625][bookmark: _Toc30080748][bookmark: _Toc227067493][bookmark: _Toc99641225][bookmark: _Toc5712610][bookmark: _Toc30080733]فصل پنجم: رسالتمندی طلبه و حرکت جهادی در حوزه
گفته شد خدمت به دیگران وظیفة انسانی، تکلیف اخلاقی و مسئولیت الهی است؛ یعنی هرگونه تلاشی در تأمین نیاز دیگران و پیشبرد جامعة ایمانی مقدس است و «صدقه» یعنی نشان صدق ایمان به شمار می‌رود. در نظام تقسیم کار و توزیع نقش‌های اجتماعی، تأمین نیازهای متعدد انسان‌ها بر عهدة اقشار و اصناف مختلف گذاشته شده است و در این میان روحانیت (نهاد عالمان دین) عهده‌دار تأمین نیازهای دینی مردم شده است.[footnoteRef:139] [139:  ر.ک: محمد عالم‌زادة نوری؛ حماسة طلبگی، عیار و قوام هویت حوزویان.] 

[bookmark: _Toc222003608][bookmark: _Toc227067494]۱.‌ نوع کنشگری حوزوی
حوزویان علاوه بر «کنشگری اجتماعی عمومی» که همة مؤمنان دارند باید «کنشگری اجتماعی حوزوی» هم داشته باشند؛ یعنی علاوه بر رسالت اجتماعی ایمانی و وظایف عامّ مؤمنانه، رسالت اختصاصی حوزوی و وظایف خاصّ طلبگی دارند. کنشگری اجتماعی حوزوی با فعالیت‌های اجتماعی غیرحوزویان فرق می‌کند. حوزوی عالم دین است و کنشگری اجتماعی بر هویت صنفی او نصب می‌شود؛ یعنی مبتنی بر دانش‌های حوزوی است. هر فعالیت اجتماعی که از علوم حوزوی بی‌نیاز باشد یا جایگاه علوم حوزوی را تضعیف کند حوزوی نیست؛ هرچند مفید و مقدس و مبارک باشد. فعالیت حوزوی به علوم حوزوی نیازمند است و این تراث هزارسالة شیعی باید متناسب با نیازهای امروز در کنشگری اجتماعی طلبه (که یک کنشگری اجتماعی و تمدنی به بلندای تاریخ و به هدف اقامة دین است) به کار گرفته شود.
تعلق طلبه به حوزه و دانش‌های حوزوی و التزام به هویت صنفی روحانی و انجام وظیفة آخوندی از شرایط فعالیت اجتماعی ویژة طلبه است؛ البته فعالیت‌های اجتماعی حوزوی بسیار متنوع است و در کلیشه و قالب واحد نمی‌گنجد ولی با وجود همة تفاوت‌های کیفی و مراتب طولی، همگی در این مسئله مشترک‌اند که به علوم حووزی وابسته‌اند.
به بیان دیگر مطالب گذشته ویژگی‌های عامّ انسان رسالتمند و مؤمن متعهد مسئول بود که همة اقشار اجتماعی از پزشک و مهندس و معلم و کارمند و روحانی را در بر می‌گرفت. در کنار این ویژگی‌های مشترک به رسالت اجتماعی و مسئولیت ویژة حوزویان نیز باید توجه کرد؛ یعنی در تعریف «حوزه و طلبة رسالتمند» طلبگی را هم باید اشراب کرد و به سرمایة ویژة حوزویان که در سایر اقشار اجتماعی وجود ندارد نیز باید توجه داشت. آن سرمایة ویژه «آشناییِ تخصصی با دین و علوم دینی» است. طلبه باید از این دارایی ارزشمند نیز برای جامعه و در مسیر آرمان‌های اجتماعی اسلام و انقلاب بهره گیرد.
[bookmark: _Hlk224626934]عنوان «طلبة رسالتمند» دو مؤلفه دارد: طلبگی و رسالتمندی؛ بنابراین کسی که فقط طلبه است و زندگی رسالی ندارد یا کسی که رسالتمند است ولی حوزوی نیست یا این رسالت را تنها در خدمات عامّ اجتماعی و نه در مصادیق حوزوی به کار می‌گیرد از این عنوان خارج است. برای شناخت طلبة رسالتمند لازم است هویت و مأموریت طلبگی را مرور کنیم و با نقش تاریخی و مأموریت تمدنی او در این عصر پیوند بزنیم.
بر این اساس حوزویان دو دسته‌اند. بعضی از آنان بیش از آنکه فعالیت رسالی داشته باشند کار صنفی می‌کنند؛ یعنی کارویژه‌های آخوندی را بدون توجه به وجه رسالی آن به شکل یک شغل یا حرفه انجام می‌دهند، به مسئولیت تاریخی حوزه و رسالت الهی خود توجه ندارند، فارغ از نیازهای اجتماعی به شکل روزمره کارهای خوبی را به عنوان موظفی صنفی انجام می‌دهند، کلان‌مسئله‌ها و بحران‌های اجتماعی را یا نمی‌شناسند یا خود را متولی حل و رفع آن نمی‌بینند یا از ورود به آن عاجزند و به همین جهت در امنیت و عافیت به کارهای عادی و فعالیت‌های سنتی مشغول‌اند.
در مقابل دسته‌ای از عالمان با شناخت جایگاه شیعه در جهان و توجه به نیازهای کلان امّت و اهتمام به حرکت توفندة آن به سوی مقاصد بلند تاریخی و تمدنی مجاهدت‌های بی‌نظیری انجام داده و راه پرفراز و نشیب شیعه را هموار ساخته‌اند. این گروه دوم، رسالتمند و مأموریت‌گرا عمل می‌کنند. با الهام گرفتن از قرآن کریم (سورة نساء، آیة ۹۵) می‌توان گفت عالمان بر دو دسته‌اند: عالمان قاعد و عالمان مجاهد. این دو دسته هر دو مفیدند و از خدای متعال پاداش دریافت می‌کنند (وَ كُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى‏)؛ اما فاصلة آنها نجومی است و هرگز نمی‌توان عالمان قاعد را در تراز عالمان مجاهد قرار داد (وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدينَ عَلَى الْقاعِدينَ أَجْراً عَظيما).[footnoteRef:140] [140:  سورة نساء، آیة ۹۵.] 


[bookmark: _Toc227067495]۲. کنشگری اجتماعی رکن هویت عالمان دین
گرچه ارزش علم به انکشاف حقیقت و مطابقت با واقع است، اما در روایات اهل بیت: ارزش عالم به صرف عالم بودن و دانستن واقع نیست؛ بلکه به کنشگری اجتماعی و اثرگذاری او در جامعه است. تمام احادیثی که ارزش عالمان دینی را بیان کرده‌اند به این رسالتمندی اجتماعی و نقش‌آفرینی او نیز توجه داده‌اند. عالم دین در اصطلاح دینی کسی نیست که صرفاً به علوم اهل بیت و معارف دینی اشراف و احاطه دارد؛ بلکه کسی است که این دانسته را خرج می‌کند و از آن به مردم سود می‌رساند (عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ).[footnoteRef:141] گویا وصف «عالم دین» از مفهوم عرفی خود به یک مفهوم تأسیسیِ شرعی نقل یافته و معنا و تعریف خاص‌تری پیدا کرده است. عالمان دین به خاطر اشراف و احاطه‌ای که به دانش دین دارند وظیفه‌ای فراتر از تودة مردم دارند که به هویت آنها گره خورده است. امام کاظم7 می‌فرمایند: [141:  محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۱، ص ۳۳.] 

فَقِيهٌ وَاحِدٌ يُنْقِذُ يَتِيماً مِنْ أَيْتَامِنَا الْمُنْقَطِعِينَ عَنَّا وَ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا بِتَعْلِيمِ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ أَشَدُّ عَلَى إِبْلِيسَ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ لِأَنَّ الْعَابِدَ هَمُّهُ ذَاتُ نَفْسِهِ فَقَطْ وَ هَذَا هَمُّهُ مَعَ ذَاتِ نَفْسِهِ ذَوَاتُ عِبَادِ اللَّهِ وَ إِمَائِهِ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ يَدِ إِبْلِيسَ وَ مَرَدَتِهِ فَلِذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ وَ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدَةٍ.[footnoteRef:142] [142:  احمد بن علی طبرسی؛ الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج ۱، ص ۱۷.] 

یک عالم فقیه که یتیمی از یتیمان ما را نجات بخشد، یعنی به کسی که از ما و مشاهدة ما جدا افتاده است (نه ما را دیده و نه به ما دسترسی دارد) آنچه بدان نیاز دارد بیاموزد، تحمل وجود این عالم بر ابلیس از هزار عابد سخت‌تر و سنگین‌تر است؛ زيرا فرد عابد فقط براى نجات خودش تلاش مى‏كند، ولى این فرد علاوه بر خود به فكر بندگان خدا است تا آنان را از دست ابليس و يارانش نجات دهد، به همين خاطر [مقام او] نزد خداوند از هزار هزار زن و مرد عابد برتر است.
یعنی ملاک فضیلت عالم بر عابد، دو چیز به‌هم‌پیوسته است: اول دانش دینی و قدرت تشخیص حق و باطل و دوم همین انجام وظیفة اجتماعی و کنشگری بموقع؛ وگرنه صرف علم‌داشتن و انبار کردن مفاهیم دینی نه تنها ارزشمند نیست که گاهی شخص را مشمول عذاب و لعنت خدا نیز می‌سازد. پیامبر اعظم6 فرمودند:
إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ أَوْ عَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ.[footnoteRef:143] [143:  محمد فتال نیشابوری؛ روضة الواعظین، ج ۱، ص ۱۰.] 

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ.[footnoteRef:144] [144:  محمد بن حسن طوسی؛ الأمالی، ص ۵۲۷.] 

إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.[footnoteRef:145] [145:  محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۱، ص ۵۴.] 

امیر مؤمنان علی7 در مقایسة دو گروه از عالمان (عالمان حقیقی و مدعیان دروغین علم) از جمله این ویژگی‌ها را ذکر فرموده‌اند:
مِصْبَاحُ ظُلُمَاتٍ كَشَّافُ عَشَوَاتٍ مِفْتَاحُ مُبْهَمَاتٍ دَفَّاعُ مُعْضِلَاتٍ دَلِيلُ فَلَوَاتٍ يَقُولُ فَيُفْهِمُ وَ يَسْكُتُ فَيَسْلَمُ قَدْ أَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَهُ فَهُوَ مِنْ مَعَادِنِ دِينِهِ وَ أَوْتَادِ أَرْضِهِ.[footnoteRef:146] [146:  نهج‌البلاغه، خطبة ۸۶.] 

او چراغ تاريكى‏ها، راهگشای تیرگی‌ها، كليد مبهمات، برطرف‌کنندة مشکلات، و راهنماى بيابان‌هاى گمراهى است. سخن مى‏گويد و مى‏فهماند. ساكت مى‏شود و سالم مى‏ماند. عملش را براى خدا خالص كرد و خدا هم او را براى خود اختيار نمود، پس او از گنجینه‌های دين خدا و اركان زمين است.
[bookmark: _Toc222003609]شياطين بيروني همچون سگ‌های وحشي منتظر مؤمنان ضعیفی هستند كه توان مقابله نداشته باشند تا به آنان حمله‌ور شوند و باور و اعتقاد آنها را پاره‌پاره کنند؛ عالمان دین، حافظان شريعت و مدافعان ايمان مردم هستند و اين سگان وحشي را دفع می‌كنند تا گزندي به باور و سبک زندگی ایمانی مردم نرسد. در بیان امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا7 آمده است:
أَفْضَلُ مَا يُقَدِّمُهُ الْعَالِمُ مِنْ مُحِبِّينَا وَ مَوَالِينَا أَمَامَه لِيَوْمِ فَقْرِهِ وَ فَاقَتِهِ، وَ ذُلِّهِ وَ مَسْكَنَتِهِ، أَنْ يُغِيثَ فِي الدُّنْيَا مِسْكِيناً مِنْ مُحِبِّينَا مِنْ يَدِ نَاصِبٍ عَدُوٍّ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ، يَقُومُ مِنْ قَبْرِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ صُفُوفٌ مِنْ شَفِيرِ قَبْرِهِ إِلَى مَوْضِعِ مَحَلِّهِ مِنْ جِنَانِ اللَّهِ فَيَحْمِلُونَهُ عَلَى أَجْنِحَتِهِمْ، يَقُولُونَ: مَرْحَباً طُوبَاكَ طُوبَاكَ يَا دَافِعَ الْكِلَابِ عَنِ الْأَبْرَارِ، وَ يَا أَيُّهَا الْمُتَعَصِّبُ لِلْأَئِمَّةِ الْأَخْيَار.[footnoteRef:147] [147:  احمد بن علی طبرسی؛ الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج ۱، ص ۱۹.] 

بهترين توشه‏اى كه شخص عالم دوستدار ما براى روز فقر و نياز و ذلّت و مسکنت خود پیش می‌فرستد، دستگیری علمى از دوستان ناتوان ما و نجات ايشان از چنگال دشمنان خدا و رسول او است. [در اين صورت‏] وقتى از قبر برخيزد صفوف فرشتگانى را مشاهده كند كه از محلّ قبر تا جايگاهش در بهشت برين صف كشيده‏اند، و او را با بال‌هاى خود بلند نموده و به عمارت مخصوصش در بهشت حمل كرده و به او مى‏گويند: آفرين بر تو! خوش باد تو را، اى كسى كه سگ‌های دشمن را از خوبان دفع ساخته و بر ائمّه اطهار تعصب و حمیت ورزیدی.[footnoteRef:148] [148:  «تعصب» در زبان عربی به معنای پیوستن به دیگری و در یاری او جدیت ورزیدن است و وابستگی شدید را نشان می‌دهد. واژة «عَصَب» در اصل، ربط بين دو چيز يا طناب‌پيچ كردن چيزي را بیان می‌کند که لازمة آن شدت ارتباط و سخت گرفتن است؛ لذا در مقابل «نقض» يعني باز شدن ريسمان و سستي به خرج دادن به کار می‌رود (ر.ک: التحقيق في كلمات القرآن الكريم). «حميّت» هم به شدتِ حرارت و علاقه در دفاع از چيزي معني شده است؛ بنابراین تعصب و حمیت فی‌نفسه بد نیست. تعصب و حميّت داشتن نسبت به حق و اوليای حق به معناي غیرت داشتن نسبت به دفاع از حق و محكم و بدون سستي از حق حمايت كردن، اوج ارزش‌های انسانی و ایمانی است. بله، اگر كسي حميّت جاهلي داشته باشد یعنی در حمایت از خود و خويشاوندان و اعتقادات خود، سرسختی نشان دهد، هر چند باطل باشد، بد است.
امام صادق7 همین واژة «حمیت» را در بیان زیر فرموده‌اند: «مَنْ كَانَ هَمُّهُ فِي كَسْرِ النَّوَاصِبِ عَنِ الْمَسَاكِينِ مِنْ شِيعَتِنَا الْمُوَالِينَ، حَمِيَّةً لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ يَكْسِرُهُمْ عَنْهُمْ وَ يَكْشِفُ عَنْ مَخَازِيهِمْ وَ يُبَيِّنُ عَوَارَهُمْ وَ يُفَخِّمُ أَمْرَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى هِمَّةَ أَمْلَاكِ الْجِنَانِ فِي بِنَاءِ قُصُورِهِ وَ دُورِهِ يَسْتَعْمِلُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ حُجَجِهِ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ أَهْلِ الدُّنْيَا أَمْلَاكاً، قُوَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ يَفْضُلُ عَنْ حَمْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ فَكَمْ مِنْ بِنَاءٍ وَ كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ وَ كَمْ مِنْ قُصُورٍ لَا يَعْرِفُ قَدْرَهَا إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ»؛ هركه تمام كوشش و تلاشش اين باشد كه شرّ مخالفين ما را از سر دوستان ناتوان ما كوتاه كند و ما را در شكست و كشف نقائص و نقاط ضعف آنان يارى و حمايت نماید، و مقام پيامبر خدا و اهل بيت پاكش را تجليل و تعظيم نمايد، خداوند نيز به فرشتگان بهشت فرمان دهد كه در ساختن قصرها و عمارات ويژه او همّت گماشته، و به عدد هر سخنى كه با دشمنان خدا احتجاج مى‏كند، جمعى از فرشتگان مقتدر و توانا در بناى قصرهاى او كار و فعاليّت كنند، و آنقدر براى او عمارت و قصر مهيّا شود كه مقدار آن را جز خداوند متعال نمى‏داند (احمد بن علی طبرسی؛ الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج ۱، ص ۱۹). عالمی که داراي غيرت ديني است، هرگاه اهانتي به يکي از باورها یا ارزش‌ها يا شخصيت‌هاي دينی ببیند می‌خروشد و محکم واکنش نشان می‌دهد؛ برخلاف کسی که در مقابل تضعیف دین عکس‌العملي ندارد.] 

عالم دینی باید متعهد و متکفل امور دینی باشد و دانش و مطالعات خود را در این مسیر به کار گیرد. شاید به همین جهت بوده که امام صادق7 پس از آنکه مطلبی را به هشام یاد دادند از او پرسیدند:
أَ فَهِمْتَ يَا هِشَامُ فَهْماً تَدْفَعُ بِهِ وَ تُنَاضِلُ بِهِ أَعْدَاءَنَا وَ الْمُتَّخِذِينَ مَعَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ غَيْرَهُ؟[footnoteRef:149] [149:  محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۱، ص ۸۷.] 

اى هشام طورى فهميدى كه بتوانى دفاع كنى و در مبارزه با دشمنان ما و كسانى كه همراه خدا چيز ديگرى می‌پرستند پيروز شوى؟
خلاصه اینکه رسالت اجتماعی و مأموریت‌گرایی را نباید بخشی از زندگی طلبه و صرفاً یک افزونة سودمند تلقی کرد؛ بلکه باید آن را عنصر لازمی دانست که ارتباط واقعی و انداموار با هویت طلبه دارد و همة زندگی او را پوشش می‌دهد. دوران تحصیل او هم به هدف رسالتمندی و در راستای مأموریت‌گرایی است. طلبه صرفاً یک علم‌آموز دینی نیست، بلکه مأمور به یک مأموریت الهی ـ تمدنی در عرصة اجتماع است که باید برای آن درس بخواند و به علم و مهارت مجهز شود. به بیان دیگر «کنشگری اجتماعی» برای طلبه یک کار حاشیه‌ای نیست؛ جزئی از هویت اصلی او است و موضوع رسالت اجتماعی نه صرفاً به‌عنوان یک توصیة اخلاقی، بلکه به‌عنوان «هویت» و «آرمان تاریخی» طلبة عصر انقلاب صورت‌بندی می‌شود.
[bookmark: _Toc227067496]۳.‌ حضور حوزویان در فعالیت‌های جهادی عمرانی
اکنون سؤال این است که آیا ورود به عرصة خدمات عمرانی، رفاهی و تأمین نیازهای معیشتی مردم هم وظیفة ذاتی روحانیت است؟
بی‌شک روحانیت آمادگی هرگونه یاری و دستگیری از دیگران را دارد و هرجا که ضرورت داشته باشد در صف مقدم خدمت حاضر است. سایر اقشار اجتماعی هم باید آمادگی داشته باشند که در هنگام نیاز به میدان آیند و در گره‌گشایی و حل مسائل اجتماعی بکوشند؛ اما روشن است که هر قشری در انجام برخی خدمات، دانش و تخصص و آمادگی بیشتری دارد و کار مشخصی را حرفه‌ای‌تر و کامل‌تر می‌تواند انجام دهد. «روحانی» هم از این قاعده مستثنا نیست و تخصص ویژه‌ای دارد؛ زیرا با علوم اسلامی و منابع دینی به شکل تخصصی آشنا شده و در این زمینه آمادگی‌های بیشتری به دست آورده است.
طلبه مانند سایر اقشار در حرکت‌های جهادی مشارکت می‌کند و به عنوان یک نیروی آماده به کار به خدمتگزاری و مساعدت می‌پردازد. خدمت به مردم و گره‌گشایی از کار مؤمنان، وظیفة دینی عالمان دین است و نه تنها کسر شأن و دون منزلت محسوب نمی‌شود که مایة افتخار و مباهات آنان است: «إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْخِدْمَةِ الْعَالِم»[footnoteRef:150]؛ ولی شایسته است حوزویان در چنین عرصه‌هایی علاوه بر کارهای یدی و خدمات سخت، حضوری متناسب با رسالت طلبگی و مأموریت حوزوی نیز داشته باشند، یعنی دغدغة انسانسازی، هدایت فکری و دینی و راهنمایی بصیرتی را نیز دنبال کنند؛ همان‌گونه که یک پزشک یا یک هنرمند در برنامه‌های جهادی علاوه بر مشارکت در فعالیت‌های عمرانی سخت به کار پزشکی یا هنری نیز می‌پردازد؛ یعنی از دانش و مهارت ویژة خود استفاده می‌کند و خدمات تخصصی جهادی هم ارائه می‌دهد.  [150:  سزاوارترین مردم برای خدمت کردن عالم است (محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۱، ص ۳۷).] 

در واقع طلبه باید علاوه بر اینکه «کنش رسالی مؤمنانه» دارد «کنش رسالی حوزوی» هم داشته باشد؛ یعنی در کنار «فعالیت‌های جهادی عمومی» که همة مؤمنان به آن موظف‌اند و توان انجام آن را دارند «فعالیت‌های جهادی حوزوی» هم داشته باشد؛ فعالیتی که فقط از یک حوزوی درس‌خوانده برمی‌آید و عموم مردم از آن ناتوان‌اند. رهبر شهید انقلاب در دیدار با طلاب و روحانیون، رسالت حوزههای علمیه را به ترتیب اولویت، «هدایت فکری و دینی» و «هدایت سیاسی و بصیرت‌افزایی» و «راهنمایی و حضور در عرصة خدمات اجتماعی» شمردهاند.[footnoteRef:151] [151:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ///.] 

مطابق معارف اسلامی، مهم‌ترین محرومیتها، محرومیت فرهنگی است و مهم‌ترین خدمات، هدایت فکری و دینی انسان‌ها است. این مهم بر عهدة روحانیت است و مسئولیت اصلی او محسوب میشود و برخلاف بسیاری از خدمات اجتماعی که در گروههای جهادی توسط اقشار و اصناف دیگر انجام می‌گیرد از عهدة دیگران خارج است؛ بنابراین از آنجا که کارویژة اصلی روحانی پس از خودسازی، انسانسازی و جامعهسازی است، حضور حوزویان در گروههای جهادی در راستای تعیین خطمشی، هدایتگری، سیاستگذاری و مدیریت گروههای جهادی پربازده‌تر می‌شود؛ البته روشن است که طلاب مبتدی کمتر توان چنین نقشآفرینی‌ای را دارند و از اینجهت با سایر مردم تفاوتی ندارند.
[bookmark: _Hlk227069531]فراتر از این رویکرد، تشکیل گروههای جهادی با کارویژة فرهنگی و تربیتی بیشترین تناسب را با اهداف و رسالت حوزه و روحانیت و وظایف طلبگی دارد. رهبر شهید انقلاب نیز در جلسه دیدار با گروههای جهادی فرمودهاند: «طلاب همت خود را برای ایفای مسئولیتهای روحانیت که هیچ تخصص دیگری نمیتواند جایگزین آن شود، به کار گیرند»[footnoteRef:152] و اولویت اول را «هدایت فکری و دینی» ذکر مینمایند؛ بنابراین هرچند «خدمات اجتماعی» یکی از مقوّمات طلبگی است، خدماتی که تناسب بیشتری با رسالت دینی و مسئولیتهای حوزه و روحانیت دارند، در اولویت خواهند بود. با تعیین کارویژهها و مسئولیتهای اختصاصی روحانیت که از عهدة دیگران بر نمیآید، می‌توان تنوعی در کارویژههای گروههای جهادی حوزوی ایجاد نمود، به عنوان مثال گروههای جهادی فرهنگی تبلیغی، گروه‌های جهادی تییینی، گروههای جهادی پژوهشی و گروه‌های جهادی مشاوره‌ای و تربیتی تشکیل داد که فراتر از خدمات عمرانی و مادی به این امور نیز بپردازند. [152:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ///] 

به شکل کلی اگر شخصی بتواند از تخصص خود در حل و فصل بحران بهره گیرد و کاری انجام دهد که سایر تخصص‌ها از آن ناتوان هستند همین کار را باید انجام دهد؛ یعنی این‌گونه نباشد که به بهانة انجام خدمت جهادی و گره‌گشایی از مردم از عرصة مأموریت اصلی و مسئولیت واجب خود دور شود و سنگر خدمتی را که مهم‌تر است خالی کند.
وظیفة طلبه همواره مهم‌ترین و مؤثرترین کاری است که می‌تواند انجام دهد.[footnoteRef:153] بر این ملاک اگر می‌تواند در یک سنگر خدمت، کار بزرگ‌تر و اقدام مؤثرتری انجام دهد نباید آن را رها کند و به کار ساده‌تر بپردازد. شایسته نیست حوزویان وظایف اصلی و ذاتی خود را انجام ندهند و کار اسلام و انقلاب را با دشواری و کندی و ناکارآمدی مواجه سازند، آنگاه با ورود به عرصه‌های خدمات عمرانی و معیشتی درصدد ترمیم ذهنیت‌های منفی و جبران آبروی از دست رفتة خود برآیند. [153:  دربارة امیر مؤمنان علی7 نقل شده است: «وَ لَا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ كِلَاهُمَا لِلَّهِ طَاعَةٌ إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَى بَدَنِه» (محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۸، ص ۱۶۳). «‏وَ مَا عُرِضَ لَهُ أَمْرَانِ قَطُّ هُمَا لِلَّهِ رِضًى إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَیْهِ فِی دِینِه‏» (محمد بن محمد مفید؛ الارشاد، ج۲، ص ۱۴۱). امام علی7 نیز در مدح یکی از یاران و برادران خود می‌فرمایند: «وَ كَانَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ یَنْظُرُ أَیُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَى فَیُخَالِفُهُ» (نهج‌البلاغه، حکمت ۲۸۹).] 

ارائة الگوی تمدن نوین اسلامی، تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسلامی‌سازی علوم انسانی، تدوین نظامات اجتماعی اسلام (نظیر نظام اقتصاد اسلامی، آموزش و تربیت اسلامی، مدیریت اسلامی، ارتباطات و رسانه و مانند آن) و تربیت عالمان ربانی مجاهد راهبر برای تحقق مقاصد اسلام در جوامع پیچیدة امروز، وظایف مهم و فوری حوزه‌های علمیه است که حوزویان در شرایطی که به قدر کفایت نیرو وجود ندارد به نحو واجب عینی و اضطراری بدان مکلف‌اند. ساده‌اندیشی است اگر مأموریت‌های اصلی و خدمات راقی روحانیت به جریان گسترش اسلام و ساخت تمدن نوین اسلامی را نادیده انگاریم و وظایف روحانیت را به برخی فعالیت‌های سنتی یا نازل منحصر بشماریم. کما اینکه در غیر حوزه‌های علمیه نیز در کنار جهاد سازندگی و عمرانی، عرصة خدمات دیگری مانند جهاد دانشگاهی، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد تبیین و مانند آن گشوده شده است.[footnoteRef:154] [154:  نباید مفهوم «فعالیت جهادی» را به بیل و کلنگ و کارهای سخت منحصر و متبادر بدانیم. باید شرایطی فراهم کنیم که پزشکان حاذق، مهندسان متبحر، جراحان فوق تخصص، مدیران عالی‌مقام، سیاستمداران کاردان، قاضیان و حقوق‌دانان فرزانه، فعالان بین‌المللی، پژوهشگران و دانشمندان خلاق، کارآفرینان عرصة اقتصاد، اصحاب رسانه، هنرمندان نامدار، فرماندهان ارشد نظامی و عالمان دینی برجسته نیز در فعالیت‌های جهادی متناسب خود حضور داشته باشند.] 

البته روشن است که درک اهمیت و عظمت این امور و احساس اضطرار به آن و نشان‌دادن نیاز فوری و شرایط بحرانی در این مصادیق، کار سخت‌تری است. این عرصه‌های نیاز نرم، برخلاف نیازهای مادی و معیشتی معمولاً قابل نشان‌دادن و اشارة ملموس حسّی نیستند و فهم آن به ژرف‌نگری و اندیشه‌ورزی نیاز دارد. وقتی اهمیت این کارهای مهم شناخته نشود گمان می‌شود حوزویان کاری ندارند! و هر نهادی انتظار دارد بخشی از وظایف خود را بر عهدة این قشر عاطل و باطل و غیرمولّد بیندازد!
مهم‌ترین وظیفة جهادی حوزویان، تربیت نیروهای جهادی و تقویت روحیة آرمان‌گرایی الهی است و ساماندهی و مدیریت مجاهدان و گروه‌های جهادی در خدمت به اسلام. طلبه باید «طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ»[footnoteRef:155] باشد؛ یعنی هم جهادی و دوار باشد و هم در این مجاهدت و تکاپو از تخصص خود یعنی طب روحانی استفاده کند؛ نه اینکه مجاهد سایر عرصه‌ها و دوره‌گرد خدمات دیگر باشد و از مأموریت خود فاصله بگیرد. نیازهای مردم در جامعه فراوان و تمام‌نشدنی است؛ طلبه باید در خدمت به جامعه ضرورت‌ها و نیازهایی را که صنف روحانیت به تأمین آن متعهد است مقدم دارد و رسالت اجتماعی خود را با رسالت صنفی و تخصصی خود تا حدّ امکان هماهنگ سازد. غفلت از تعهدات اصلی و پرداختن به سایر امور یا مطالبات، هرچند محبوبیت و مقبولیت بیاورد شایسته نیست. [155:  نهج‌البلاغه، خطبة ۱۰۸.] 

[bookmark: _Toc222003610][bookmark: _Toc227067497]۴.‌ اسطوره‌های کار جهادی در عالم طلبگی
الگوی تمام‌عیار فعالیت جهادی برای طلبه، اسطوره‌ای مانند حاج عبدالله والی که تمام عمر خود را به خدمت‌رسانی در منطقة محروم بشاگرد وقف نمود نیست؛ مجاهدی مانند امام خمینی، علامة طباطبایی، شهید بهشتی و رهبر شهید امام خامنه‌ای است که با روحیة جهادی، رسالت عالمان دین را دنبال می‌کند و غیرت مجاهدت و مبارزة خود را در کسوت روحانیت به کار می‌گیرد. رسالت مدارس علمیه تربیت امثال حاج عبدالله والی با همة عظمت و فضیلتش نیست. پرورش عالمان ربانی مجاهد راهبر است.
اسطورة کار جهادی در عالم طلبگی علامة طباطبایی است که برای نشر معارف اسلامی و مقابله با جریان‌های فکری باطل، یک‌تنه معادل یک پژوهشگاه تولید علمی داشته و تا سال‌های آخر عمر شریفش در یک خانة محقر ساده، مستأجر بوده است. آیت‌الله اعرافی است که روزانه ۱۴ تا ۱۸ ساعت در راه عظمت اسلام و گسترش معارف آن دوندگی و تلاش دارد. استاد قرائتی است که بیش از ۴۵ سال در رسانة ملی، درس قرآن و معارف گفته ولی از آن هیچ مزیت و دریافت مالی نداشته است. آیت‌الله مکارم شیرازی است که ۲۷ جلد تفسیر نمونه و ۲۰ جلد تفسیر نهج‌البلاغه (پیام امیرالمؤمنین) را در ایام تعطیل حوزه به شکل جهادی تألیف کرده است. علامة امینی است که برای تألیف شاهکار خود، بیش از چهل سال از عمر خویش را صرف تتبع در منابع فریقین کرد و برای استخراج اسناد واقعة غدیر خم، سفرهای دشواری به هند و سوریه و ترکیه داشته است.
کار طلبگی در ذات خود اساساً جهادی است. عالمان شیعه در طول تاریخ با کمترین توقع و با تحمل بیشترین مشقت و زیر بار سنگین‌ترین فشار اجتماعی و اقتصادی، دین خدا و مکتب شیعه را در مقابل جریانات مخالف و منحرف حفظ کردند.
ویژگی اندیشمندانی مانند امام خمینی، علامة طباطبایی و شاگردان بزرگ ایشان این است که در اندیشه آنان «امکان جمع میان ایمان و معنویّت با حضور فعال اجتماعی و کنشگری در اجتماع» وجود دارد و پشتوانههای عمیق نظری یافته است. بر اساس نگاه حضرت امام; و علامة طباطبایی، رشد و سلوک معنوی در بستر اجتماع شکل میگیرد، و از اساس دوگانة «با خدا بودن» و یا «با مردم بودن» کاملاً منحل شده است، مرحوم علامة طباطبایی اخلاق عزلت‌گزین و اجتماع‌گریز را روشی انحرافی می‌دانند که ناشی از دور شدن جریان اخلاق اسلامی از خاندان عترت علیهم السلام است.
زندگی شخصی خود علامة طباطبایی هم شاهد همین موضوع است؛ علامة طباطبایی علاوه بر تربیت شاگردان بزرگی مانند شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت‌الله مصباح یزدی، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله حسن‌زادة آملی، آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله حسینی تهرانی، آیت‌الله سعادت‌پرور، آیت‌الله ابراهیم امینی، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله مظاهری، آیت‌الله نوری همدانی، آیت‌الله امامی کاشانی، آیت‌الله مؤمن قمی، آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله محمدی گیلانی و... که هریک استوانه‌های فکری یا معنوی این انقلاب بودند مهم‌ترین جلوه‌های انقلابی بودن و انقلابی زیستن را در زندگی فردی خود داشت و شخصاً یک عنصر مجاهد فداکار بسیجی بود.
از منظر امامین انقلاب اسلامی بسیج به معنای آمادگی برای اقدام در صحنه‌های نیاز است؛ یعنی جایی که دفاع از اسلام و پاسداری از مکتب اهل بیت: نیاز به مجاهدت و فداکاری و ایثار دارد شخص بدون تکلف حضور داشته باشد و زیر بار مسئولیت برود. این حضور در صحنه و آمادگی برای مجاهدت گاهی در میدان نبرد نظامی است و گاهی در میدان علم و گاهی در میدان کار و سازندگی یا در میدان سیاست و اقتصاد است. هر طلبه یا عالمی که پایبند به ارزش‌هاى انقلاب و آمادۀ حضور در عرصۀ مبارزۀ فرهنگى و سیاسى با استکبار و پیشوایان کفر باشد به واقع یک عنصر جهادی و بسیجی است. به بیان رهبر شهید انقلاب «تفکر بسیجى ترکیبى است از ایمان عمیق، تلاش مخلصانه، هشیارى در شناخت دشمن، گذشت و ایثار در برابر دوست و ایستادگى و مقاومت شجاعانه و خستگى‏ناپذیر»[footnoteRef:156]  [156:  پیام رهبر شهید انقلاب برای گردهمایی سراسری مسئولین بسیج دانشجویی، ۱۴/ ۷/ ۱۳۷۷.] 

«بسیج یعنى به‌صحنه‌آمدن و به‌میدان‌آمدن. چه میدانى؟ میدان چالش‏هاى حیاتى و اساسى. میدان‌ها و چالش‏هاى اساسى زندگى چیست؟ فقط آن وقتى است که به کشورى حمله شود و مردم آن کشور به صحنه بیایند تا از مرزهاى خودشان دفاع کنند؟ البته که نه! آن وقتى هم که نسل برگزیدۀ یک ملت احساس مى‏کنند از قافلۀ دانش عقب مانده‏اند و باید علاجى بکنند، جاى به‌میدان‌آمدن است. آن وقتى هم که احساس بشود پایه‏هاى یک زندگى مطلوب و عادلانه در کشور احتیاج به تلاش دارد تا ترمیم و یا استوار شود، جاى به‌میدان‌آمدن است. آن وقتى هم که جبهه‏هاى فکرى و فرهنگى دنیا براى تسخیر ملتها با ابزارهاى فوق مدرن مى‏آیند تا ملتى را از سابقه و فرهنگ و ریشه‏ى خود جدا کنند و به راحتى آن را زیر دامن خودشان بگیرند، جاى به‌میدان‌آمدن است همۀ این‌ها انسان‌هایى را مى‏طلبد که نیاز را احساس کنند؛ آدم‌هاى گیج و غافل و سرگرم نیازهاى حقیر اصلاً این نیازها را احساس نمى‏کنند. بعد از احساس نیاز، آمادگى است. همه آماده نیستند از راحتى و حضور پاى بخارى گرم در زمستان یا کولر خنک در تابستان صرف‏نظر کنند؛ همه حاضر نیستند براى خودشان دشمن بتراشند؛ همه حاضر نیستند در یک راه دشوار عرق بریزند و سنگلاخ‏ها را بنوردند؛ انسانى با همت و با اراده مى‏خواهد. پس عزم و اراده‏ى کار کردن و گذشت از راحتى و آسایش هم یک شرط است».[footnoteRef:157] [157:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ۵/ ۳/ ۱۳۸۴.] 

با این تعریف علامة طباطبایی حقیقتاً یک نیروی جهادی و بسیجی حاضر در صحنه است که دفاع از دین و مکتب اهل بیت: آرام و قرار از او برداشته بود و روح ایمان و توحید در وجودش - که از مکتب تربیتی نجف کسب کرده بود - او را به مبارزة پی‌گیر فکری و فرهنگی با شیاطین و طواغیت عصر خود برمی‌انگیخت. به قول مرحوم آیت‌الله‌ خوئی‌ با اینکه می‌توانست حلقة گرم فقه و اصول برقرار کند و برای خود اعتبار و منزلتی کسب نماید با برگزاری درس تفسیر قرآن کریم «تضحیه» کرد، یعنی‌ خود را فدا و قربانی‌ کرد و بر اساس ملاک‌های آن روز حوزه، از جایگاه اجتماعی‌ ساقط‌ شد.
علامة‌ طباطبایی‌ در اوج بحران‌های فکری و اعتقادی به‌ قم‌ آمد و کار عظیم‌ احیاگرانة‌ خود را که مصداق یک مجاهدت بزرگ اجتماعی بود آغاز نمود و تحولی‌ بزرگ‌ در جهت‌ بازگشت‌ به‌ قرآن‌ در میان‌ اجتماع‌ به‌ خصوص‌ نسل‌ جوان‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ ایجاد کرد.
«عصر علامة‌ طباطبایی‌ در تمام‌ دورة‌ 1200 سالة‌ سنت‌ فلسفة‌ اسلامی‌ عصر خاصی‌ بود. جهان‌ اسلام‌ به‌ مرحلة‌ جدیدی‌ وارد شده‌ بود، یعنی‌ با جهان‌ متمدن‌ غرب‌ آشنا شده‌ بود و فرآورده‌های‌ آن‌ از جمله‌ اندیشه‌های‌ فلسفی‌ مستمراً‌ وارد عالم‌ اسلام‌ می‌شد. از جملة‌ این‌ اندیشه‌ها و به‌ ویژه‌ اندیشه‌ای‌ که‌ تعارض‌ آشکار با تعالیم‌ دینی‌ داشت، کتب‌ مارکسیسم‌ با جهان‌بینی‌ مادی‌ بود. مضافاً، بر اثر همین‌ آشنایی‌ با جهان‌ غرب، یکی‌ از مظاهر آن‌ تمدن‌ که‌ گسترش‌ سطح‌ مواد در میان‌ اجتماع‌ است‌ نیز به‌ جهان‌ اسلامی‌ راه‌ یافته‌ بود... فرآورده‌های‌ فکری‌ و فلسفی‌ غرب‌ تنها به‌ بازار اهل‌ علم‌ وارد نمی‌شد، بلکه‌ اقشار وسیعی‌ از جامعه‌ به‌ ویژه‌ جوانان‌ و دانش‌ آموختگان‌ جدید نیز از آن‌ها با خبر می‌شدند و تحت‌ تأثیر آن‌ها قرار می‌گرفتند. و در عالب‌ موارد نتیجة‌ این‌ آشنایی‌ها تزلزل‌ ایمان‌ و اعتقادهای‌ دینی‌ سنتی‌ افراد بود. خلاصه‌ اینکه روزگار علامة‌ طباطبایی‌ و ده‌ها سال‌ بعد از او را میتوان‌ عصر هجوم‌ آرا و اندیشه‌ها و دورة‌ شبهات‌ فکری‌ و دینی‌ نامید.
طبیعی‌ است‌ در چنین‌ اوضاعی‌ احیای‌ فلسفة‌ اسلامی‌ و تعالیم‌ فلسفی‌ اسلام‌ یک‌ نیاز حیاتی‌ و اساسی‌ برای‌ تفکر دین‌ و جامعة‌ مسلمان‌ بود. علامة‌ طباطبایی‌ این‌ نیاز را تشخیص‌ داد و چنان‌ که‌ خود می‌گوید، به‌ انگیزة‌ رفع‌ این‌ نیاز بود که‌ از تبریز به‌ قم‌ هجرت‌ نمود».[footnoteRef:158] [158:  سید محمد حکاک؛ علامة طباطبایی چون احیاگر، قبسات 1380 شمارة 22.] 

علامة‌ طباطبایی‌ کتاب‌ «اصول‌ فلسفه‌ و روش‌ رئالیسم» را در درجة‌ اول‌ به‌ منظور دفع‌ شبهات‌ مادی‌ می‌نویسد، اگرچه‌ در طی‌ آن‌، یک‌ دوره‌ فلسفة‌ اسلامی‌ را نیز بیان‌ می‌کند. این‌ کتاب‌ که‌ با حواشی‌ روشن‌گر برجسته‌ترین‌ شاگرد او (استاد مطهری) در پنج‌ جلد منتشر می‌شود، به‌ خوبی‌ از عهدة‌ مقصود برمی‌آید و در میان‌ نسل‌ جدید مؤ‌ثر واقع‌ می‌شود و به‌ یکی‌ از آثار جاودان‌ در فلسفة‌ اسلامی‌ بدل‌ می‌گردد.
علامة‌ طباطبایی‌ در بسیاری‌ از حوزه‌های‌ فکر دینی‌ به‌ طرح‌ بحث‌های‌ جدید پرداخته‌ است. بحث‌هایی‌ که‌ در گذشته‌ یا اصلاً‌ سابقه‌ای‌ نداشته‌ یا اگر داشته‌ بدان‌ گستردگی‌ و اهمیتی‌ که‌ در آثار او مورد نظر است، محل‌ التفات‌ نبوده‌ است. هم‌‌چنان‌که‌ در آثار آن‌ دسته‌ از عالمان‌ معاصر او نیز که‌ فاقد نگاه‌ احیاگرانه‌ بوده‌اند عنایتی‌ به‌ این‌ بحث‌ها نشده‌ است. اهم‌ این‌ بحث‌ها عبارت‌اند از: حقوق‌ زن‌، ارث‌، حکومت‌، مسائل‌ مربوط‌ به‌ اجتماع‌ نظیر نسبت‌ انسان‌ و اجتماع، رشد انسان‌ در اجتماع، عنایت‌ اسلام‌ به‌ اجتماع‌ و اجتماعی‌ بودن‌ اسلام‌ در جمیع‌ شئونش، آزادی، تحول‌ و تکامل‌ اجتماعی‌ اسلامی، نسبت‌ دین‌ و سعادت‌ دنیوی‌ و اعتقادی‌ بودن‌ - و نه‌ جغرافیای‌ و سیاسی‌ بودن‌ - مرز در کشور اسلامی، مباحث‌ فلسفة‌ تاریخ‌ هم‌چون: حقیقی‌ بودن‌ وجود جامعه‌ (اصالت‌ فرد و اصالت‌ اجتماع) و پیروزی‌ نهایی‌ دین‌ حق، نسبت‌ اسلام‌ بانیازهای‌ ثابت‌ و متغییر انسان‌ و مانند آن.
این تلاش‌های مجاهدانه، امتداد همان روح ایمان و توحید و قوّت عبودیت و بندگی است که در مکتب توحیدی نجف به متربی القا می‌شود و تا سفر چهارم سلوک که سفر فی الخلق بالحق است جاری و ساری می‌ماند. بله؛ کسانی که این سیر کمالی را تا سفر چهارم طی نکرده‌اند و هنوز در مراحل قبل هستند ممکن است این بروزات اجتماعی را نداشته باشند.
[bookmark: _Toc222003611][bookmark: _Toc227067498]۵.‌ تفاوت فعالیت رسالی و فعالیت جهادی در عالم طلبگی
[bookmark: _Hlk224627089]پیش‌تر گفته شد که فعالیت جهادی از فعالیت رسالی خاص‌تر است و تنها فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که در مقابل یک عنصر منفی یا دشمن باشد. با این تعریف سه شخصیت حوزوی را می‌توان از هم تفکیک کرد.
اول کسی که در کنج عافیت، سر به کار خود دارد و از احساس مسئولیت اجتماعی کاملاً فارغ است. خود را مخاطب تکلیفی نمی‌بیند و آرام و بی‌دغدغه به علایق خود مشغول است. چه بسا از سر تفنن محصولات جالبی هم تولید کند که از قضا به کار دیگران هم بیاید یا حتی گره از کار فروبسته‌ای بگشاید؛ اما شخص بیش از آنکه گره‌گشایی از دیگران را هدف گرفته باشد در پی ارضای حس و حال درونی خویش است.
روحیه عافیت‌طلبی به این ویژگی کمک می‌کند. کسی که عافیت‌طلب بار آمده و پیوسته به دنبال روزمرگی بوده، از کار و مسئولیت و تعهد فرار می‌کند و خود را چندان به زحمت نمی‌اندازد. از همین رو به مرور خود را مفید و کارآمد هم نمی‌بیند. عموماً مصرف‌کننده و خدمت‌گیرنده و منفعل است، یعنی بیشتر در نقش مخاطب تماشاچی خارج از گود ظاهر می‌شود تا تولیدکننده و عامل وسط میدان! و طلب‌کارانه انتظار دارد دیگرانی باشند که مسئولیت‌ها را بپذیرند، زیر بار زحمت کارهای سخت بروند و مسائل و مشکلات را حل کنند. 
دوم کسی که رسالتمندانه به مسائل و نیازهای اجتماعی توجه دارد و برای رفع آن اقدامی می‌کند. در صدد برداشتن باری، بازکردن گرهی، ارشاد کسی یا اصلاح موضعی است. بی‌خیال و بی‌تفاوت یا سرگرم به روزمرگی نیست؛ ولی عمدتاً به کارهای گِرد و بی‌خطر می‌پردازد.
سوم کسی که روحیة رسالی و حضور مسئولانة اجتماعی خود را در تنازع تاریخی ایمان و کفر و نبرد تمدنی میان حق و باطل به کار می‌گیرد و برای تثبیت جریان توحید در جهان تلاش می‌کند. این شخصیت سوم علاوه بر «رسالتمداری» صفت «جهادی» هم دارد.[footnoteRef:159] [159:  در آیة ۹۵ سورة نساء خدای متعال مؤمنان را به دو گروه «قاعد» و «مجاهد» تقسیم کرده است و ضمن تصریح بر اینکه هر دو خوب‌اند و از خدای متعال پاداش دریافت می‌کنند، بر فاصلة نجومی میان آن دو تأکید کرده است: «لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدينَ دَرَجَةً وَ كُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى‏ وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدينَ عَلَى الْقاعِدينَ أَجْراً عَظيما».] 


بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی روزمره، خدمتی تحسین‌برانگیز و افتخارآمیز است، اما لبة تیزی ندارد و در مقابل دشمن یا عنصر مخالفی قرار نمی‌گیرد؛ کاملاً با محافظه‌کاری و حاشیه‌نشینی و عافیت‌جویی سازگار است و هزینه یا خطری ندارد. برای این فعالیت‌ها، واژة «مشارکت اجتماعی» یا «مسئولیت اجتماعی» به کار می‌رود که معمولاً مصادیق خنثایی تهی از آرمان و مبارزه دارد. این فعالیت‌ها گرچه فعالیت رسالی به شمار می‌روند، اما جهادی نیستند. در مقابل، فعالیت‌های جهادی (به معنای خاص) خدماتی هستند که در فضای درگیری و مبارزه تعریف می‌شوند و به قصد نفی و سلب یک جریان نابحق رقم خورده‌اند. «جهاد» یک مبارزة واقعی و حضور در میدان حماسی و حرکت توفندة اجتماعی برای از بین بردن جریان باطل است.
ممکن است عالمی در حوزه‌های علمیه به فعالیت‌های اجتماعی غیرجهادی بپردازد؛ مثلاً مقاله بنویسد، سخنرانی کند و فعالیت آموزشی و پژوهشی داشته باشد؛ ولی به‌گونه‌ای که آن را هر جای تاریخ - صد سال پیش و صد سال بعد - هم می‌توان انجام داد. این آثار کسی را به چالش نمی‌کشد و ربطی به مسائل جامعه و حوادث واقعه ندارد.
این فعالیت‌ها اگر به قصد انجام وظیفه باشد مصداق «رسالت اجتماعی» هست ولی مصداق «جهاد» نیست. در مقابل عالمی است که به «نیاز لحظه» و «حوادث واقعه» در درگیری میان دو جبهة ایمان و کفر توجه دارد و فعالیت او به شکل جزئی برای این تاریخ و جغرافیا آورده دارد و اسلام را در این زمان و مکان پیش می‌برد.
خودتان را تا این اندازه مهمل بار نیاورید. ‏فکر علاج بدبختی‌های مردم باشید. مباحثه به تنهایی فایده ندارد؛ مسئله گفتن به تنهایی‏‎ ‎‏دردها را دوا نمی‌کند. در شرایطی که دارند اسلام را از بین می‌برند، بساط اسلام را به هم می‌زنند، خاموش ننشینید مانند نصرانی‌ها که نشستند دربارۀ روح القدس و تثلیث صحبت‏‎ ‎‏کردند تا آمدند آنها را گرفته از بین بردند.
بیدار شوید، و به این حقایق و واقعیت‌ها توجه‏‎ ‎‏کنید. به مسائل روز توجه کنید. خودتان را تا این اندازه مهمل بار نیاورید. شما با این‏‎ ‎‏اهمال‌کاری‌ها می‌خواهید که ملائکه اجنحۀ خود را زیر پای شما پهن کنند؟ مگر ملائکه تنبل‌پرورند؟ ملائکه بالشان را زیر پای امیرالمؤمنین7 پهن می‌کنند؛ چون مردی است که‏‎ ‎‏به درد اسلام می‌خورد؛ اسلام را بزرگ می‌کند؛ اسلام به واسطۀ او در دنیا منتشر می‌شود و‏‎ ‎‏شهرت جهانی پیدا می‌کند؛ با زمامداری آن حضرت جامعه‌ای خوشنام و آزاد و پرحرکت و پرفضیلت به وجود می‌آید؛ البته ملائکه برای حضرتش خضوع می‌کنند و همه برای او‏‎ ‎‏خضوع و خشوع می‌کنند. حتی دشمن در برابر عظمتش تعظیم می‌کند. برای شما که جز‏‎ ‎‏مسئله گفتن، تکلیفی ندارید خضوع، معنی و مورد ندارد.‏[footnoteRef:160] [160:  سید روح‌الله موسوی خمینی؛ ولایت فقیه، ص ۱۴۴.] 

امام زمان7 فرمودند: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا؛ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِم‏» در رخدادهای پیش‌رو به راویان احادیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم.[footnoteRef:161] اگر عالمی در رخدادهای اجتماعی مرجعیت نداشته باشد و در مسئله‌های اجتماعی سود علمش به مردم نرسد، حجت امام زمان نیست. در احادیث دیگر نیز برای عالم، وصف «ناطق» ذکر شده است: «لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ إِلَّا لِمُسْتَمِعٍ وَاعٍ، وَ عَالِمٍ‏ نَاطِق»[footnoteRef:162] یعنی عالمی که حرف بزند، اظهار نظر کند و تکلیف مردم را روشن سازد نه عالمی که ساکت باشد و علمش به حل مسئله‌های مردم سود نرساند.[footnoteRef:163] [161:  محمد بن علی بن الحسین صدوق؛ کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۴.]  [162:  محمد بن حسن طوسی؛ الأمالي، ص 370.]  [163:  عالم ساکت با مردم حرف نمی‌زند؛ یا به خاطر اینکه موضوعات جامعه و نیازهای مردم را نمی‌شناسد و حرف گفتنی برای آنان ندارد، یا احساس مسئولیت و رسالت نمی‌کند یا بیم و واهمه‌ای از پرداخت هزینه‌های آن دارد یا میدان روشنی برای حضور و بروز خود نگشوده و نیافته است. در هر صورت فضیلت «عالم ناطق» در او مفقود است. ویژگی مهم امام راحل و امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این بود که تقریباً هر هفته با مردم حرف می‌زدند و رهنمود می‌دادند؛ آنهم در موضوعاتی که کاملاً مورد ابتلای آنان بود و تکلیف عملیِ آنان را روشن می‌ساخت.] 

[bookmark: _Hlk224627009]لذا عالمان دین باید دائماً جبهه حق و باطل زمان خود را رصد کنند، دشمن را به خوبی بشناسند، ترفندهای او را تشخیص دهند، عالم به زمانه و بازیگران آن باشند، در مسیر تقویت جریان حق و تضعیف حرکت دشمن بکوشند، هرجا که دشمن حضور می‌یابد فوری حاضر شوند، خطرها را به جان بخرند و از جبهة اسلام و تشیع حفاظت کنند.
این در حالی است که بعضی از فعالیت‌های حوزوی، نگاهی به جریان کلان حق و باطل ندارد و با چالش‌های روز جامعة اسلام در تقابل با خطّ کفر، بیگانه است. تو گویی علم و تدریس و تحقیق اصالت یافته و از مقدمیت و ابزارگونگی برای خدمت به جبهة حق خارج شده است.
تمایز روشنی که بین کتاب «طرح کلی اندیشة اسلامی در قرآن» با بعضی دوره‌های مطالعاتی و معرفتی وجود دارد این است که کتاب طرح کلی و سایر آثار رهبر شهید انقلاب، پی‌رنگ مجاهدت دارد و مبارزپرور است. کلیدواژة اصلی در این آثار، مفهوم «جهاد» است. امام حسن7 و امام حسین7 را «دو امام مجاهد» معرفی می‌کند نه امامی قائم و امامی قاعد. سایر ائمة: را «همرزمان حسین» می‌شناسد و «انسان ۲۵۰ ساله»‌ای که در طول تاریخ حیات خود پیوسته با کفر و ظلم در نبرد بوده و در نهایت هم به شهادت رسیده است. همة پیامبران الهی هم را پرچمداران رزم با جریان باطل در تاریخ بشر می‌داند که بعثت‌شان، رستاخیز اجتماعی در سیر تاریخی و تمدنی برای تحقق دین بوده است و آنها نیز نوعاً در میدان مبارزه و در راه خدا شهید شده‌اند.[footnoteRef:164] و مؤمنان را سربازان پیامبران که همواره در کانون‌های خطر و در سرحدّات مجاهدت در کنار آنان حضور داشته و برای جان‌بازی و فداکاری در راه خدا آماده‌اند.[footnoteRef:165] [164:  وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ (سورة آل‌عمران، آیة ۱۸۱ و سورة نساء، آیة ۱۵۵). كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى‏ أَنْفُسُهُمْ فَريقاً كَذَّبُوا وَ فَريقاً يَقْتُلُونَ (سورة مائده، آیة ۷۰).]  [165:  وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرين‏ (سورة آل‌عمران، آیة ۱۴۶).] 

امام ما براى حیات دوباره‏ اسلام، درست همان راهى را پیمود كه رسول معظم6 پیموده بود؛ یعنى راه انقلاب را. در انقلاب، اصل بر حركت است؛ حركتى هدف‏دار، سنجیده، پیوسته، خستگى‏ناپذیر و سرشار از ایمان و اخلاص. در انقلاب، به گفتن و نوشتن و تبیین اكتفا نمى‏شود؛ بلكه پیمودن و سنگر به سنگر پیش رفتن و خود را به هدف رساندن، اصل و محور قرار مى‏گیرد. گفتن و نوشتن هم در خدمت همین حركت در مى‏آید و تا رسیدن به هدف یعنى حاكمیت بخشیدن به دین خدا و متلاشى ساختن قدرت شیطانى طاغوت ادامه مى‏یابد: «هو الّذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحقّ لیظهره على الدّین كلّه و لو كره المشركون».
این نگاه کاملاً به میدان درگیری ناظر است و پیوست تحقق و اقامه دارد؛ یعنی از کلیت، خارج شده و کاملاً بر زمین واقع نشسته است. برای این منظور شناخت معارف دینی و اندیشة اصیل اسلامی کافی نیست؛ باید خط مقابل و جبهة دشمن را هم شناخت و مقابل او ایستاد. جهاد حوزوی دشمن را نگران و عصبانی می‌کند و آرامش او را برهم می‌زند و در ادامه میتواند ارادهها را به خط کند و لشکری از انگیزه و قدرت برای اهداف اسلام پدید آورد.[footnoteRef:166] [166:  ر.ک: محمد عالم‌زادة نوری؛ حماسة طلبگی، عیار و قوام هویت حوزویان، فصل پنجم، موضوع عالم دین یا راهبر امت.] 

رهبر شهید انقلاب به طلاب علوم دینی فرموده‌اند:
طلبه‌ها باید در صفوف مقدّم باشند؛ اگر جنگ پیش مى‌آید، طلبه باید در صفوف مقدّم جنگ باشد... آن کسى که در حوزة علمیّه مشغول درس خواندن است، به مجرّد اینکه اذان حرب، اذان جهاد بلند شد، مى‌شتابد به سَمت جهاد فى‌سبیل‌الله‌؛ این اصلاً قیمت ندارد. بهترین عناصر طلبه آن کسى است که همین روحیه را در خود داشته باشد و بپروراند که مشمول آن حدیث «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ»[footnoteRef:167] نشود. اگر هم عملاً وارد میدان جنگ نمی‌شود، دلش براى میدان جنگ بجوشد؛ حالا یک مانعى پیش آمده و نمی‌تواند برود، امّا دلش آنجا باشد؛ [یعنى] «حَدَّثَ نَفسَهُ بِغَزو» باشد؛ این ارزش بسیار والایى است؛ این روحیه باید زنده بماند. [167:  از پیامبر اکرم6 نقل شده که فرمودند: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاق‏» کسی که بمیرد درحالی‌که در جنگی شرکت نکرده یا در اندیشة حضور در جهاد نبوده باشد بر گونه‌ای از نفاق مرده است (احمد بن حنبل؛ مسند الامام احمد بن حنبل، ج ۱۴، ص ۴۵۳).] 

در حوادث گوناگونِ انقلاب، طلّاب حاضر و آماده [باشند]؛ مسئلة آمریکا پیش مى‌آید، اظهار نفرت از دشمنان و مستکبرین پیش مى‌آید، مسائل خلیج‌ فارس پیش مى‌آید، مسائل گوناگون دیگرى پیش مى‌آید، طلبه اوّل کسى باشد که احساس کند مسئولیّتى دارد و آن مسئولیّت را استفسار کند و ببیند چیست، و هنگامى که مشخّص شد، در جاى مسئولیّت خودش باشد. و اینها با طلبگى می‌سازد؛ تصوّر نشود که خب، اگر این‌جور بخواهند [عمل] بکنند، پس کى درس می‌خوانند. درس را همیشه می‌خوانند؛ جنگ که همیشه نیست، راه‌پیمایى که همیشه نیست، حضور در صحنه‌هاى ضرورى که هر ساعت نیست. درس هم باید بخوانند؛ بى‌درس و بى‌تحقیق و بى‌مباحثه طلبه معناى خودش را از دست می‌دهد.[footnoteRef:168] [168:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان طلاب، ۴/ ۱۱/ ۱۳۶۹.] 
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اگر طلبه، امامت و هدایت فکری و فرهنگی جامعه را بر عهده دارد، جهاد طلبگی نیز باید امامت و هدایت سایر اقشار را بر عهده بگیرد و نقش نرم خود را نسبت به آنان ایفا کند؛ بنابراین چه بسا جهاد طلاب بیشتر جهاد اقامة دین، جهاد هدایت فکری و تأثیرگذاری فرهنگی، جهاد علمی و معرفتی، جهاد آموزشی و پژوهشی، جهاد تبلیغی و تعلیمی، جهاد تولید محتوا و ترویج گفتمان، جهاد تبیین و مطالبه‌گری، جهاد تربیتی، جهاد پاسخ به شبهات، جهاد دفاع نرم از مبانی انقلاب و جهاد امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای در فضای حقیقی و مجازی باشد.
کارهای جهادی عمرانی و ساختمانی مصادیق اولیة کار جهادی است که گام اول خدمت‌رسانی و مدخل آن محسوب می‌شود؛ اما گام بعدی پس از سازندگی خاک، سازندگی جان است. جهاد فکری، جهاد علمی، جهاد ادراکی و شناختی، گفتمان‌سازی، راهبری و جریان‌سازی اجتماعی که جریان حق را تثبیت و جبهة دشمنان را تضعیف می‌کند و حلّ مسئله‌های کلان نظام اسلامی نیز مصادیق پنهان و پیچیدة جهاد است که با هویت طلبگی سازگارتر است و از حوزویان انتظار می‌رود.
از طرفی کار جهادی یدی و فعالیت‌های سخت، معمولاً آسان‌تر و عمومی‌تر از جهاد علمی و فکری و سایر انواع جهاد است؛ مثلاً تلاش علمی برای تولید محتوا و دفاع فکری از اندیشة اسلامی در مقابل هجمات و شبهات کار سادة همگانی نیست و به تخصص فراوان نیاز دارد.
طلبة جهادی در کنار فعالیت‌های مستقیم و خدمات جهادی که در استحکام شخصیت و تربیت جامع او بی‌شک اثرگذار است، خود را به حل مسئله‌های فکری انقلاب و تربیت نیروی آن موظف می‌داند. هرجا که اسلام و انقلاب به تبیین و روشنگری و تحلیل نیاز دارد گروه‌های جهادی طلاب باید حاضر باشند. معارف انقلاب و گفتمان امامین آن را نشر دهند، چهارچوب‌های اعتقادی اسلام ناب را تبیین کنند، شبهات مربوط به حکومت دینی و ولایت فقیه را پاسخ دهند، کارآمدی نظام را تبیین کنند، گره‌های کور انقلاب از قبیل مشکلات اجتماعی و مسئلة جمعیت را باز کنند و خلاصه پای کار نیازهای انقلاب بایستند و حلقة میانی امام و امّت شوند. همچنین پس از کار عمیق علمی و اجتهادی در حل مسایل نظری انقلاب و تبیین و روشنگری نسبت به آن تلاش کنند تا آن را به علوم انسانی و در نهایت به قانون و ساختار و الگوی پیشرفت تبدیل کنند و پس از آن در سطح جامعه محقق سازند.
جمهوری اسلامی در این برهه تاریخی که در صحنه تقابل و رویارویی با جریان باطل در مقیاس تمدنی قرار گرفته است و به مبارزه با تهاجم فرهنگی تمدن غرب و سبک زندگی غربی می‌پردازد، مهم‌ترین میدان مبارزة خود را «مبارزه فرهنگی» با جبهة باطل و شبیخون فرهنگی دشمنان می‌داند. حوزه و روحانیت که پایگاه حفظ و صیانت از دین و دینداری و کانون فرهنگ و اخلاق و معنویت در جامعه است، همواره در خط مقدم جهاد فرهنگی و تربیتی بوده و در طول تاریخ شیعه مجاهدات فراوانی داشته است و اکنون طلاب و روحانیون در صحنه مبارزة تمدنی با فرهنگ غرب که تهدیدات خود را گسترده‌تر نموده و با نفوذ در همة ارکان و شئون و سبک زندگی، اخلاق و معنویت جوانان را تهدید یا تخریب می‌کند، رسالت سنگین‌تری را متوجه خود می‌دانند و جهاد واقعی در عرصة اخلاق و تربیت و فرهنگ را وظیفة اصلی خود می‌بینند.
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طلبه در آغاز طلبگی توانایی ایفای نقش جهادی در مراتب بالا را ندارد؛ زیرا این توانایی‌ها به‌مرور و با کسب دانش‌های دینی و مهارت‌های لازم به دست می‌آید؛ بنابراین در آغاز طلبگی حضور در فعالیت‌های جهادی عمرانی در حاشیة کار طلبگی ضرورت دارد؛ زیرا علاوه بر خدمات اجتماعی و محرومیت‌زدایی برای مردم، آثار تربیتی فراوانی برای شخص طلبه نیز دارد و با این خدمات فرهنگ جهاد و ایثار و فداکاری نهادینه و عمومی می‌شود. معمولاً این گونه است که تا کسی از این مرحله عبور نکند به مراحل بعدی نمی‌رسد. این فعالیت‌های جهادی به مرور شاکلة مستحکمی برای جوان ایجاد می‌کند و او را مؤمن و مجاهد بار می‌آورد. این روحیه برای او سرمایه‌ای می‌شود تا در سطوح بالا، وظایف سنگین‌تر خود را در راهبری و پیشوایی امّت و در حل مسئله‌های بزرگ تمدنی و در نصرت ولیّ خدا، رسالتمندانه و جهادی انجام دهد.
آخر و عاقبت این اردوهای جهادی چه خواهد بود و طلبه‌ای که در این فعالیت‌ها شرکت می‌کنند پس از ده سال چه خواهد شد یا چه باید بشود؟
اردوی جهادی مدل مینیاتوری و ماکت رسالتمندی اجتماعی است و قدم اول از تربیت رسالی و جهادی به شمار می‌رود. این قدم اول باید در ادامه، به کل حیات فرد، گسترش یابد و همة زندگی او جهادی و رسالی باشد.
طلبه‌ای که در این فعالیت‌های جهادی، احساس مسئولیت و تعهد اجتماعی را آموخته و دردمندی و دغدغه‌مندی نسبت به مشکلات دیگران را فراگرفته است پس از سال‌ها درس خواندن و رشد فراوان علمی به عنوان یک عالم دین، دغدغه‌مند مسائل بزرگ جامعه می‌گردد و در سطوح بالاتری نقش‌آفرینی می‌کند. بی‌شک مشکلات جامعة اسلامی به محرومیت‌زدایی از مناطق کم‌برخوردار یا رسیدگی به وضعیت اسف‌بار اهالی روستا منحصر نیست. جهان اسلام معضلات بزرگ و کلان‌مسأله‌های فراوانی دارد که حل و رفع آنها از تودة مردم یا طلبة مبتدی ساخته نیست و عالمان توانای بزرگی را می‌طلبد. اصلاح، ترمیم و بازسازی علوم انسانی غربی، وحدت حوزه و دانشگاه در تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، مهندسی و بارگذاری نظامات اجتماعی اسلام (مانند نظام اقتصاد اسلامی، نظام مدیریت اسلامی، نظام حقوقی و قضایی اسلام، نظام آموزش و پرورش اسلامی) بر مدار مکتب اهل بیت و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی نیز بر عهدة عالمان متعهد دین‌شناس است. اینها وظایف مهم حوزه‌های علمیه است که باید برای آن تدبیر و برنامه‌ریزی شود و هزار کار جهادی و خدمت عمرانی جایگزین یکی از آن‌ها نخواهد شد.
اردوی جهادی و محرومیت‌زدایی از طبقة ضعیف جامعه، مشق احساس مسئولیت اجتماعی در مقیاس کوچک و کسب ورزیدگی برای حل مسئله‌های بغرنج و بدخیم در میادین بزرگ‌تر است. آسیب‌هایی که اساس اسلام و بنیاد انقلاب را تهدید می‌کند و کارآمدی نظام اسلامی را به خطر انداخته است توسط همین نیروهای جهادی باید دفع شود. طلبة جهادی امروز باید اینقدر خوب درس بخواند و علم و توان و آگاهی و تسلط خود را بالا ببرد تا بتواند گره‌های کور بزرگ را نیز باز کند. این بهرة تربیتی اردوی جهادی است.
عالم دین باید دردهای جامعة اسلامی را یکپارچه ببیند؛ مثلاً درد بی‌بضاعتی مردم را در کنار عامل اساسی آن یعنی نظام اقتصادی فاسد لیبرال غربی که افراد اندکی را قارون و جماعت انبوهی را بردة آنان می‌سازد ببیند و برای حل و فصل آن دانش و برنامه داشته باشد.
فعالیت جهادی امام راحل، مقابله با تصویب لایحة کاپیتولاسیون[footnoteRef:169] و خروش در مقابل عملکرد ذلیلانة دولت شاه در برابر آمریکا بود و اردوی جهادی ایشان تبعید به ترکیه و عراق و نوفل‌لوشاتوی پاریس. فعالیت جهادی علامة امینی، مبارزه با تحریف تاریخ، تألیف دایره‌المعارف بزرگ الغدیر و مناظرات علمی متعدد با علمای اهل سنت بود و اردوی جهادی ایشان سفر به هند و مصر و سوریه برای جمع‌آوری منابع و مستندات دست اول. این گونه تلاش‌ها با دل کندن از همة تعلقات برای عظمت اسلام و صرف نظر کردن از راحت و عافیت و امنیت و آبرو تلازم دارد. [169:  بر اساس لایحة کاپیتولاسیون، رئیس و اعضای هیأت‌های مستشاری نظامی و کارمندان اداری و فنی امریکایی و خانواده هایشان در ایران‏‎ ‎‏از مصونیت و معافیت قضایی برخوردار می‌شدند و این به معنای نقض آشکار حق‏‎ ‎‏حاکمیت سیاسی و استقلال قضایی ایران بود. دولت‏‎ ‎‏منصور این لایحه را در خرداد ماه 1343 مطرح و در سوم مرداد همان سال در مجلس سنا به عنوان یکی از بندهای الحاقی به قرارداد وین به تصویب رسانید. در مهرماه 1343 نیز در مجلس شورای ملی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ گردید.] 

بنابراین خدمت به امام زمان7 تنها به نگهبانی و سربازی ساده در لشکر ایشان خلاصه نمی‌شود. بله؛ از این نقطه شروع می‌شود و آرام‌آرام به سرداری لشکر آن حضرت و حضور در قرارگاه عالی نبرد تمدنی در رکاب ایشان می‌رسد.
خلاصه اینکه کنشگری رسالتمند اجتماعی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی به مرور – نه یک‌باره و دفعی – افزایش می‌یابد. هم نوع عملیات اجتماعی و کیفیت اثرگذاری ارتقا می‌یابد و هم هرچه توان او بیشتر می‌شود مسئولیت او بیشتر می‌شود و طبعاً باید زمان و توان بیشتری برای آن صرف کند.
[bookmark: _Toc222003614][bookmark: _Toc227067501]۸.‌ فواید خدمات جهادی عمرانی
برخی از حوادث و ضرورت‌های اجتماعی اقتضا می‌کند که شخص، از روال عادی زندگی و وظایف جاری خود دست بردارد و با رعایت قاعدة اهم و مهم، از دایرة مأموریت‌های صنفی خود خارج شود. وقتی کارد به استخوان می‌رسد و شرایط بحرانی پدید می‌آید بر همگان واجب شرعی است که به شکل فوری و اورژانسی به میدان آیند و ضرورت‌های خاص را بر امور جاری و وظایف موسع مقدم دارند. در اینجا همة اقشار اجتماعی از جمله پزشک و مهندس و کاسب و روحانی باید از موظفی کار و حرفة روزمره خود دست بردارند و در رفع بحران بکوشند. معمولاً حوزویان در چنین شرایطی التزام و اهتمام زیادی به واجب شرعی دارند و جلوتر از دیگران به ضرورت‌های اجتماعی می‌پردازند و نقش الگویی خود را ایفا می‌کنند؛ نظیر حضور بی‌مانند روحانیت در دفاع مقدس هشت ساله و تقدیم بیشترین آمار شهید و ایثارگر نسبت به جمعیت در میان اقشار مختلف اجتماعی.
خدمات اجتماعی جهادی علاوه بر انجام این فریضة مهم و گره‌گشایی از خلق، و علاوه بر اینکه به تربیت خود طلبه و بیرون‌آوردن او از عافیت‌طلبی و نازپروردگی کمک می‌کند و روحیة اخلاص و مجاهدت و استقامت و سخت‌کوشی و تلاش برای نوکری مردم را در وجود او می‌افزاید، یک شیوة موثر در ابلاغ پیام دین و انجام رسالت تبلیغی روحانیت است و کارکردی فراتر و عمیق‌تر از خطابه در تربیت جوانان و شکل‌دهی به شخصیت آنان دارد. همچنین موجب پیوند مستحکم میان مردم و روحانیت و افزایش کارآمدی روحانیت خواهد شد و از باب «الانسان عبید الاحسان» بسیاری از شبهات و هجمات نظری علیه اسلام و انقلاب و حوزه‌های علمیه را رفع بلکه دفع می‌کند و تصویر نادرستی که با تبلیغات سوء و القائات دشمنان از روحانیت در اذهان جوانان ساخته شده است را در کوتاه‌ترین زمان اصلاح می‌کند. از آن پس همگان متوجه می‌شوند که روحانیت از متن مردم برخاسته و هرگز خود را تافتة جدابافته و قشر دارای امتیاز ویژه نمی‌بیند و برای خدمتگزاری به بندگان خدا آمادة فداکاری است.
با این همه و بر اساس مقدمات پیش‌گفته شایسته است ورود طلاب و گروه‌های جهادی حوزوی در خدمات جهادی عمرانی علاوه بر بهره‌های تربیتی عام که برای طلبه و غیرطلبه حاصل می‌شود، کارکردهای دیگری نیز داشته باشد:
[bookmark: _Toc222003615][bookmark: _Toc227067502]الف)‌ پرچم‌داری در حل بحران
در بحرانهای اجتماعی و بروز حوادثی نظیر سیل و زلزله تا زمانیکه ساختارهای رسمی و نیروهای مسئول رسمی به میدان نیامده‌اند یا توان کافی برای حل مشکل را ندارند، وظیفة هر فرد یا گروهی این است که حضور فعال و اثرگذار داشته باشد؛ اما حوزویان فراتر از این وظیفة ایمانی، باید پیشگام و پرچمدار چنین حرکتهایی باشند و در عمل به وظیفة ایمانی و انسانی، الگو و سرمشق دیگران قرار گیرند، یعنی معبری بگشایند و جریانی را پشت سر خود سامان دهند. طبعاً پس از خروج از حالت اضطرار، کار به دست اهلش سپرده می‌شود و به وظایف اصلی و اولویتهای طلبگی پرداخته می‌شود.
[bookmark: _Toc222003616][bookmark: _Toc227067503]ب)‌ هدایت‌گری، الگوبخشی و خط‌شکنی
برخی حوزه‌های خدمت‌رسانی و پدیده‌های اجتماعی که مستحدث و بدون سابقه هستند، به حضور ابتدایی و یا ابتکار و نوآوری نیاز دارد. حوزه و روحانیت در اعلام موضع اجتماعی در این موارد پیش‌گام است و می‌بایست در این موضوعات، برای گروه‌های جهادی دیگر خط‌شکن، الگوآفرین و هدایتگر باشد. از جمله در بیماری کرونا، حضور در بیمارستان‌ها بی‌سابقه بوده و طلاب و روحانیون با حضور به‌موقع و هوشمندانه، زمینة ارائة چنین خدماتی را برای اقشار دیگر فراهم ساختند. حضور گروه‌های جهادی طلبگی در این رویکرد، «الگویی» است و می‌بایست به حضور اقشار دیگر و واگذاری امور به ایشان منتهی شود.
[bookmark: _Toc222003617][bookmark: _Toc227067504]ج)‌ اطلاع از وضعیت مردم
عالمان دین بیش از سایر اقشار باید با نیازهای مردم آشنا باشند و واقعیت‌های مغفول و پنهان جامعه را بشناسند. طبعاً چشیدن طعم فقر و محرومیت و هم‌دردی و هم‌نوایی با اقشار ضعیف و محروم برای طلاب و روحانیون ضروری‌تر است. این اطلاع مؤثر، هم فهم و عقلانیت طلبه را تکمیل می‌کند، هم اثرگذاری او را در جامعه بیشتر می‌سازد و هم به مقبولیت و محبوبیت او در میان مردم کمک می‌کند.
[bookmark: _Toc227067505]خلاصه
خلاصه اینکه در فعالیت‌های جهادی عمرانی برای طلبه چند محور مهم را باید توجه داشت:
۱.‌ کار جهادی عمرانی وظیفة انسانی طلبه است نه وظیفة صنفی او؛
۲.‌ در کارهای جهادی عمرانی بین طلبة مبتدی با روحانی درس‌آموختة رشیدی که توانایی نقش‌آفرینی ویژة حوزوی را دارد تفاوت هست. در سال‌های اول طلبگی فرصت و فراغت بیشتری در این باره وجود دارد و خدمات یدی و عمرانی پنجرة ورود به عالم مجاهدت است؛
۳.‌ بین شرایط بحرانی با شرایط غیربحرانی نیز باید تفکیک کرد. در بحران‌ها و هنگامه‌های حادّ اجتماعی همگان باید از فعالیت‌ها و مأموریت‌های جاری خود به شکل موقت دست بردارند و از باب واجب کفایی و فریضة اجتماعی به حل و رفع ضرورت‌ها بپردازند؛
۴. حضور عالمان دینی در فعالیت‌های جهادی عمرانی به شکل مستمر به گونه‌ای که به دست برداشتن از رسالت‌ها و مأموریت‌های حوزوی بینجامد شایسته نیست. همان گونه که برای پزشکان و مهندسان و نظامیان شایسته نیست؛ اما به شکل موردی و نقطه‌ای مثلاً سالی یکی دو هفته برای تقویت روحیة جهادی و بهره‌های فراوان دیگر مناسب است؛
۵. در کنار حضور مباشر مستمر، حضور راهبرانة خط‌شکن که مصداق هدایتگری و اقامة اجتماعی است توصیه می‌شود. اگر کاری که طلبه انجام می‌دهد صرفاً خدمت مباشر باشد و پیوست تبیینی تربیتی و هدایتگری نداشته باشد، بیشتر انجام وظیفة عام ایمانی است نه وظیفة طلبگی. وظیفة طلبگی دیندار کردن مردم و اقامة دین در جامعه است. مهم‌ترین مصداق توسعة دینداری، توسعة زندگی مسئولانه و تقویت احساس مسئولیت الهی در میان آنان است. برای این منظور علاوه بر سخنرانی و معرفت‌افزایی، حضور مستقیم میدانی نیز لازم است.
[bookmark: _Toc222003647][bookmark: _Toc222527641][bookmark: _Toc227067506]فصل ششم: خطرها، آسیب‌ها و شیب‌های لغزنده
این کتاب تا به اینجا طلبة جوان را به عرصة مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی اجتماعی دعوت کرده و اهمیت احساس مسئولیت و اقدام متعهدانه را برای رشد و تربیت جامع او روشن ساخته است. اکنون زمان آن رسیده که آفات و خطرات آن نیز گوشزد شود تا مخاطب، بی‌گدار به آب نزند و هوشمندی و پروای خود را در صحنة عمل اجتماعی حفظ کند؛ البته برخی از این آسیب‌ها در خلال مباحث گذشته بیان شده است؛ مثلاً روشن شد که روحیة رسالتمندی اجتماعی برای طلبه باید در عالم طلبگی جلوه داشته باشد؛ یعنی به گونه‌ای نباشد که او را از هویت حوزوی خارج کند و به فعالیت‌های سودمند غیرطلبگی سوق دهد. همچنین در کتاب پیشین، «جمع‌سپاری و مردمی‌سازی تربیت» موارد دیگری با تفاصیل بیشتر ذکر شده که از بیان مجدد آن پرهیز می‌شود. در اینجا به بعضی از لغزشگاه‌های دیگر اشاره می‌کنیم. بخشی از این هشدارها در کلیدواژة «رعایت اعتدال در رسالت اجتماعی» و «پرهیز از افراط و تفریط در آن» جمع می‌شود.
[bookmark: _Toc222003651][bookmark: _Toc222527645][bookmark: _Hlk223298669][bookmark: _Toc227067507]۱.‌ بازماندن از خلوت و معنویت
بی‌تردید کنشگری اجتماعی به قصد خدمت و قربت، عبادت است؛ اما اگر شخص چنان در آن غرق شود که از خلوت و عبادت و خودسازی معنوی غافل بماند ناموزون و ناروا خواهد بود و چه بسا در ادامه نیز قصد قربت و خدمت در فعالیت‌های اجتماعی به اغراض نازل مادی بدل شود.
[bookmark: _ftnref21]منطق «نصرت دین خدا، اهتمام به امور مسلمین، مجاهدت فی سبیل الله و مبارزة با جریان باطل» نافیِ خلوت و سهر و عزلت و ذکر نیست؛ بلکه برعکس به خلوت و شب‌زنده‌داری بیشتری نیاز دارد. نه شایسته است به نفع فعالیت‌های اجتماعی از خلوت و مناجات و خودسازی معنوی دست برداریم و نه به نفع خلوت و خودسازی از فعالیت‌های اجتماعی کناره بگیریم. کاری که عالمان مسیحی در اختراع رهبانیت انجام دادند[footnoteRef:170] بر هم زدن مدل جامع دینی و دستکاری در طرح تربیتی پروردگار بود که البته با قصد خیر و از بیم آسیب صورت گرفته بود؛ ولی در نهایت توازن دینی و اعتدال شخصیت مردان خدا را بر هم زد و مورد تأیید خدا و رسول نیز قرار نگرفت: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَكْتُبْ عَلَيْنَا الرَّهْبَانِيَّةَ إِنَّمَا رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه».[footnoteRef:171] [170:  «وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ» (سورة حدید، آیة ۲۷).]  [171:  محمد بن علی بن الحسین صدوق؛ الأمالی، ص ۶۶.] 

دور تند تحولات اجتماعی و رخدادهای پرشتاب جاری، که مقتضای شرایط آخرالزمان است، صحنة نبرد سنگینی فراهم آورده که نمی‌توان با فراغت و انفعال و آسودگی، در فضای آرام گلخانه‌ای از آن غافل شد و به خودسازی معنوی پرداخت. رشد و تعالی جوان باید در وسط میدان رقم بخورد و جز با تقویت روحیة غیرت و مبارزه و مسئولیت، سلامت و مصونیت او تأمین نمی‌شود: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرينَ يُجاهِدُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ».[footnoteRef:172] [172:  سورة مائده، آیة ۵۴.] 

آیة شریفه زیر هم که پس از بیان طرح جهانی اسلام برای غلبه بر همة آیین‌ها در سراسر جهان (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)[footnoteRef:173] ذکر شده اول به قدرت و شدت و استحکام مؤمنان در مواجهه با کفار اشاره دارد و سپس رکوع و سجود آنان را بیان کرده است. [173:  سورة فتح، آیة ۲۸.] 

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ؛ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سيماهُمْ في‏ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.[footnoteRef:174] [174:  سورة فتح، آیة ۲۹.] 

چنین به نظر می‌رسد که این سجده و عبادت در مسیر سربازی پروردگار و برای اجرای طرح خدا و نابودی نظام کفر جهانی است که در آیة قبل از آن بیان شده است؛ بنابراین اعتکاف و خلوت مؤمنان به هدف آمادگی برای مبارزه، خروش و کنشگری اجتماعی است؛ همان گونه که پیامبر اکرم در غار حرا و حضرت موسی در کوه طور این آمادگی‌ها را کسب کردند.
با این توجه طیف بلندی از مصادیق را می‌توان نشان داد. یک سو، آدم فارغ بی‌مسئولیت و نشسته‌ای است که نسبت به رخدادهای اجتماعی و تنازع تاریخی و تمدنی ایمان و کفر حساسیتی ندارد و به عبادت و معنویت می‌پردازد. سوی دیگر نیز موجود سرشلوغِ پرکاری که فرصت خلوت و حضور قلب و آرامش ندارد. حدّ وسط این افراط و تفریط جمع سالم میان عرفان و حماسه و تکمیل هر یک به دیگری است.
[bookmark: _Toc227067508]۲.‌ بازماندن از دانش و فرزانگی
[bookmark: _Hlk191789711]یک شیب لغزنده در طرح رسالت اجتماعی برای حوزه‌های علمیه این است که با تشویق طلبه به دغدغه‌مندی و کنشگری اجتماعی، طلبه از درس و بحث حوزه غافل یا منفصل شود و در نهایت از حیث علمی کم‌مایه و تهی‌دست باقی بماند. چه بسا علمیت حوزه‌های علمیه شیعه به عنوان مهم‌ترین ویژگی آن در طول دوران غیبت با این راهبرد به تدریج در معرض خطر یا زوال قرار می‌گیرد.
طلبه باید توجه داشته باشد که مدرسة علمیه کانون تربیت عالمان ربانی مجاهد راهبر است و تلاش‌های علمی امروز او، او را برای خدمت فردا آماده می‌سازد؛ از آنجا که طلبه نیروی فردای جامعه است باید عمدة زمان و توان خود را برای طلبگی یعنی جستجوی علم و فرزانگی خرج کند تا بتواند خدمت بزرگ‌تری را برعهده بگیرد؛ بنابراین ضمن تحفظ بر روحیة دغدغه‌مندی و رسالت اجتماعی به درس و بحث و کسب دانش و مهارت حوزوی اهتمام داشته باشد و روزبه‌روز عالم‌تر گردد؛ البته روشن است هرچه فضل و دانش طلبه بیشتر می‌شود مسئولیت اجتماعی او نیز بیشتر می‌شود و طبعاً برای آن باید زمان بیشتری هم صرف کند.
اهتمام نامتوازن به رسالت اجتماعی طلبه را کم‌سواد و بی‌مایه نگاه می‌دارد و در ادامه به تعارض هویتی می‌انجامد؛ یعنی طلبه گمان می‌کند دانش حوزوی پاسخ‌گوی نیازهای میدان نیست. در حالی که حرکت طلبه باید به گونه‌ای باشد که قدر تحصیلات حوزوی را بشناسد و به آموزش‌های حوزوی احساس نیاز بیشتری کند.
البته اینها نباید معنایش این باشد كه توى حوزه درس و فقه و علم و تعقل در علمیات دیگر بمیرد و از بین برود، نه، نه، اگر رفتن توى كارهاى انقلابى و اینها بهانه‌اى بشود براى این‌كه طلبه درس خواندن را بگذارد كنار و برود توى مسائل - عرض كنم كه - غیر درس، یعنى درس را كنار بگذارد نه، نه، این را ما قبول نمى‌كنیم، نه این‌كه حالا قبول نمى‌كنیم، همان زمان‌هاى مبارزه هم همین‌طور، خود بنده بارها دفعات مختلف، زندان، تبعید مى‌رفتم، درسم تعطیل مى‌شد، طلبه‌هایى كه دوروبر بنده بودند متلاشى [نامفهوم‌] اما من غالباً به طلبه‌ها مى‌گفتم، خود ما خُب مرد این مسائل جدید بودیم دیگر، این افكار جدید، این راه‌هاى جدید، اما درعین‌حال طلبه‌هایى كه انتظار داشتند ما به اینها بگوییم آقا درس را رها كنید بروید دنبال مبارزه، بنده به همان طلبه‌ها همیشه مى‌گفتم كه بى‌مایه فطیر است، اگر مى‌خواهید اشتباهات فلانى و فلانى و فلانى را - كه اسم مى‌بردم آن روز - نداشته باشید باید درس بخوانید، اگر مى‌خواهید اسلام را درست بفهمید باید درس بخوانید و درس خواندن لازم است یعنى این بهانه‌ى تنبلى طلبه هست [...] درسشان را باید بخوانند، این به اعتقاد بنده یكى از چیزهاى اساسى است كه در حوزه‌هاى علمیه لازم است.[footnoteRef:175] [175:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ///] 

دغدغة میدان نباید چنان طلبه را در فعالیت‌های اجتماعی غرق کند که به توقف و بی‌مایگی و سطحی‌نگری منتهی شود. آسیب مهمی که حضرت آیت‌اللّه جوادی آملی از آن به «نهال‌چینی» تعبیر فرموده‏اند. در همین راستا امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز پس از توصیة دانشجویان به تشکیل کارگروه‌های انقلابی تأکید فرموده‌اند:
این تحرّکات نباید به کار علمیِ مجموعة دانشجوی جوان لطمه بزند؛ با هم منافات هم ندارد؛ یعنی اینکه شما بگویید «راهبرد بلند‌مدّت نظام، پیشرفت علمی و شکستن خطوط کنونی علم و رفتن به جلو است» درست است. ما قلّة علم را بلاشک باید فتح کنیم، [امّا] این کارها باید مانع آن نشود؛ منافات هم ندارد، می‌توان همین کار را کرد و می‌توان حرکت علمی هم کرد؛ می‌توان در رشته‌های مختلف، دانشجوی برجستة صاحب رتبه‌های بالا بود و در عین حال در گروه جهادی حضور داشت، در هیئت دانشجویی حضور داشت، در مجموعه‌های خدماتی حضور داشت، در کار نشریّاتی حضور داشت.[footnoteRef:176] [176:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ۱/ ۳/ ۱۳۹۸.] 

بنابراین بر جوانان خصوصاً طلاب حوزه‌های علمیه لازم است که میان «رشد علمی و اخلاقی» با «فعالیت اجتماعی» جمع کنند و اجازه ندهند یکی از این دو، راهزن دیگری شود. نه کنشگری اجتماعی مانع رشد علمی شود و نه فعالیت‌های علمی بهانه‌ای برای کناره‌گیری از میدان عمل اجتماعی. تعادل و توازن این دو عرصه، فرمول روشنی دارد که پیش‌تر در بحث «خدمت در ضمن رشد و رشد در ضمن خدمت» به آن اشاره شد.
اگر قرار باشد طلبه با هویت طلبگی خود فعالیت کند و نقش‌آفرینی اجتماعی او فراتر از مردم عادی، فعالیت حوزوی هم باشد حتما باید عالم دین شود و بر دانش‌های حوزوی تسلط داشته باشد. اتفاقاً هرچه احساس رسالت اجتماعی بیشتر باشد احساس نیاز به علم و مطالعه و تحصیل حوزوی هم بیشتر می‌شود و هرچه طلبه رسالتمندتر می‌گردد، درس‌خوان‌تر و سخت‌کوش‌تر هم می‌شود؛ زیرا کارهای بنیادی و سنگین به آموزش‌های تخصصی و عمیق نیاز دارد. برخی از طلاب جهادی با همین دیدگاه بر کار علمی عمیق تأکید دارند و یک جلسة درس را هم تعطیل نمی‌کنند؛ بنابراین فعالیت‌های پرشور اجتماعی علی‌رغم ضرورت بی‌مانندش بهانه‌ای برای تعطیلی دروس حوزه و فاصله‌گرفتن از کار علمی نیست.
[bookmark: _Toc227067509]۳.‌ اکتفا به فعالیت‌های نازل و کارویژه‌های سطح پایین حوزوی
طلبه‌ای که در دورة تحصیل، خوب درس نخوانده و عالم نشده است، امکان ورود به فعالیت‌های عمیق حوزوی را ندارد و ناگزیر در کارویژه‌های نازل صرف خواهد شد، درحالی‌که اگر در تحصیل حوزوی، متمرکزتر می‌بود و دورة طولانی‌تری درس می‌خواند در حل گره‌های کور، بیشتر به کار می‌آمد و رسالت اجتماعی خود را بهتر ایفا می‌کرد. این موضوع را به شکل ملموس در عاقبت بعضی از فعالان تشکل‌های حوزوی می‌بینیم. اگر این افراد را پس از بیست سال طلبگی، رصد کنیم با دو گروه مواجه خواهیم شد؛ دستة اول کسانی که در ضمن فعالیت‌های تشکیلاتی، درس و بحث خود را هم جدی گرفته و اکنون نقش شایسته‌ای دارند. دستة دوم افرادی که بی‌ضابطه به فعالیت‌های اجتماعی پرداخته‌اند و اکنون عُرضة نقش‌آفرینی‌های سنگین را ندارند، گاهی هم به خاطر کم‌سوادی و بی‌مایگی بیش از آنکه خدمت کنند آسیب می‌رسانند. پیامبر خدا6فرمودند: «مَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ؛[footnoteRef:177] کسی که بدون علم، عمل کند خراب‌کاری‌اش بیش از اصلاح او خواهد بود». اگر این افراد زمان تحصیل خود را قدر می‌شناختند و با راهنمایی اساتید، معادلة درستی میان رشد علمی و فعالیت‌های رسالی خود برقرار می‌کردند به یقین کارآمدتر و مفید‌تر می‌بودند. [177:  محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۱، ص ۴۴.] 

در شرایطی که بارهای سنگین انقلاب بر زمین مانده و مسئله‌های کور اجتماعی مسیر حرکت به سوی تمدن اسلامی را مسدود یا دشوار ساخته است، اکتفا به فعالیت‌های نازل طلبگی - هرچند مفید و مقدس - شایسته نیست؛ مثلاً ارتباط با کودک و نوجوان بسیار مفید است و البته بسیار ساده‌تر از ارتباط با جوانان و نخبگان است. اگر فرض کنیم به قدر کافی نیرو برای ارتباط با جوانان و نخبگان وجود ندارد، اکتفا کردن به توانایی‌های ارتباط با کودکان و تلاش برای سرگرم‌سازی و آموزش احکام سادة نماز و روزه به آنها کافی نیست. یا مثلاً در گام دوم انقلاب، تأمین نیازهای مهم حاکمیت اسلامی مانند مهندسی نظامات اجتماعی بر پایة دین عمدتاً بر دوش حوزویان است. در این شرایط پرداختن به کارهایی که عالمان گذشته در ایام غربت و مهجوریت شیعه انجام می‌دادند برای کسی که استعداد و توان آن را دارد کافی نیست.
توجه شود که فعالیت‌های سطوح پایین در آغاز طلبگی حتماً لازم است و تجربة ارزشمند شناخت جامعه و نقش‌آفرینی مؤثر اجتماعی را به ارمغان می‌آورد. آنچه آسیب است، اکتفا به این حدّ و باقی‌ماندن در این سطح است. جامعة اسلامی در کنار این مشکلات، مسائل بسیار بزرگ‌تری هم دارد که حوزویان باید پس از عبور از این تجربه‌های کوچک، خود را برای حلّ و رفع آنها آماده سازند. اگر نظام اقتصادی جامعه در عصر اقامة دین پس از چند دهه از استقرار نظام اسلامی هنوز واجد استانداردهای لازم دینی نیست، تقصیر حوزویان است. حوزویانی که باید افق‌های برتر را بنگرند و خدمات بنیادین را مد نظر قرار دهند و به کارهای نازل اکتفا نکنند.
طلبه در مرحلة رشد یعنی درون مدرسة علمیه این احساس تکلیف را دریافت می‌کند و برای حلّ مسائل بزرگ آماده می‌شود. این آمادگی با دو کار موازی حاصل می‌شود. اول علم‌آموزی در مدت‌زمان طولانی و تلاش برای عالم‌تر شدن و دوم تجربه‌های خرد در مقیاس کوچک. این تجربه‌ها تمرین حلّ مسئله و آمادگی برای حضور در میدان‌های بزرگ هستند و نباید توقفگاه طلبه به شمار آیند.
خود علم‌آموزی هم مصداق روشن رسالت‌مندی و احساس مسئولیت اجتماعی است؛ یعنی طلبه از سر دردمندی و توجه به نیازهای اجتماعی نه از سر دلخوشی و مشغولیت یا منفعت‌جویی و دنیاطلبی انتخاب رشته می‌کند تا بتواند گره‌های بزرگ‌تری را باز کند. علم حوزوی علمی است که به کار جامعه آید و بن‌بست‌ها را بگشاید (عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ)[footnoteRef:178] نه علمی که تنها به کار گوشة حجره و پژوهشکده بیاید و لابلای قفسة کتابخانه‌ها دفن شود. [178:  محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی، ج ۱، ص ۳۳.] 

پیامبر اکرم6 همان‌گونه که بر اهمیت علم تأکید کرده و وجود یک عالم واجد شرایط را از هفتادهزار عابد سالک، ارزشمندتر دانستند، بر شرط سودمندی علم هم تأکید فرموده و علم بی‌فایده را نفی کردند و عالم بی‌خاصیت را در ردیف بدترین مردم، مشمول سخت‌ترین عذاب‌ها دانسته‌اند:
إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ أَوْ عَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ.[footnoteRef:179] [179:  محمد فتال نیشابوری؛ روضه الواعظین، ج ۱، ص ۱۰.] 

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ، وَ مَنْ طَلَبَ عِلْماً لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ.[footnoteRef:180] [180:  محمد بن حسن طوسی، الأمالی، ص ۵۲۷.] 

پس طلبه برای آنکه سودمندی بیشتری داشته باشد و بارهای سنگین‌تری را بردارد، باید علم بیشتری بیاموزد، علمی که او را بر انجام رسالت اجتماعی تواناتر کند.
[bookmark: _Hlk227069721]تذکر: عدم اکتفا به فعالیت‌های نازل به این معنا نیست که همة طلاب در اندیشة مرجعیت یا رهبر شدن باشند و به نوعی کمال‌گرایی افراطی مبتلا شوند. خدای متعال افراد را با ظرفیت‌ها و استعدادهای متفاوت آفریده و از هر کس متناسب با وسعش تکلیف خواسته است؛ بنابراین ممکن است کسی ظرفیت و استعداد کارهای علمی عمیق و نگاه‌های راهبردی را نداشته و برای طیفی از مأموریت‌های بسیط آفریده شده باشد، کسی نیز توان و امکان ورود به لایه‌های عمیق علمی و راهبری اجتماعی را داشته باشند. هرکس باید به وسع و امکان خود توجه کند و بر اساس آن به رسالت اجتماعی بپردازد. بر این اساس ارزش کار یک حوزوی، به کوچک یا بزرگ بودن ظاهری آن کار نیست. ممکن است یک طلبة مبلغ در یک روستای دورافتاده، نزد خدای متعال از یک مرجع تقلید افضل باشد؛ اما باید به این نکته هم تأکید کرد که اولاً تکلیف انسان همواره بزرگ‌ترین و مؤثرترین کاری است که از انسان برمی‌آید. ثانیاً خدای متعال انسان را بسیار بزرگ آفریده و ظرفیت انسان، بسیار بیشتر از مقداری است که گمان می‌کند. ثالثاً انسان مؤمن وظیفه دارد از رکود و سکون و توقف بیرون آید و در هر نقطه‌ای که هست به سمت نقطة بالاتر در حرکت باشد؛ یعنی دائماً بر وسع و ظرفیت و خدمت خود بیفزاید و در مدار بالاتری قرار گیرد.
البته بی‌تردید در شرایط خاصّ اجتماعی، ممکن است انجام یک کار به ظاهر کوچک که بسیار پایین‌تر از توان و استعداد شخص است وظیفه شود. طلبه که سرباز اسلام است و تنها به موفقیت و اعتلای مکتب - نه موفقیت و سربلندی خود - می‌اندیشد هیچ ابا و تنگنایی از انجام آن ندارد و بدان افتخار هم می‌کند؛ اما در شرایط عادی هرجا بتواند از همة ظرفیت خود برای اسلام استفاده کند و کل استعداد و توان خود را پای کار بیاورد مضایقه نمی‌کند.
کسانی هم که استعداد کارهای سنگین و راهبردی را دارند، نباید زودهنگام به عرصة میدان کوچ کنند؛ بلکه باید فرصت بیشتری برای رشد و تحصیل عمیق داشته باشند و خود را برای استحکام علمی - شخصیتی و حضور در سطوح بالاتر آماده سازند.
[bookmark: _Toc227067510]۴.‌ صرفاً عامل مباشر
طلبه علاوه بر عملیات مباشر و اقدام مستقیم باید راهبری و هدایتگری را هم تمرین کند؛ یعنی علاوه بر اینکه خود در صحنة عمل اجتماعی حضور دارد، دیگران را هم به حضور در این میدان دعوت و تشویق کند، شور و حرارت لازم را در دل‌های آنان پدید آورد، دست کم چند نفر از نزدیکان خود را پای کار دین بیاورد و آنان را به عنوان یک مجموعة یکپارچة زنده سامان بخشد. یکی از خدمات مهم اجتماعی همین ایجاد روحیه مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی در دیگران است.
پس از آن نوبت به اقامه می‌رسد؛ یعنی متصل کردن انسان‌های همفکر و همدل به یکدیگر در قالب نظام و ساختار و رسوخ دادن ارزش‌ها به لایه‌های عمیق زندگی مردم تا برای همیشه پایدار بماند.

کسی که می‌تواند جماعتی را به راهپیمایی بیاورد اگر به تنهایی در مراسم راهپیمایی شرکت کند، رسالت اجتماعی خود را به تمام و کمال انجام نداده است. حرکت‌آفرینی، راه‌بری و راه‌اندازی، هدایتگری، جریان‌سازی، افق‌گشایی، ایجاد خروش، فعال‌سازی مردم و سپس شبکه‌سازی و نهادسازی، مهم‌تر از اقدام مباشر است؛ بنابراین اقدامات مستقیم طلبه باید حیث الگوسازی و راهبری نیز داشته باشد و به‌تدریج به مراتب بالاتر ارتقا یابد.
در گام دوم انقلاب «چه میزان کار کرده‌ایم؟» کفایت نمی‌کند؛ بلکه «چند گروه مردمی شکل داده و به حرکت درآورده‌ایم؟» را هم باید توجه کرد.
[bookmark: _Toc227067511]۵.‌ صرفاً عملیات سخت
مشق رسالت اجتماعی با انجام خدمات سخت و پرداختن به کارهای سطحی آغاز می‌شود؛ اما در ادامه باید به خدمات نرم و کارهای عمیق فرهنگی نیز بینجامد؛ مثلاً حل مسئلة زباله، صرفاً با برداشتن آن از صحن مدرسه صورت نمی‌گیرد. در ادامه باید تدبیری اندیشید که زباله، تولید یا انباشته نشود و نوعی حساسیت عمومی و احساس مسئولیت همگانی نسبت به آن وجود داشته باشد.
[bookmark: _Toc227067512]۶.‌ کار نمایشی و فانتزی
مفهوم رسالت اجتماعی به رفع نیازهای واقعی ناظر است و باید حقیقتاً مصداق گره‌گشایی و خدمت‌رسانی باشد. اگر تلاش‌های جهادی و دغدغه‌های رسالی در ارائة خدمتی کلیشه‌ای، تشریفاتی و ویترینی صرف شود، بیش از آنکه خدمت باشد نمایش و توهم خدمت است!
بر این اساس باید در انتخاب موضوع، دقت لازم صورت گیرد و مسئلة واقعی مؤمنان، نیاز عینی مدرسة علمیه، چالش‌های حقیقی محله و جامعه و یا معضلات واقعی انقلاب و نظام اسلامی کشف و رفع شود. برخی از روش‌ها و خدمت‌ها با گذشت زمان لطف و اثر خود را از دست داده‌اند و ادامة سنتی آن شبیه روشن کردن شمع در امام‌زاده‌ها یا عبور دادن اجباری یک نابینا از خیابان، بیهوده یا کم‌فایده است. در این شرایط باید راهکارهای بروزتر و سودمندتری را سراغ گرفت.
[bookmark: _Toc227067513]۷.‌ کنشگری بی‌ضابطه و آشوب‌افکن
اگر فعالیت اجتماعی طلبه تحت تأثیر هیجانات کنترل‌ناشدة جوانی به هرج و مرج و ناهماهنگی بین اجزای مدرسه و مخالفت با مدیر و مسئولان یا برهم‌زدن نظم عمومی و اختلال در حرکت جاری مدرسه بینجامد لاجرم خطا و ناروا است. طلبه باید در فعالیت‌های اجتماعی خود عقلانیت و متانت را بیاموزد و در همراهی با مسئولان، موتور محرک فعالیت‌های مفید مدرسه باشد نه چوب لای چرخ آن. احساس مسئولیت و آتش‌به‌اختیار بودن به معنای مخالفت کردن و یا ایجاد آشوب نیست. همین موضوع را باید به جوانان عضو بسیج مساجد و همة فعالان اجتماعی نیز گوشزد کرد.
اگر گروه‌های خودجوش پس از مدتی فعالیت و به دست آوردن موفقیت‌هایی، صاحب ادعا شوند و نسبت به ساختارهای رسمی گریز یا ستیز پیدا کنند نه تنها کارشان پیش نمی‌رود که سنگ پیش پای حرکت خواهند بود؛ بنابراین لازم است کنشگران اجتماعی بدون نفی ساختارهای موجود، توان سازگاری و بلوغ تعامل و هماهنگی با مسئولان را به دست آورند و در حد وسط میان خنثی بودن و گستاخی قرار گیرند؛ نه نسبت به حوادث پیرامون خود منفعل و بی‌خیال و تماشاچی باشند و نه گستاخ و جسور و بی‌ادب. حد خود را بشناسد و در همان چارچوب، فعال و مسئول و متعهد باشد. مسئولان هم باید این چگونگی را به جوانان گوشزد کنند و به جای محدود کردن امکان فعالیت مستقل آنان، ایشان را بر یک حرکت معقول معتدل تشویق کنند.
[bookmark: _Toc227067514]۸.‌ شیب تند و خروج از نظام تدریجی
وقتی گفته می‌شود جوان از بدو بلوغ، یا طلبه از سال اول به رسالت اجتماعی خود توجه کند و برای اثرگذاری و نقش‌آفرینی در جامعه برنامه داشته باشد هرگز بدین معنا نیست که در همان سال اول، رهبری جهان اسلام را بر عهده بگیرد یا در قامت یک اسلام‌شناس معتبر با اعتماد به نفس کاذب، معارف دینی را تفسیر کند یا استاد سیر و سلوک شود و برنامة عملی دهد.
جوان باید شیب تدریجی و حرکت ملایم معقول را در کسب توانمندی‌های لازم برای ایفای رسالت اجتماعی در نظر بگیرد؛ مثلاً طلبة مبتدی، اسلام‌شناس نیست و هنوز سخن پختة جامعی برای اظهار نظر دربارة نظام اندیشة دینی ندارد؛ ولی می‌تواند احکام اولیة نماز و وضو یا روخوانی قرآن کریم را به کودکان فامیل یا نوجوانان محل بیاموزد؛ بنابراین هر جوانی به تناسب وسع و توان و ظرفیت و قوارة خود مسائلی را شناسایی کند و به اصلاح و ترمیم آن بپردازد.
پیشنهاد عملی برای تربیت اجتماعی و ایجاد فضیلت مسئولیت‌پذیری و رسالتمندی در طلاب، یک سیر مدرّج چهارمرحله‌ای است (فعالیت‌های درون‌مدرسه‌ای، فعالیت‌های برون‌مدرسه‌ای، فعالیت‌های بینامدرسه‌ای و فعالیت فرامدرسه‌ای) که در پیوست دوم همین کتاب بیان شده است.
[bookmark: _Toc90299471][bookmark: _Toc99641205][bookmark: _Toc222003655][bookmark: _Toc222527649][bookmark: _Toc90299470][bookmark: _Toc99641204][bookmark: _Toc222003654][bookmark: _Toc222527648][bookmark: _Toc99641201][bookmark: _Toc222003650][bookmark: _Toc222527644][bookmark: _Toc227067515]۹.‌ نداشتن راهبر
آسیب دیگر عدم استفاده از اساتید، صاحب‌نظران و افراد باتجربه در انجام کارها است. اتصال فعالیت رسالی به یک استاد راهبر و حضور و اشراف یک استاد یا مربی در این گروه‌ها، نگهبان سلامت و ضامن استحکام و اصالت آن گروه خواهد بود؛ زیرا حرکت بدون راهنما در موارد زیادی به انحراف (مانند سطحی‌نگری و عوام‌زدگی یا جزم‌اندیشی) می‌انجامد یا دست‌کم عجب و غرور و خودبسندگی می‌آفریند. چه بسا این اجتماع قدرتمند به «اجتماع بر باطل» یا «اجتماع بر امری نازل» تبدیل شود.
[bookmark: _Toc227067516]۱۰.‌ حضور فردی
آسیب دیگر اینکه حضور رسالی و جهادی، به شکل کاملاً فردی و محروم از برکات جمع است. در فصل اول ذیل عنوان «ارادة جمعی» به اهمیت فعالیت‌های گروهی و تشکیلاتی خصوصاً در دوران حاضر که دوران نبرد ساختارهاست اشاره کرده‌ایم. بر پایة آن مباحث، «تربیت رسالی» باید با «تربیت اجتماعی» درآمیزد و در خلال آن همکاری و همفکری و مدیریت جمعی مشق شود.[footnoteRef:181] [181:  ر.ک: محمد زارعی؛ کار باید تشکیلاتی باشد، تشکل و کار تشکیلاتی از دیدگاه مقام معظم رهبری.] 

بله؛ کسی که به شکل فردی یک خدمت اجتماعی را بر عهده می‌گیرد و دغدغه‌مندانه در حل مسئله یا رفع نیازی می‌کوشد مثلاً مقاله‌ای می‌نویسد، سخنی می‌گوید، انفاقی می‌کند یا از نیازمندی دستگیری می‌کند از کسی که بی‌خیال و بی‌تفاوت در کنج عافیت نشسته، احساس درد و رسالت نمی‌کند جلوتر است؛ اما اگر همین فرد رسالت اجتماعی خود را در سازة گروهی یا تشکیلاتی دنبال کند موفقیت و کارآمدی بیشتری خواهد داشت.
[bookmark: _Toc227067517]۱۱.‌ عجب و غرور
فعالیت اجتماعی موفق، گاهی به مشهور شدن زودهنگام می‌انجامد و زمینة قدرت‌نمایی،‌ یارکشی و رقابت‌های ناسالم را فراهم می‌کند. عجب و کبر و غرور، مریدپروری و وابسته‌سازی، اعتماد به نفس کاذب و امثال آن نیز خطراتی است که ممکن است در این میان پدید آید و سوء استفاده جریانات فاسد از نیروهای تازه به میدان رسیده را در پی داشته باشد. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا.
[bookmark: _Toc227067518]خاتمه
گل‌واژة اصلی و جوهر مشترک مباحث این کتاب، وظیفه‌مندی، احساس رسالت و مشق مسئولیت‌پذیری بود. در این فصل آسیب‌ها و خطرات این موضوع بیان گردید و به مخاطب هشدارهایی داده شد. روشن است که با احتمال این آسیب‌ها، نباید از اصل موضوع واهمه یا صرف‌نظر کرد. احتمال آسیب‌های بزرگ اتفاقاً بر اهمیت و کارآمدی موضوع دلالت دارد؛ همان گونه که چاقو هرچه تیزتر و کارآمدتر باشد احتمال خطرش نیز بیشتر است؛ اما هرگز به خاطر تیز بودن چاقو از تولید آن صرف‌نظر نمی‌شود.
لذا با دغدغة ایمنی طلبة جوان از آسیب، نباید او را از مسیر رشد باز داشت؛ زیرا هدف و کارکرد نهایی مدرسة علمیه، تنها حفظ طلبه از آفات نیست؛ بلکه ارتقای طلبه تا مرتبة «عالمان ربانی مجاهد راهبر» است. حوزة علمیه ندامتگاه و آسایشگاه یا صرفاً کانون اصلاح و تربیت نیست؛ کانون پرورش انسان‌های برتر و عالمان ربانی تمدن‌ساز است که برای رسیدن به آن باید از همان آغاز، روح رسالتمندی و فضیلت احساس مسئولیت اجتماعی را در جان او دمید و البته او را نسبت به آسیب‌ها و خطرات نیز هشیار و ایمن ساخت.
[bookmark: _Toc222003673][bookmark: _Toc222527669][bookmark: _Toc227067519]فصل هفتم: تربیت رسالی
این کتاب تا بدین جا با جوانان، خصوصاً طلاب جوان سخن می‌گفت و آنان را به رسالت اجتماعیِ خود، آگاه می‌ساخت. در این فصل می‌خواهیم با مسئولان حوزه‌ها و مدیران مدارس علمیه سخن بگوییم و نحوة اجرای تربیت رسالی را به آنان گوشزد کنیم.
تربیت رسالی، تربیت یک انسان مسئول متعهد دردمند است که برای اسلام آرام و قرار ندارد، می‌جوشد، می‌خروشد، و پیوسته تلاش می‌کند تا تمام توان خود را در راه خدمت به اسلام به کار گیرد: خدمت به تحقق اسلام، خدمت به عظمت اسلام، خدمت به آیندة اسلام، خدمت به دولت و حاکمیت اسلام،‌ خدمت به امّت اسلام، خدمت به راهبر و ولیّ جامعة اسلامی و خدمت به نظام مستقرّ اسلامی.
اکنون باید به این سؤال بپردازیم که برای تربیت رسالی چه باید کرد؟ چگونه و با چه قالب‌ها و موضوعاتی می‌توان عموم طلاب را به صورت حداکثری به میدان نقش‌آفرینی آورد؟ با چه راهبردی می‌توان آنان را برای نقش‌آفرینی اجتماعی ورزیده کرد؟ چه کنیم که جوانان در راه عظمت اسلام به حرکت درآیند؟
رسالت اجتماعی در این نوشتار تنها یک طرح نیست. یک راهبرد کلان و یک نگرش تربیتی است که می‌تواند الهام‌بخش ده‌ها طرح عملیاتی برای بخش‌های مختلف جامعه، مراکز فرهنگی، مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه باشد تا فرایند تربیت را ارتقا بخشد؛ بنابراین به شکل دستوری و بخشنامه‌ای به آن نظر نمی‌کنیم و انتظار نداریم قالب‌های اجرایی و برنامة کامل عملیاتی آن موبه‌مو معلوم یا دیکته شود؛ زیرا تحدید مدیریتی و تدوین بستة کامل عملیات، قدرت تدبیر و امکان تصمیم‌گیری و مشارکت را از زیرمجموعه‌ها سلب می‌کند. اقتضای شرایط هم در محیط‌های مختلف متفاوت است؛ اما به هر حال برخی از چارچوب‌های کلی و نمونه‌های پیشنهادی را برای تصویر و تأسیس درست این حرکت باید نشان دهیم.
در طرح رسالت اجتماعی ما بیش از آنکه به دنبال خدمات اجتماعی و گره‌گشایی از مشکلات اجتماعی باشیم به دنبال تربیت جوان و ایجاد روحیة دغدغه‌مندی و احساس مسئولیت در او هستیم. به شکل عام، برای تربیت رسالی باید امور زیر را پی‌گیری کرد:
· فرهنگ‌سازی، معرفت‌زایی و ایجاد گفتمان رسالت اجتماعی در بین جوانان [و طلاب] و تشویق و ترغیب آنان؛
· اجازه، فرصت و میدان دادن به جوان [در اینجا یعنی طلبه] در نقش‌آفرینی اجتماعی و مشارکت در حل مسائل جامعه؛
· پدید آوردن زمینه‌های فعالیت اجتماعی و حمایت از مشارکت آنان؛
· پدید آوردن تشکل‌ها و کارگروه‌های طلبگی.[footnoteRef:182] [182:  «با توجه به رویش‌های معتنابه و جوشش‌های فراوان فعالیت‌های فرهنگی در سطوح مردمی، خصوصاً جوانان مؤمن و انقلابی، دستگاه‌های فرهنگی نظام و در رأس آنها شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نقش حلقات مکمل و تسهیل‌گر و الهام‌بخش را در فعالیت‌های خودجوش و فراگیر مردمی عرصة فرهنگ برای خود قائل باشند و موانع را از سر راه آنها کنار بزنند» (رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای در حکم آغاز دورة‌ جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۶/ ۷/ ۱۳۹۳). «این مجموعه‌های خودجوش مردمی که کار فرهنگی می‌کنند - که الآن در سرتاسر کشور هزاران مجموعة خودجوش مردمی هست که دارند خودشان کار می‌کنند، خودشان فکر می‌کنند، خودشان تلاش می‌کنند و کار فرهنگی می‌کنند - روزبه‌روز باید توسعه پیدا کنند؛ دستگاه‌های دولتی باید به اینها کمک کنند» (رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، 01/ 01/ ۱۳95).] 

· [bookmark: _Toc90299456]واسپاری مسئولیت به طلاب در گروه‌های طلبگی؛
· دانش‌افزایی و مهارت‌افزایی فعالیت‌های اجتماعی.
بنابراین در مرحلة اول باید اصل رسالت اجتماعی را بار بگذاریم؛ یعنی روح احساس مسئولیت را در جان جوان ایجاد کنیم، او را از رخوت و عافیتِ گوشة حجره بیرون آوریم و به میدان عملیات بکشانیم. سپس توجه کنیم که علاوه بر نگرش‌سازی و انگیزه‌بخشی، توفیق طلاب در نقش‌آفرینی اجتماعی، مرهون ایجاد میدان است. تعریف میدان و ایجاد گزینه‌های فراوان برای نقش‌آفرینی طلاب در قالب‌ها و موضوعات متنوع خصوصاً با تسهیل در کار گروهی می‌تواند تمامی سطوح استعداد و تنوع دغدغه‌های طلاب را پوشش دهد و به میدان آورد.
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یکی از ارکان رسالت اجتماعی، شناخت مسئله‌های واقعی و آمادگی برای حضور به‌موقع و اقدام در میدان نیاز است. مؤمنِ متعهدِ رسالت‌مدار، پای کار نیازهای امّت اسلامی و دغدغه‌مند حلّ مسائل آن است و به حوایج ولیّ جامعه توجه دارد و برای حلّ و رفع آن تلاش می‌کند.[footnoteRef:183] عالمان دین و حوزه‌های علمیه هم در صورتی انقلابی و جهادی و بسیجی‌اند که برای حلّ مسائل جامعه و انقلاب اسلامی، اهتمام داشته باشد. اگر طلبه یا حوزه نسبت به معضلات نظام، بی‌تفاوت باشد و به فعالیت‌های روزمره خود سرگرم بماند، یا از سر تفنن تنها به حلّ مسائل نخ‌نماشده بپردازد، انقلابی و بسیجی نیست.[footnoteRef:184] [183: . اللَّهُمَّ اجعَلنِی مِن أَنصَارِهِ وَ أَعوَانِهِ وَ الذَّابِّینَ عَنهُ وَ المُسَارِعِینَ إِلَیهِ فِی قَضَاءِ حَوَائِجِهِ (فرازی از دعای عهد).]  [184: . رهبر شهید انقلاب فرموده‌اند: «بسیج یعنى به صحنه آمدن و به میدان آمدن. چه میدانى؟ میدان چالش‏هاى حیاتى و اساسى. میدان‌ها و چالش‏هاى اساسى زندگى چیست؟ فقط آن وقتى است که به کشورى حمله شود و مردم آن کشور به صحنه بیایند تا از مرزهاى خودشان دفاع کنند؟ البته که نه! آن وقتى هم که نسل برگزیدة یک ملت احساس مى‏کنند از قافلة دانش عقب مانده‏اند و باید علاجى بکنند، جاى به میدان آمدن است. آن وقتى هم که احساس بشود پایه‏هاى یک زندگى مطلوب و عادلانه در کشور احتیاج به تلاش دارد تا ترمیم و یا استوار شود، جاى به میدان‌آمدن است. آن وقتى هم که جبهه‏هاى فکرى و فرهنگى دنیا براى تسخیر ملت‌ها با ابزارهاى فوق مدرن مى‏آیند تا ملتى را از سابقه و فرهنگ و ریشه‏ى خود جدا کنند و به‌راحتى آن را زیر دامن خودشان بگیرند، جاى به‌میدان آمدن است همة این‌ها انسان‌هایى را مى‏طلبد که نیاز را احساس کنند؛ آدم‌هاى گیج و غافل و سرگرم نیازهاى حقیر اصلاً این نیازها را احساس نمى‏کنند. بعد از احساس نیاز، آمادگى است. همه آماده نیستند از راحتى و حضور پاى بخارى گرم در زمستان یا کولر خنک در تابستان صرف‏نظر کنند؛ همه حاضر نیستند براى خودشان دشمن بتراشند؛ همه حاضر نیستند در یک راه دشوار عرق بریزند و سنگلاخ‏ها را بنوردند؛ انسانى با همت و با اراده مى‏خواهد. پس عزم و اراده‏ى کار کردن و گذشت از راحتى و آسایش هم یک شرط است» (رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، 5/3/1384). «بسیج یعنی آمادگی برای اقدام. اقدام وسیع در برنامه‌ریزی کارهای بزرگی که برای پیشرفت کشور و بقای انقلاب و نظام لازم است؛ چیز کوچکی نیست، جوان مؤمن فرزانة اهل درس و اهل فکر که آماده اقدام و کار هم است. همین، آمادگی و احساس آمادگی است که دشمن را دستپاچه می‌کند. در هر میدانی این آمادگی به‌درد می‌خورد؛ وقتی میدان علم است یک‌طور؛ وقتی میدان کار و سازندگی است، یک‌طور؛ وقتی میدان سیاست و دفاع است، یک‌طور دیگر،... محیط دانشگاه را محیط بسیج علمی و سیاسی و فکری و اخلاقی قرار بدهید» (رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، 18/ 3/ ۱۳۸۲) «هر دانشجویى با هر سلیقه‏ى سیاسى، اگر پای‌بند به ارزش‌هاى انقلاب و آمادة حضور در عرصة مبارزة فرهنگى و سیاسى با استکبار و ایادى آشکار و نقابدار آن است، مى‏تواند در خیل بسیجیان دانشگاه و عضوى از بسیج دانشجویى باشد» (پیام رهبر شهید انقلاب به پنجمین گردهمایی بسیج دانشجویی، 14/ 7/ 1377). «وقتی می‌گوییم «بسیج»، معنایش این است که مجموعه‌ای مورد نظر است که در عرصة مجاهدت انقلابی حضور پیدا کرده و حضور دارد؛ غایب نیست، آماده است. بسیج‌شدن نیرو، معنایش این است دیگر. وقتی می‌گوییم نیروها را بسیج کردیم، یعنی چه؟ یعنی به این‌ها آمادگی لازم برای حضور در میدان کار، میدان مبارزه و مجاهدتی که مورد نظر است، داده‌ایم» (رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، 11/ 11/ 1376). «در کلمة «بسیج»، معنای حضور و آمادگی، آن هم در حدّ فداکاری هست. در جنگ هم وقتی می‌گفتیم «بسیج»، آن معنایی که به ذهن ما متبادر می‌شد، عبارت بود از زبده و عصارة بهترین نیروهای کشور و جامعه. بسیج، یعنی نیرویی که این وظیفه را بر حسب حدّ و حدود و خط کشی‌های رایج اداری و قشری، برعهده‌اش نگذاشته‌اند؛ اما داوطلبانه وارد میدان شده و ابراز آمادگی می‌کند و حضور خودش را اعلام می‌نماید که این‌جا حاضرم (رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، 11/ 11/ 1376). «شما دانشجوها باید خودتان را در صفوف مقدّم این مبارزه حس کنید. یک مبارزه‌ای است، وجود دارد، تمام نشده، ممکن است حالاحالاها هم تمام نشود، ادامه داشته باشد؛ در صفوف مقدّم این مبارزه باید خودتان را احساس کنید و قرار بدهید. صحنة درگیری را ببینید. یکی از اشکالات بزرگ این است که بعضی درگیری را حس نمی‌کنند، صحنة درگیری را نمی‌بینند، نمی‌فهمند که ما درگیری داریم. ارتباط این مبارزه با خودتان را مدّنظر داشته باشید. دانشجو باید احساس مسئولیّت انسانی، احساس مسئولیّت ملّی، احساس مسئولیّت دینی و اجتماعی و بین‌المللی بکند؛ این چیزی است که از دانشجو توقّع می‌رود (رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، 17/ 3/ 1396).] 

پرسش اساسی در حوزة «تربیت رسالی طلبه و نسل جوان» پرسش از چگونگی آن است. اینکه چگونه می‌توان انسانی رسالتمند، مقاوم، مسئله‌شناس و اثرگذار تربیت کرد؟ پاسخ سنتی به این پرسش، غالباً ایجاد فضای ایزوله، شبیه‌سازی‌شده و تحت حفاظت با برنامه‌ای از پیش معیّن و تمرین‌های فرضی است؛ معمولاً گمان می‌شود مواجهه با دنیای واقعی سخت است و به کسب آمادگی‌های پیشین در شرایط کنترل‌شده و آزمایشگاهی نیاز دارد.
اما در مقابل تجربة زیستة انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، شیوة دیگری در تربیت رسالی طرح کرده است: «حضور در میادین حقیقی و مواجهه با مسئله‌های واقعی». این مفهوم، بدیلی برای الگوی رایج و سنتی تربیت است. در اینجا به مقایسة این دو روش می‌پردازیم.
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در برنامه‌های شبیه‌سازی‌شده، فضا، کاملاً ایمن و پاستوریزه است، چالش‌ها از پیش شناخته شده و تحت کنترل‌اند. ضریب خطا به شدت پایین است، احتمال آسیب و خطر جدی نیست و طبعاً اضطرابی هم وجود ندارد؛ بنابراین تمرین‌ها و تلاش‌ها از سر بی‌نیازی و در فضایی کاملاً آرام انجام می‌شود.
نتیجة تمرین در چنین فضایی، پرورش کسی است که همیشه با دشمن فرضی مبارزه کرده و درک زیادی از شرایط و موانع واقعی ندارد. در برابر موج‌ها و مشکلات بغرنج، راه‌حل‌های کلیشه‌ای و سطحی ارائه می‌دهد. تجربة اضطراب و خطر ندارد. از مواجهه با واقعیت‌های سهمگین و تلخ می‌هراسد و دچار نوعی خودباوری زودهنگام و تصور توانایی و کارآمدی است. چنین کسی گرچه در فضایی ایمن و کنترل‌شده به مهارت‌هایی دست یافته؛ اما توان سکان‌داری در طوفان‌های اجتماعی را ندارد؛ زیرا راهبر اجتماعی در متن بحران متولد می‌شود نه در حاشیة امن. بگذریم از اینکه ایجاد این فضا و معماری برنامه و محیط آن معمولاً پرهزینه و سنگین است؛ شبیه طراحی و صحنه‌سازی برای اتاق‌های فرار و برنامه‌سازی خلاق در محیط اردویی بازی‌محور.
شیوة دوم «تربیت در میدان درگیری و در حین عملیات» است. این شیوه شخص را در متن مسائل واقعی قرار می‌دهد؛ به همین جهت عقلانیت عملی و تدبیر او گام‌به‌گام افزایش می‌یابد و تفکر عمیق، انتخاب درست، مجاهدت و فداکاری برای او ملکه می‌شود. میدان واقع، او را با پدیده‌هایی مواجه می‌کند که در آموزش‌های کلاسیک، منابع رسمی و کلاس‌های درس راه‌حل قطعی ندارند. این موضوع توان او را برای حل مسئله‌های بغرنج، مدیریت ابهام و تفکر راهبردی افزایش می‌دهد. تربیت در میدان واقع، فرموله و مرحله به مرحله رخ نمی‌دهد و همه چیز در آن قابل پیش‌بینی نیست؛ همین ویژگی باعث می‌شود که جرأت و جربزة کار به شخص انتقال یابد.
کسی که با مسئله‌های سنگین اجتماعی روبرو نشده و در فضای تزاحمات نیفتاده و درگیر تصمیم‌گیری‌های سخت نشده است، معمولاً مجالی برای رشد حکمت و عقلانیت عملی ندارد. بعض از افراد، فضل و دانش نظری دارند ولی این معلومات انتزاعی و دانشمندیِ مفهومی به آنها کمکی در حل مسائل سنگین زندگی نمی‌کند و در مقام تصمیم‌گیری‌های واقعی درمی‌مانند.
لیسَ العاقِلُ الّذی یَعرِفُ الخَیرَ مِنَ الشَّرّ؛ لكِنَّ العاقِلُ مَن یَعرِفُ خَیرَ الشَّرَّین؛[footnoteRef:185] عاقل تنها کسی نیست که خیر را از شر تشخیص دهد؛ بلکه کسی است که در میان دو شرّ بهترینش را بشناسد. [185:  ابن‌أبی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج ۶، ص ۳۲۲.] 

قرارگرفتن در موقعیت‌های واقعاً خطرناک، انسان را به تکاپو و تلاش ویژه وادار می‌کند و ظرفیت‌های درونی او را آشکار و فعال می‌سازد؛ زیرا در چنین میدانی، گاهی یک خطا، هزینه‌های ترمیم‌ناپذیر دارد. توجه به این موضوع حس مسئولیت را در فرد به اوج می‌رساند و شخص یاد می‌گیرد با تمام وجود و با همة ارادة خود در صحنه حاضر شود.
همچنین در فضای گلخانه‌ای، فرد تصویری آرمانی از خود می‌سازد و دچار نوعی خودفریبی یا خودباوری کاذب می‌شود؛ اما در میدان واقع، این تصویر فرو می‌ریزد و افراد با ترس‌ها، ضعف‌ها و محدودیت‌های خود آشنا می‌شوند. مواجهه با بحران‌های واقعی، فرد را بالغ می‌کند؛ به گونه‌ای که با اندک ناملایماتی فرو نمی‌شکند، بلکه شخصیت نازک‌نارنجی و صورتی، با صبر و حلم و استقامت به شخصیت مستحکم و پرظرفیتی تبدیل می‌شود. امیر مؤمنان علی7 فرمودند:
أَلَا وَ إِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَّةَ أَصْلَبُ عُوداً وَ الرَّوَاتِعَ الْخَضِرَةَ أَرَقُّ جُلُوداً وَ النَّابِتَاتِ الْعِذْيَةَ أَقْوَى وَقُوداً وَ أَبْطَأُ خُمُوداً.[footnoteRef:186] [186:  نهج‌البلاغه، نامة ۴۵.] 

بدانيد درختان بيابانى چوبشان سخت‏تر، و درختان سبز و خرّم (كه در باغ‌هاى پر آب كاشته شده) پوستشان نازك‌تر است، و گياهان صحرايى شعلة آتششان قوى‏تر و افروخته‌تر، و خاموشى آنها ديرتر است.
حقیقت این است که در فضای واقعی و حوادث و مناسبات اجتماعی خصوصاً در دوران کنونی که وقایع اجتماعی پشت سرهم با شتاب بی‌نظیری رخ می‌دهند ظرفیت‌های فراوان تربیتی وجود دارد که غفلت از آنها شایسته نیست. این ظرفیت‌های آماده و بی‌هزینه، طراحی‌های خدای متعال برای تمرین زندگی واقعی و تربیت در متن حوادث است که بسیار بالاتر از برنامه‌های مصنوعی و صحنه‌سازی‌های نمایشی بر جان و دل انسان‌ها اثرگذاری دارد. عمدة آیات قرآن نیز در ضمن همین وقایع تاریخی و ناظر به رخدادهایی نازل شده که زندگی واقعی مردم را درگیر ساخته است.
یک نمونة ساده و اولیه از تربیت در میدان، آموزش مراسم هیئت به کودکان است. مشارکت در عزاداری و رعایت آداب و قواعد آن در هیئت کار ساده‌ای نیست و به آموزش نیاز دارد؛ اما این آموزش در کلاس درسی بیرون از هیئت به شکل مرحله به مرحله اتفاق نمی‌افتد. کودکان در کنار بزرگ‌ترها درون هیئت به شکل طبیعی همة این آداب را می‌آموزند.
نمونة زندة دیگر مقایسة آموزش‌های نظامی کلاسیک ارتش با آموزش چابک بسیجیان در میدان جنگ، یک هفته پیش از عملیات است. آموزش‌های ارتش گرچه استاندارد و اصولی و فنی به نظر می‌رسید ولی معمولاً به اندازة همان آموزش کوتاه آزاد، در میدان نبرد کارآیی نداشت.
نمونة دیگر فعالیت در پایگاه‌های بسیج مساجد در شرایط ناآرام اجتماعی است. جوان در چنین محیطی با امر واقعی دفاع از انقلاب مواجه می‌شود، عزم و ارادة خود را کامل به میدان می‌آورد و جدیت و غیرت را تجربه می‌کند.
فعالیت‌های فرهنگی تربیتی در مساجد نیز مصداقی از این ویژگی است؛ مثلاً به جای طراحی و اجرای یک بازی مالی که فهم و مهارت اقتصادی را به شکل نمایشی به جوان منتقل کند او را مسئول خرید لوازم مورد نیاز برای یک اردو، یک راهپیمایی یا یک مراسم قرار دهیم و او را در میدان واقعی رشد دهیم.
نمونة مقابل، بازی شطرنج است. شطرنج‌بازان گرچه پیوسته در حال حل مسائل بغرنج هستند اما از آنجا که این مسائل فرضی و انتزاعی هستند و درگیری با آنها نمایش مبارزه است نه مبارزة جدی، نهایتاً هیجان کاذبی را تجربه می‌کنند که در دنیای واقعی چندان به کار نمی‌آید؛ شاید به همین جهت است که بعضی از قوی‌ترین شطرنج‌بازان با وجود داشتن ذهن‌های ورزیده، در حل چالش‌های مهمّ زندگی درمانده‌اند.
حقیقت این است که فرصت انسان برای تمرین در فضای ایزوله و شنا کردن در استخر سرپوشیده بسیار کم است و مسئله‌های جدی زندگی به قدری زیاد است که می‌توان از همان‌ها به عنوان میدان مشق استفاده کرد. در این شرایط، هم کارورزی صورت می‌گیرد و هم مشارکت، یعنی هم شخص، پرورش یافته و هم کار، پیش رفته و از نیروی او به بهترین شکل استفاده شده است. امام خمینی از دورة جوانی به مجلس شورا می‌رفتند و در ارتباط با رجال سیاسی مانند شهید مدرس درگیر حلّ مسائل واقعی جامعه بودند.
بنابراین «خدمت در دوران رشد» واقعی است؛ همان‌گونه که «رشد در دوران خدمت» واقعی است؛ یعنی تمرین خدمت الزاماً به معنای فاصله‌گرفتن از فضای واقع و تمرین کردن در یک فضای مجازی شبیه‌سازی‌شده یا مصنوعی تلقی نشود.
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تربیت در میدان واقع به معنای رها کردن بی‌ضابطة فرد در گرداب مشکلات نیست. این رویکرد، بر چند اصل استوار است:
نخست، حرکت تدریجی با شیب ملایم: روشن است که نوجوان در بدو امر، توان مواجهه با موج‌های سنگین را ندارد و برای این منظور باید آرام‌آرام آماده شود؛ اما این آمادگی در متن واقع صورت می‌گیرد؛ یعنی از همان ابتدا با مسئله‌های واقعی البته کوچک مواجه می‌شود، و به مرور برای رسیدن به بلوغ نهایی، مسئله‌ها بزرگ‌تر و فشار کار بیشتر می‌شود. همان‌گونه که برای آموزش رانندگی نمی‌توان به بازی‌های رایانه‌ای و دستگاه‌های شبیه‌ساز اکتفا کرد؛ از همان آغاز شخص پشت فرمان و در خیابان واقعی تمرین می‌کند، اما خیابانی هموار و خلوت، با خودرویی سبک، و تحت نظارت یک مربی همراه که در ادامه و گام‌به‌گام این شرایط سخت‌تر می‌شود تا تسلط کامل پدید آید. برای آموختن ناگزیر باید فرصت برخی آزمون و خطاها را برای متربی فراهم آوریم. این شیب تدریجی به جهت ایمنی بیشتر در خطاهای احتمالی و آمادگی برای مواجهه با خطرات بزرگ‌تر است.
دو، پرهیز از تمرین‌های خوش‌خوشان: فضای تربیتی نباید چنان امن باشد که فرد احساس کند در بازی یا نمایش است. عرصة رشد و تربیت باید تا حدی خطرناک و حقیقی باشد که شخص حقیقتاً احساس درد کند و جدیت و جسارت مواجهه با واقعیت در او زنده شود و همة توان خود را به میدان آرد.
معمولاً رشد واقعی زمانی رخ می‌دهد که فرد با چالش‌هایی فراتر از توان فعلی خود (البته با حمایت مناسب) مواجه شود. تربیت در میدان واقع، به منزلة ورود به دریا است و این چالش‌ها را به حداکثر می‌رساند؛ اما فضاهای شبیه‌سازی شده ساحل امنی است که صرفاً تفننی و از سر بی‌دردی به آن وارد شده‌اند.
سه، اتصال به مأموریت‌های کلان: تربیت در میدان واقع، زمانی معنا می‌یابد که فرد خود را بخشی از یک حرکت بزرگ‌تر ببیند. اتصال نوجوان به مأموریت‌های انقلاب اسلامی، مانند محرومیت‌زدایی، دفاع از حرم یا جهاد تبیین به او هویت می‌بخشد و انگیزة او را مضاعف می‌کند.
خلاصه اینکه مدرسه اصلی، میدان واقعی است و آنچه از آن با عنوان «تربیت در میدان واقع» یاد می‌کنیم، بازگشت به سنت اصیل اسلامی و انقلابی است. در زمان جنگ، تربیت در سنگرها رخ می‌داد. امروز، جامعه با مسائل پیچیده‌تری دست‌به‌گریبان است: بحران‌های اقتصادی، تهاجم فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی، و تلاش برای تمدن‌سازی. اگر نسل فردا را در فضاهای فانتزی پرورش دهیم، در اقیانوس متلاطم بحران‌ها کارآمدی ندارد و تاب نمی‌آورد.
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«اساساً نمی‌توان از میدان واقع فرار کرد». این جمله، بنیان بسیاری از الگوهای تربیتی مرسوم را به چالش کشیده است. تصور رایج این است که ما ابتدا متربی را در فضایی گلخانه‌ای و تحت نظارت آماده می‌کنیم، سپس او را به ساحت واقعی می‌فرستیم. اما واقعیت این است که جوان هم‌اکنون در وسط هنگامه و در دامنة آتشفشان قرار دارد. دیوارهای بلند میان ما و واقعیت با گسترش فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات بدون مرز فرو ریخته است. نهادهای سنتی مانند خانواده، مدرسه و مسجد توان ایجاد محدودیت را ندارند و در جامعة امروز معمولاً پناهگاه امنی در مقابل انبوه مخاطرات وجود ندارد.
بنابراین وظیفه نهادهای تربیتی، نه فرار از واقعیت، که تفسیر واقعیت و توانمندسازی برای مواجهه است. با این وضعیت، مسئله اصلی «چگونه به میدان برویم» نیست، بلکه «چگونه در میدان بمانیم و رشد کنیم» است.
وقتی جوان از پیش در متن واقعیت پرتنش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار دارد، وظیفه مربی چیست؟ آیا او را از میدان بیرون بکشد تا در محیط گلخانه‌ای آماده شود؟ یا در دل همان آتش، روش زیستن و ساختن را به او بیاموزد؟
پیش از این، الگوی کلاسیک تربیت، دومرحله‌ای بود: اول دورة مقدماتیِ فارغ از مسئولیت، سپس ورود به میدان مسئولیت؛ اما این الگو در جهان امروز فروپاشیده است. نوجوان امروز پیش از آنکه آمادگی‌های لازم را به دست آورد، با انبوهی از مسائل و بحران‌های فکری، عاطفی، هویتی، خانوادگی و اجتماعی دست‌به‌گریبان است. در برابر این وضعیت، دو واکنش افراطی و تفریطی شکل گرفته است:
اول واکنش محافظه‌کارانه که متربی را از متن واقع خارج کنیم و در حصاری بلند از محدودیت‌ها قرار دهیم تا از هر گزند و خطری در امان بماند.
دوم واکنش رهاساز که او را بی‌ضابطه به میدان بیفکنیم تا هرطور می‌خواهد خود را نجات دهد.
هر دو واکنش، نادرست است؛ اولی که امکان‌پذیر نیست و اگر هم به شکل موقت امکان داشته باشد حاصلش فردی شکننده یا مغرور است. دومی نیز انسانی سرگشته و آسیب‌دیده تحویل می‌دهد. راه درست، حضور همراه در میدان است؛ یعنی به جای «مدیریت ورود به خطر»، «زندگی با خطر» را بیاموزیم. ما اکنون نمی‌توانیم متربی را از تیررس بحران‌ها دور نگه داریم اما می‌توانیم به او بیاموزیم که در وسط بحران، جهت‌یابی کند، تصمیم بگیرد و اثرگذار باشد. شرط اساسی این رشد، حضور یک همراه است. کسی که در عرصة خطر، همراهی آگاه و دلسوز دارد، بحران را به فرصتی برای تحول و رشد تبدیل می‌کند.
دنیای امروز بسیار پیچیده‌تر از گذشته است و نوجوان ابزار لازم برای مقابله را به طور کامل در اختیار ندارد؛ اما اگر پایگاه امنی برای اتکا داشته باشد جسارت مواجهه با خطر را می‌آموزد. مربی همان پایگاه امن است. او نمی‌تواند آتشفشان را خاموش کند، اما می‌تواند در کنار متربی بایستد تا در وسط گدازه‌ها، راهی برای زیستن بیابد.
مهم‌ترین نیاز متربی در میدان واقع، فضایی برای اتکا و ارتباط است. فضایی که در آن بتواند ترس‌ها، سردرگمی‌ها و پرسش‌های خود را بی‌پرده مطرح کند. مربی با ایجاد این فضای گفت‌وگو، به متربی کمک می‌کند تا آشفتگی درونی خود را سامان دهد و در نهایت از موضع انفعال خارج و کنشگر مؤثر میدان گردد. این کنش، هرچند کوچک باشد، به او احساس عاملیت می‌بخشد.
بنابراین بهترین راهکار برای تربیت رسالی، تجربة واقعی در میدان عملیات با ایجاد یک داربست امن است. داربست در ساختمان‌سازی، ساختاری موقت است که به ساختمان اجازه می‌دهد بلندتر و مستحکم‌تر شود و در نهایت هم برداشته می‌شود. والدین و مربیان به عنوان ناظرانی آگاه، راهنمایانی دلسوز و پناهگاه‌هایی امن برای متربی، نقش این داربست را به شرح زیر ایفا می‌کنند:
الف) ایجاد محیطی امن برای تجربه و آزمون به جای منع مطلق.
ب) همراهی به جای کنترل و محدود سازی، و تغییر نقش از نگهبان به مربی.
ج) تعریف مرزهای شفاف منطقی به جای ایجاد محدودیت.
د) واگذاری تدریجی مسئولیت به صورت پلکانی و متناسب با توان.
نکتة مهم در این باره اینکه «امر به معروف و نهی از منکر» در توصیه‌های اسلامی، یک برنامة تربیتی بسیار مهم است که همین مواجهه با مساله‌های واقعی را بیان می‌کند. عمدة آنچه ما با عنوان رسالت اجتماعی و فضیلت احساس مسئولیت و دغدغه‌مندی بیان کردیم، در دین اسلام با عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» بدان پرداخته شده است.
بر اساس آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت:، مسئولیت اجتماعی بزرگ‌ترین واجب الهی است که باید آن را در زندگی‌ِ خود وارد کنیم. همۀ خوبی‌ها حتی جهاد با همة سختی‌هایش در مقابل امر به معروف و نهی از منکر، به منزلۀ قطره در مقابل اقیانوس است؛[footnoteRef:187] یعنی اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود، گویا به قدر یک دریا گناه شده است و گناهان دیگر در مقابل آن همچون قطره‌اند. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر، همان جدی تلقی کردن اصلاح جامعه است، بزرگ‌ترین گناه و بدترین وصف اخلاقی، ترک مسئولیت اجتماعی، بی‌تعهدی و فرار از وظیفه و میدان خواهد بود. [187:  «وَ ما أَعمَالُ البِرِّ کُلُّهَا وَ الجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عِندَ الأَمرِ بِالمَعرُوفِ وَ النَّهیِ عَن المُنکَرِ إِلَّا کَنَفثَةٍ فِی بَحرٍ لُجِّی» (نهج البلاغه، حکمت 374).] 
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تربیت دو شیوه دارد. اول: تربیت شخصی و دیگر: تربیت نهادی (محیطی و زیست‌بومی).
در تربیت شخصی، مربی بر فردِ متربی، متمرکز می‌شود، با او ارتباط می‌گیرد، گفتگو می‌کند و در حق او رسیدگی دارد تا تحولی را در جان او رقم زند. در این ارتباط گسترده، باوری را به او انتقال می‌دهد، فضای عاطفی برای او فراهم می‌کند یا برنامة عملی به او می‌دهد.
اما در تربیتِ نهادی، اتمسفر یا زیست‌بومی (اکوسیستمی) پدید می‌آید که در آن متربی به شکل طبیعی در زمان‌های مختلف و با تعداد زیاد در معرض باورها، گرایش‌ها و رفتارهایی همسو قرار می‌گیرد و ناخودآگاه معرفت، عواطف و رفتارهای او تأثیر می‌پذیرد، بدون اینکه کسی به شکل مستقیم باوری را القا یا دستوری را صادر کند؛ مثلاً نهاد خانواده وجود سه بُعدی انسان (بینش، گرایش، کنش) را در مغناطیسی قرار می‌دهد که تا پایان عمر آثار عمیق و پایدار آن مشهود است؛ حتی اگر والدین نصیحت یا آموزش مستقیم نداشته باشند. نهادهای دیگر مانند مدرسه، هیئت، کانون، مسجد و فرهنگ عمومی جامعه نیز در سطوح مختلف همین ویژگی را دارند. یک نهاد بسته به میزان حضور فرد، میزان علاقة او و میزان توجه و عمق ارتباطی که با آن برقرار می‌کند، قدرت اثرگذاری بیشتری دارد.
«تربیت نهادی» نوعی تربیت مشاهده‌ای و یادگیری اجتماعی است که القائات مکرر دانشی، احساسی و عملی ایجاد می‌کند. بر این اساس در کنار «آموزشگاه تربیتی»، «تشکل تربیتی» طرح می‌شود. تشکل تربیتی فضا و اتمسفر معنایی قدرتمندی است که بر دستگاه اندیشه و گرایش و عمل انسان تأثیراتی غیرمستقیم ولی عمیق می‌گذارد و ظرفیت‌های فرد را شکوفا می‌سازد. هرکس در این فضا مسئولیت بیشتری پذیرد و ظرفیت بالاتری از خود نشان دهد به شکل طبیعی و تعیّنی از همدلی و همراهی به جلوداری و راهبری می‌رسد.
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انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد یا زیست‌بوم معنویِ کلان، حقیقتی سرشار از معنا، سرشار از احساس و عواطف و سرشار از صحنه‌های عملی است. اتمسفر انقلاب از پشتوانة معنایی پرباری برخوردار است که اثر عمیقی در آرمان‌ها، بینش‌ها، گرایش‌ها و رفتارهای فرد می‌گذارد.[footnoteRef:188] نوجوانی که در شعاع مغناطیس انقلاب قرار گیرد به سرعت تحت تأثیر آن رشد می‌کند و اوج می‌گیرد. کنشگری، نقش‌آفرینی و مسئولیت‌پذیری در آن نیز او را در مدار این نهاد کلان تربیتی قرار می‌دهد. [188:  ظرفیت معنایی هزار و چهارصد سالة دینی، مذهبی و فلسفی از قرآن و نهج‌البلاغه تا اندیشه‌های ناب ملاصدرا، امام خمینی و شهید مطهری به لحاظ معرفتی پشتوانة انقلاب اسلامی است.] 

انقلاب اسلامی منصّه ظهور تنازع تاریخی حق و باطل در زمان فعلی است که سابقة آن به پرچمداری پیامبران الهی در مقابل طواغیت می‌رسد؛ حقیقت بزرگی است که با تغییر معرفت، نگرش و آرمان انسان‌ها، هویت جدیدی برای فرد می‌آفریند و مختصات کلان محیط را عوض می‌کند. تقویت حریت و شخصیت و تفکر در اتمسفر آرمانی انقلاب و در فضای انجام وظیفة انقلابی چنان است که هویت انقلاب اسلامی برای فرد مهم می‌گردد و همة دغدغه‌ها و تلاش‌های او به سوی آن آرمان معطوف می‌شود. احساس می‌کند که در میدان مبارزة واقعی، تلاش می‌کند، توان و سرمایة او برای امری مقدس و بزرگ خرج می‌شود، تلاش او اثری واقعی در پیشبرد آرمانی متعالی به سوی افقی بلند و هدفی والا دارد و شخصیت و هویت او حقیقتاً مورد افتخار است. در این صورت احساس تعلق، عِرق انتساب، غیرت هویتی، شور حرکت و دلبستگی آرمانی برای او پدید می‌آید که نتیجة آن تلاش بی‌امان، فداکاری و هزینه‌دهی است.
در یک تقسیم کلی افراد سه دسته‌اند: بعضی چندان دغدغه و مسئله‌ای ندارند، بی‌شور و شتاب، در ساحل آرامش به سر می‌برند، از شرایط بیرونی معمولاً متأثر نمی‌شوند و رخدادهای اجتماعی، فعالیت آنها را تغییر نمی‌دهد. بعضی مشغول مسئله‌هایی کوچک و دغدغه‌هایی پراکنده و روزمره هستند. دستة سوم نیز «انسان انقلاب اسلامی» است که آرمان متعالی و مسئله‌های بزرگ دارد، به حل مسئله‌های کلان می‌اندیشد و تمام توان خود را هرچند اندک، پای آن کار بزرگ می‌آورد.
دین اسلام، دین آرمان‌ها و مسئله‌های بزرگ است و به ابعاد کل جهان طرح و برنامه دارد. انقلاب اسلامی نیز حقیقتی جز حقیقت دین ندارد و احیاگر اسلام ناب محمدی6 است؛ یعنی در تقابل با جبهة کفر و باطل به اهتزاز پرچم لااله‌الاالله در سراسر زمین می‌اندیشد.
اگر عالمان دین بی‌مسئله باشند یا مسئله‌های تقابلی با جریان گستردة باطل نداشته باشند، در آن افق آرمانی حاضر نیستند و با محیط اسلام ناب فاصله دارند. طبعاً عالِمی که خود را در یک کار بزرگ و برای حل مسئله‌های کلان جهانی، متعهد و مسئول می‌بیند قدر و عظمت والاتر و احساس کرامت و شکوه بیشتری دارد.
اتمسفر انقلاب اسلامی، کلان‌پروژه‌ای برای شخص تعریف می‌کند که خرده‌فعالیت‌های او را معنادار و تلاش‌های کوچک او را ذیل یک افق متعالی، افتخارآفرین و باعظمت می‌سازد. شخص پس از آن می‌داند که توان مختصر و تلاش محدود او هم ارزشمند است؛ زیرا گوشه‌ای از یک بار سنگین را بلند می‌کند و در پیشبرد مقاصد عالی تمدنی اثرگذاری واقعی - نه فانتزی و نمایشی و سرِکاری - دارد. 
به همین جهت چه در مدارس علمیه و چه در سایر مراکز تربیت، در برنامه‌ریزی و طراحی تربیتی از موقعیت‌هایی که فضای اجتماعی و انقلابی برای ما پدید می‌آورد نباید غفلت کنیم. کنشگری جوانان در مراسمات ملی و مذهبی مانند عزاداری معصومان، راهپیمایی‌ها، سالروز رحلت امام، انتخابات، تشییع پیکر شهدا، موضع‌گیری نسبت به مسائل روز، نهی از منکر در مواجهه با مفاسد اجتماعی، آموزش نظامی و تأمین امنیت محله، آشنایی با مناطق آسیب‌خیز، عیادت بیماران، تلاش برای حل مسئلة فقر و سایر آسیب‌های اجتماعی، مبارزه با بیماری‌های فراگیر و مانند آن، همه موقعیت‌های تربیتی است و در اتمسفر انقلاب اسلامی با هدف تمدن‌سازی اسلامی، سرشار از ظرفیت‌های معنایی است که نباید از آن غافل شد. 
این موضوع،‌ راز موفقیت برخی مجموعه‌های تربیتی است که چندان پیچیده نیستند و حتی عمق زیادی ندارند ولی در متن مسائل انقلاب و در مرز درگیری‌های اجتماعی عمل می‌کنند. غالباً خروجی این مجموعه‌ها از مجموعه‌هایی که طراحی‌های تخصصی، سناریوهای پیچیده، برنامه‌ریزی‌های سنگین و هزینه‌های بالا دارند ولی در عرصة نیاز انقلاب اسلامی حضور ندارند بهتر است.
نتیجه اینکه طلبه بیش از آنکه کار کند باید مسئله داشته باشد، مسئله‌هایی بزرگ و مرزی که به مأموریت‌های کلان اسلام و انقلاب اسلامی اتصال دارد و در سرحدات درگیری حق و باطل تعریف می‌شود. طلبة نقش‌آفرین، مأموریت‌گرا، اثرگذار و خدوم برای مقاصد نهایی اسلام ناب که ناظر به آرمانی بلند و افقی روشن است مجاهدت می‌کند.
راهبرد قیام لله مهم‌ترین راهبرد تربیتی در اتمسفر انقلاب اسلامی است. حضور در این مبارزة گسترده و جهاد در محیط توحیدِ فراگیر اجتماعی که رویکرد همة انبیا و معصومان بوده است معنویت و تقوایی را برای انسان پدید می‌آورد که در کنج هیچ خانقاه و عبادتگاهی حاصل نمی‌شود.
[bookmark: _Toc222003632][bookmark: _Toc222527626][bookmark: _Toc227067526]۴. دعوت به کانون مبارزه و ماموریت عصری انقلاب اسلامی
جوان، به طبیعت جوانی خود، هیجان‌خواه و ماجراجو و حداکثرطلب است. به کم قانع نمی‌شود و به دنبال فتح قله‌ها و کسب قدرت و عظمت است. به همین جهت ادبیات ضعیف و حداقلی او را شور نمی‌دهد و راه نمی‌اندازد. اگر برای جوان اهداف حداقلی تعریف کنیم و او را به چیزی دعوت کنیم با این بیان که: «ضرری و زحمتی ندارد، نگرانت نمی‌کند یا اجمالاً خوب است» گرم نمی‌شود و شور نمی‌گیرد؛ اما اگر او را به حقیقت والایی دعوت کنیم که برای آن جان دهد و فداکاری کند در میدان حاضر می‌شود. انتظار ایفای نقش حداکثری در میدان‌های واقعی از نوجوان و جوان مطابق فطرت اوست 
از سوی دیگر قوی‌ترین تحول و ماندگارترین آثار تربیتی برای نقش‌آفرینی در مهم‌ترین مبارزة عصری است. اگر روزی میدان منازعة حق و باطل، جنگ نظامی باشد، مؤثرترین تربیت در جبهه‌های نظامی رخ می‌دهد و اگر خطّ مقدم درگیری، نبرد سیاسی، علمی، اقتصادی، تبیینی یا مانند آن باشد، عالی‌ترین تربیت در همان صحنة نزاع است؛ زیرا کسی که در مسیر حق خود را بیشتر خرج می‌کند، مسئولیت بیشتری را تحمل می‌کند و رنج بیشتری را به جان می‌خرد شایستة رسیدن به نقاط عالی‌تری است؛ لذا باید نقطة نزاع، کانون مبارزه، خطّ مقدم نبرد و سرحدّ درگیری میان ایمان و کفر را شناخت و جوان را به نقش‌آفرینی در آن دعوت کرد. این نقطه با روحیة کمال‌خواهی حداکثری جوان سازگارتر است و در آن مغناطیس نهاد انقلاب اسلامی قدرت بیشتری دارد.
[bookmark: _Toc227067527]۵.‌ ارائة الگوهای عملیاتی
در بخش‌های پیشین اشاره شد که مفهوم «فعالیت جهادی» را نباید به بیل و کلنگ و انجام کارهای عمرانی منحصر بدانیم. باید شرایطی فراهم کنیم که پزشکان حاذق، مهندسان متبحر، جراحان فوق تخصص، مدیران عالی‌مقام، سیاستمداران کاردان، قاضیان و حقوق‌دانان فرزانه، فعالان بین‌المللی، پژوهشگران و دانشمندان خلاق، کارآفرینان عرصة اقتصاد، اصحاب رسانه، هنرمندان نامدار، فرماندهان ارشد نظامی و عالمان دینی برجسته نیز در فعالیت‌های جهادی متناسب خود حضور داشته باشند.
بنابراین پروژه‌های رسالت اجتماعی و خدمات جهادی برای طلبه چه به جهت موضوعات و روش‌ها و چه به جهت سطح توانمندی و دغدغه‌های او، تنوع بسیار دارد و از آسان تا پیچیده را شامل می‌شود. در ادامه مثال‌هایی از سطوح میانی خدمت جهادی برای طلبه بیان می‌شود تا کسانی که تصویری سهل‌گیرانه و بدوی از آن دارند ارتقا یابند و کسانی که تصویری سخت‌گیرانه و حداکثری دارند، بتوانند طبق مقدورات خود نمونه‌های چابک‌تری را انتخاب کرده و از تجربۀ آن محروم نگردند. معنای وسیع خدمت جهادی این امکان را فراهم می‌سازد که طلبه یا دانشجو فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعیِ خود را متناسب با میزان توان فکری و زمانی خود و با معیارهای روشن، نمونه و مصداق خدمات جهادی کند.
[bookmark: _Toc227067528]الف) نشر و تبیین آموزه‌های دین و معارف انقلاب اسلامی 
· تبیین گفتاری همراه با مسئله‌شناسی و مخاطب‌شناسی دقیق؛
· تبیین در قالب‌های نوشتاری چه در نقش تولیدکننده و مؤلف و یا فراوری محصولات فکری دیگران در نشریات و شبکه‌های اجتماعی در قالب‌های متنوع همچون: طنز، مقاله، نقد و نظر، معرفی و گزارش یک منبع و یا مرجع فکری، تلخیص یک متن، مناظره، پرسش و پاسخ و یا مصاحبه؛
· تبیین رسانه‌ای مانند نشر نکات ناب و ممتاز و بُرش‌های مهم صوت تدریس اساتید و متفکران در بسترهای گوناگون؛
· تبیین بصری و چندرسانه‌ای در قالب‌هایی مانند کاریکاتور، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، کلیپ و...؛
· کمک به تدوین جزوه و درس‌گفتار اساتید؛[footnoteRef:189]  [189:  شاید برخی گمان کنند این الگو، ساده و کم‌اثر است و حال آنکه بسیاری از کتب مهم علمای حوزه در واقع تقریراتی است که شاگردانشان تدوین کرده‌اند و این در عین حال الگویی عالی برای شاگردپروری بوده و در درس خارج مجتهدان و مراجع به عنوان یک ساختار مهم برای تولید علم و نخبه‌پروری به شمار می‌رود.] 

· شناسایی و دعوت از اساتید و کارشناسان برای ارائه در قالب‌های گوناگونی مانند سخنرانی، مناظره،کرسی آزاداندیشی، نقد و نظر؛
· غنابخشی و کمک به تکمیل سرفصل‌های درسی مانند تهیه بانک اطلاعات از عناوین مقالات و منابع پشتیبان، تهیۀ فهرست دقیق از سؤالات و شبهات مربوط به متن و...
· [bookmark: _Toc222527628]تبیین جریان‌سازانه و گفتمان‌سازانه و تبیین ساختارسازانه؛
[bookmark: _Toc227067529]ب) بسیج کردن و به میدان آوردن دیگران
یکی از مهم‌ترین خدمات نرم جهادی مأموریت بنیادین «بسیج کردن» است. ایجاد روحیة احساس مسئولیت در دیگران و به میدان آوردن آنان برای نقش‌آفرینی در همة عرصه‌های نیاز (چه عرصه‌های عمومی و چه عرصه‌های تخصصی) از مصادیق بزرگ رسالت اجتماعی و ایجاد تحول أنفسی است:
· اجتماع اراده‌های عمومی در راستای اهداف اسلامی و مقاصد ولیّ جامعه؛
· ارتقای فعالیت اجتماعی رسالی از طریق افق‌گذاری، گفتمان‌سازی، شناسایی نیروهای میدان‌دار، توانمندسازی (معرفت‌افزایی و مهارت‌افزایی)، سازماندهی، واسپاری امور (امور اجرایی پشتیبانی، طراحی، برنامه‌ریزی و تولید فکر، گفتمان‌سازی و حتی راهبری)؛
· تأسیس حلقات مطالعاتی، فعالیت‌های جمعی و تشکیلات؛
· تشکیل کانون‌های تفکر و تصمیم‌سازی مانند اندیشکده‌ها؛
· تشکیل حلقات میانی و هسته‌های مقاومت؛
· کادرسازی و شبکه‌سازی؛
· ایجاد یا تقویت ساختارهای فراتشکلی، جریانی و جبهه‌ای و خلاصه ساختن بنیان مرصوص انقلابی.
به جهت عملیاتی شدن طرح رسالت اجتماعی، باید جلساتی در مدارس علمیه با طلاب برگزار شود و در انتخاب خدمت جهادی و رسالی گفتگو گردد.
· موضوع‌شناسی و مسئله‌یابی؛
· تدوین نظام مسائل و بررسی طرح‌های پیشنهادی و پروژه‌های تعریف شده؛
· برگزاری جشنوارة فعالیت‌های رسالی و جهادی به جهت انتقال تجارب و انگیزش دیگران؛
· انتقال اصول و قواعد فعالیت‌های رسالی و جهادی و کار تشکیلاتی؛
· تحلیل و ارزیابی فعالیت گروه‌ها برای ترغیب به خدمت جهادی و الگوگیری از طرح‌ها؛
· تعیین مشاوران و اساتید راهنما برای اجرای طرح‌های جهادی و رسالی.
[bookmark: _Toc222003710][bookmark: _Toc222527706][bookmark: _Toc157809007][bookmark: _Toc227067530]پیوست اول: امت‌های پیشران، نوجوان پیشران (محمدهانی ایران‌منش)

به جهت قرابت مضمونی میان این کتاب و جزوة امت‌های پیشران، نوجوان پیشران نوشتة برادر ارجمند محمدهانی ایران‌منش و با استجازه از ایشان، این متن به ضمیمة کتاب درج شده است. القای رسالت اجتماعی در دستگاه تربیت آرمانی توحیدی برای ایجاد تحول انفسی و اثرگذاری عمیق بر نسل نوجوان، راهبردی بسیار موفق است. تجربة میدانی فعالان تربیتی نیز بزرگ‌ترین شاهد این مدعا است.

[bookmark: _Toc212310633][bookmark: _Toc227067531]تبدیل نوجوان پیشران به امّت پیشران 
امروز نیازمند جوانان و نوجوانان پیشران هستیم و نوجوان ۱۴ - ۱۵سالة امروز مسائل انقلاب را از جوان ۲۴سالة زمان انقلاب و جنگ بیشتر فهم می‌کند و حاضر است برای آنها بیشتر تکاپو و کار کند. این یک واقعیت است که باید آن را باور، میدان آن را ایجاد و نظام تربیتی آن را فراهم کرد و در نهایت نظاره‌گر ثمرات آن باشیم که چگونه نوجوان پیشران تبدیل به امّت پیشران می‌شود و با به میدان آوردن امّت، نهضت خلق می‌کند و جریان تحول و پیشرفت را برای تمدن‌سازی و ظهور رقم می‌زند.[footnoteRef:190] [190:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ///] 

[bookmark: _Toc212310635][bookmark: _Toc227067532]مقدمه 
ما در زمانة تحول و قیام هستیم چرا که ولی امّت به مردم نامه نوشته و با تبیین اینکه عصر و عالم جدیدی در حال رقم خوردن است و ریل حرکت کشور از توسعه به پیشرفت باید تغییر کند و باید تحولی رقم بخورد و چشم امید به جوانان در تحقق آن دارد به جوانان فرمان داده است که به پا خیزید و حماسه بیافرینید.
دنیایی که در ۱۰ سال آینده با آن مواجه هستیم نسبت به دنیایی که امروز در آن زیست می‌کنیم بسیار متفاوت خواهد بود؛ همان طور که ۱۰ سال پیش هنوز شبکه‌های اجتماعی آنلاین[footnoteRef:191] با این تنوع و قدرت وجود نداشت با امروز که زندگی اکثر مردم در این شبکه‌های اجتماعی معنا می‌شود خیلی متفاوت بوده است؛ به نحوی که امروز وقتی از صلة رحم، تحصیلات، کار تشکیلاتی و ... سخن به میان می‌آید بخش قابل توجهی از این امور در شبکه‌های اجتماعی در حال تحقق است و تصور تحقق برخی از این امور همچون کارهای تشکیلاتی بدون استفاده از این شبکه‌ها اساساً امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین بسیاری از شاخص‌ها و شیوه‌های رفتار فردی، گروهی، جمعی، تشکیلاتی، کسب‌وکاری و... دستخوش تغییر شده است. [191:  اصطلاح شبکه‌های اجتماعی یک مفهوم عمومی و بسیار گسترده است که همة انواع شبکه‌های اجتماعی انسانی را در بر می‌گیرد؛ اما شبکه‌های اجتماعی آنلاین یا دیجیتال به معنای خاصی از آن اشاره دارد که امروزه در بستر برنامه‌های کاربردی اپلیکیشن همچون اینستاگرام، توییتر، فیس‌بوک، و یوتیوب محقق می‌شود.] 

ما در آینده با دنیایی مواجه خواهیم بود که شبیه همین وضعیت در آن رخ خواهد داد؛ لذا باید خیز جدیدی برداشت و حرکت نویی را شروع کرد که با دنیای جدید پیش رو تناسب داشته باشد؛ پیش‌بری انقلاب اسلامی با شاخص‌های گذشته امکان‌پذیر نخواهد بود و جریان دیگری برای ادامة این حرکت باید شکل بگیرد.
[bookmark: _Toc212310636][bookmark: _Toc227067533]۱.‌ انقلاب اسلامی؛ انقلاب نوجوانانه 
 امام; برای پیروزی انقلاب اسلامی با مشکلات متعددی مواجه شد؛ یکی از این مشکلات در قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ رقم خورد. در این زمان از مهم‌ترین پرسش‌هایی که از ایشان می‌شده است پرسش از پشتوانة قیام بوده است. امام در پاسخ به این پرسش که با چه پشتوانه‌ای می‌خواهد قیام کند بیان می‌کند که باید نسل جدیدی را ایجاد کرد تا با آن قیام کند.
به راستی که امام خمینی; درست می‌گفت. یارانش در آن زمان در گهواره بودند و ۱۵سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۷ و پس از آن در ۸ سال دفاع مقدس، جوانان رشیدی شدند برای به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی و حفاظت از آن. لذا امام خمینی سربازان انقلاب را نوجوانانی می‌دیده است که قرار است مبدأ این قیام و نهضت جدیدی شوند که در تاریخ اسلام به ندرت می‌توان شبیه آن را جست.
واقعیت این است که انقلاب اسلامی در ایران یک انقلاب نوجوانانه بوده است و جنگ تحمیلی نیز نشانه‌ای بر این امر است؛ چنانکه متوسط سنّ فرماندهان جنگ در این زمان بین ۱۹ تا ۲۱ سال بوده است؛ همان جوانان و نوجوانی که انقلاب را رقم زدند دو سال پس از آن در جبهه‌های جنگ فرماندهی جنگ را پیش می‌برده اند.
[bookmark: _Toc212310637][bookmark: _Toc227067534]۲.‌ بیانیة گام دوم و نسل جدید تحول‌خواه 
 با فکر کردن دربارة پدیده‌هایی مانند نظام سلامت، نظام آموزش، نظام شهرسازی و... که امروز تبدیل به مسائل کانونی ما در سبک زندگی شده‌اند بیش از پیش این ضرورت خودش را برای ما نمایان می‌کند که باید نهضتی جدید و تحول‌خواه رقم بخورد تا در ضمن آن بتوان به این مسائل پاسخ داد و آنها را حل کرد. امروز برای تحقق این تحول و ادامة مسیر انقلاب اسلامی، این انقلاب همچون شروع آن به نسل جدیدی نیاز دارد؛ چنانکه بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی پس توضیح شرایط و مسیر طی شده، تمرکز خود را بر روی قیام جوانان می‌گذارد.
راه طی شده فقط قطعه‌ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنبالة این مسیر که به گمان زیاد به دشواری گذشته‌ها نیست باید با همت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان در همة میدان‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین و اخلاق و معنویت و عدالت باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیت دهند. از تجربه‌ها و عبرت‌های گذشته، بهره گیرند. نگاه انقلابی و روحیة انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتة اسلامی بسازند.[footnoteRef:192] [192:  رهبر شهید انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای؛ بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی، ۲۲/ ۱۱/ ۱۳۹۷.] 

بر این اساس، نسل جدیدی باید این دوره را مدیریت کند و حرکت را به سمت تمدن نوین اسلامی پیش ببرد. در حرکت انقلاب اسلامی، تحقق تمدن اسلامی از آن جهت اهمیت دارد که مقدمه‌ای بر پدیده‌ای مهم‌تر است؛ پدیده‌ای به نام انتظار و ظهور حضرت ولی عصر(عج). لذا برخلاف باور عمومی، تمدن اسلامی باید پیش از ظهور رقم بخورد.
در قرائت انقلاب اسلامی از تاریخ و مبتنی بر بیانات رهبر شهید انقلاب، طی کردن مسیر پیشرفت ما را به تمدن اسلامی می‌رساند ولی نگرش عمومی دینی با رسیدن به تمدن اسلامی پیش از ظهور منافات دارد؛ زیرا تصویر عمومی این است که باید در اوج تاریکی و اضطرار باشیم تا نور ظهور بدرخشد. در حالی که در اندیشه امام خمینی; و رهبر شهید، راهکار رسیدن به ظهور، ایجاد تمدن اسلامی و قدرتمند است؛ به این معنا که تا اسلام به قدرت فائقة عالم تبدیل نشود ظهور رخ نمی‌دهد و این امر مقدمة ظهور است.
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وضعیت امروز انقلاب وضعیتی است که نیازمند یک تکانه، نهضت و جوشش جدیدی متناسب با دوران جدید برای ادامة مسیر است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جریان جدید حرکت تحولی آن است؛ امروز در بسیاری از شاخص‌های پیش‌بری انقلاب اسلامی نیازمند تحول و دگرگونی گسترده هستیم.
امروز در وضعیتی قرار داریم که در آن می‌توانیم به پدیده‌هایی همچون شهر، نظام آموزش، نظام سلامت و... فکر کنیم. در ۱۰۰سال پیش شهرها به شکلی که امروز هستند وجود نداشت؛ چنانکه نظام آموزشی و نظام سلامت ما در آن زمان با امروز تفاوت‌های اساسی داشته‌اند.
اساساً سبک زندگی ما که شهرسازی و معماری، نظام آموزشی، نظام سلامت و... از شئون آن بوده‌اند به نحو دیگری بود و ساختار شهری آموزشی و بهداشتی متفاوتی بر آن حکم‌فرما بود. به عنوان مثال نظام سلامت در ۱۰۰ سال پیش به جای درمان ابتنا بر پیشگیری داشته است و حکیم صرفاً درمانگر نبوده است؛ بلکه کسی بود که جامعه را به سمتی هدایت می‌کرد که کم‌ترین بیماری در آن وجود داشته باشد و مسأله اصلی عدم شکل‌گیری بیماری در جامعه بوده است و لذا تغذیه اهمیت زیادی داشته است؛ اما امروز بیمار و دارو رکن اصلی نظام سلامت هستند و ما با پدیده‌ای به نام بیمارستان مواجه هستیم که در گذشته وجود نداشته است. امروز با وجود غذاهای آماده مانند ساندویچ‌های سرد، نوشابه، فست‌فود و... تغذیه جایگاه کلیدی در نظام سلامت ندارد.
امروز ما در زمانه‌ای هستیم که باید مبتنی بر فهم جدید از این نظامات به دنبال تحول در آنها از طریق نهضت و تکانه‌های اجتماعی باشیم. نهضتی که انگیزه‌ها، عزم‌ها، فکرها و توان‌ها را به میدان آورد و آنها را شکوفا و خلاق می‌کند؛ ما در زمانة تحول و قیام هستیم؛ چرا که ولی امّت به مردم نامه نوشته و با تبیین اینکه عصر و عالم جدیدی در حال رقم خوردن است و ریل حرکت کشور از توسعه به پیشرفت باید تغییر کند و باید تحولی رقم بخورد و چشم امید به جوانان در تحقق آن دارد به جوانان فرمان داده است که به پا خیزید و حماسه بیافرینند.
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 بر این اساس پیشرفت و تحول برای جوانان باید از اهمیت زیادی برخوردار باشد چرا که برای تحقق آنها باید این نسل جدید بار آن را به دوش بکشند. به میدان آمدن این نسل جدید یعنی قیام جوانان و فعالیت‌های تربیتی ناظر به تربیت این نسل جوان و بالطبع حرکت جریان‌های تربیتی کشور باید سمت و سوی دیگری متناسب با افق این قیام داشته باشد. ما به یک حرکت و مدل جدیدی در میان جریان‌های تربیتی نیازمند هستیم تا متناسب با اقتضائات این دوره، نسل جدید، به‌پا خاسته و برای پیشرفت کشور قیام عمومی را رقم بزند. جریان‌های این دوره باید نهضت، جنبش و تحول جهشی خلق کند.
یکی از ویژگی‌های مورد نیاز برای قیام جوانان و قرار گرفتن در بستر حرکت متحولانه، داشتن مبانی قدرتمند است؛ تقویت مبانی از اهمیت زیادی برخوردار است و از دلایلی که جوانان و نوجوانان پیش از انقلاب در ایجاد جریان و تکانه‌های اجتماعی قدرتمند بودند برخورداری از مبانی قوی بود که آن را از اندیشمندانی همچون شهید مطهری، دکتر شریعتی، حضرت آقا و... اخذ می‌کردند. و از کتاب‌ها و سخنرانی‌ها و تدریس‌های ایشان بهره می‌بردند تا در مناظره‌های دانشجویی، مباحثه‌های طلبگی، محیط‌های بحث و گفت‌وگو در مسجد و مدرسه و... از آنها استفاده کنند. از جمله منابعی که امروز می‌تواند به تقویت مبانی اندیشه‌ای جوانان و نوجوانان امروز ما کمک کند، کتاب طرح کلی اندیشة اسلامی برگرفته از صحبت‌های مقام معظم رهبری است. در طرح کلی ناظر به فعالیت‌های آموزشی و تربیتی نکته‌ای ذکر شده است به این مضمون 
کارهای تربیتی خیلی مهم است؛ چه آن که مدرسه می‌سازد و در آن فعالیت می‌کند، چه آن که کانون تربیتی تأسیس می‌کند، چه آن که نوجوانان را گرد هم جمع می‌کند، چه آن که اردوهای تربیتی برنامه‌ریزی می‌کند و...؛ اما با این امور نمی‌توان انقلاب کرد و نهضت ایجاد کرد. انبیا نهضت‌های خود را با این شیوه‌های تربیتی پیش نبرده اند؛ بلکه کارخانة انسان‌سازی ایجاد کردند.
مسألة امروز ما ایجاد کارخانة انسان‌سازی است. تا پیش از انقلاب اسلامی جریانی وجود داشت به نام جامعة تعلیمات اسلامی که شکل‌گیری آن به سال ۱۳۲۱ باز می‌گردد و افراد مهمی از قبیل شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی، مرحوم اسلامی، مرحوم حجت‌الاسلام حسینی و... در آن حضور دارند. اما امام خمینی; انقلاب اسلامی را نه بر پایة حرکت جریانات این چنینی بلکه مبتنی بر نهضت و قیام جوانان و تربیت نوجوانان با حضور آنها در میدان رقم زد. مقام معظم رهبری جنس تربیت نوجوانان را نه مبتنی بر آموزش‌های رایج و غیرنافع در مراکز آموزش و پروش و مدارس بلکه مبتنی بر مواردی از جنس تربیت در میدان دانسته و بیان می‌دارند:
«مسائلی همچون سبک زندگی اسلامی، تعاون و همکاری اجتماعی، مطالعه و تحقیق، فعالیت‌های جهادی، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و نظم و قانون‌گرایی از جمله مهارت‌هایی است که باید در مدرسه آموزش داده و از دوران کودکی و نوجوانی در افراد نهادینه شود» (بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۱).
مدل‌های تربیتی مانند جریان تعلیمات اسلامی هستند؛ نه اینکه حرکت‌های فاقد اثر باشند؛ اما نمی‌توانند جریانات بزرگ اجتماعی و تحولی بیافرینند. غالب جریان‌های تربیتی امروز مقدمه‌ای برای ایجاد نهضت و پشتوانه شکل‌گیری آن هستند؛ اما جریان قیام جوانان، تربیتی متفاوت است که با نرم‌افزارهای گذشته و موجود نمی‌توان آن را محقق کرد. برخی از جریان‌هایی که امروز حرکت تربیت در کشور را به دست گرفته‌اند اما نتوانسته‌اند نهضت و حرکت تحولی ایجاد کنند عبارت‌اند از: 
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در جریان تربیتی رسانه، اصل در جوانی و نوجوانی بر سرگرمی است. این جمله که امروز سن خوش‌گذرانی و جوانی کردن است، جمله‌ای است که دلالت بر این مدل تربیتی دارد. گیمر شدن، حال کردن، جوانی کردن، یوتیوبر شدن، سرگرم اینستاگرام شدن، فیلم‌باز بودن، رفیق‌بازی کردن، کوه رفتن و باشگاه رفتن با رفقا و صدها گزارة این‌چنینی یک نظام ارزشی مهم را ایجاد می‌کند. این مدل مختص امروز نیست و از گذشته وجود داشته است؛ در مقابل این جریان تربیتی نظام تربیتی اسلام تأکید بر جدیت و تلاش در این سن دارد.
[bookmark: _Toc212310641][bookmark: _Toc227067538]ب) جریان تربیتی کنکور 
جریان تربیتی دیگر جریانی است که موفقیت نوجوان را تنها ناظر به آموزش دروس رسمی برای به‌دست آوردن رتبه‌های برتر کنکور در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال یکی از ایده‌های این جریان برای نوجوانان این است که به‌جای خواندن کتاب‌های متعدد باید یک کتاب را چندین بار خواند. نتیجة این توصیة تربیتی این است که نوجوانان را به سمت عدم مطالعه گسترده، عدم پژوهش، عدم یادگیری و در مقابل صرفاً حفظ کردن گزاره‌های کنکوری یک کتاب و یا نهایتاً چند کتاب مشخص سوق می‌دهد.
این مدل تربیتی نوجوان را در سن تربیتی در بستر مسئولیت، در خانه و مدرسه نگه می‌دارد و او را از اموری همچون صلة رحم، حضور در مسجد و هیأت، فعالیت اجتماعی و... دور می‌کند. نظام آموزشی کنکور امروز به مثابة یک حربة بزرگ برای خارج کردن نوجوان از دایرة رشد عمل می‌کند و او را از مهم‌ترین محیط تربیتی برای رشد دور می‌سازد.
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از توصیه‌های مهم و مداوم جریان مرسوم مربی و متربی به نوجوانان این است که امروز سن فعالیت اجتماعی نوجوانان نیست؛ بلکه نوجوانان باید در نظام رابطة میان مربی و متربی، صرفاً در مقام آموزش دیدن باشند و متربی باید مطیع مربی و گوش به فرمان او باشد. در این نظام رابطه، به هر میزانی متربی اطاعت بیشتری از مربی داشته باشد، ممتازتر می‌شود و به هر میزانی مربی بتواند متربی را در ذیل نظام فرمان‌پذیری خود قرار دهد مربی موفق‌تری خواهد بود.
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 این مدل حرکت تحولی جوششی و نهضتی، به جامعة ایران و انقلاب اسلامی اختصاص ندارد. در نهضت‌های جهان اسلام نیز تکانه‌ها و تحولات بزرگ مواجهه با مسائل اساسی و حل آنها از طریق ایجاد نهضت بوده است. در ادامه به برخی از این جریانات اشاره می‌شود 
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اخوان‌المسلمین یکی از بزرگ‌ترین جریان‌های جهان اسلام است تا آنجا که برخی کشورها و دولت‌ها همچون ترکیه قطر، حماس و... امروز به عنوان محورهای جریان اخوان‌المسلمین شناخته می‌شوند. نفود و گستردگی این جریان تا آنجا بوده که از شمال آفریقا تا ایران و جنوب شرق آسیا تا اروپا نفوذ و نمایندگی داشته است. در سال ۱۹۲۷ با نقش‌آفرینی حسن البنا، انجمن جوانان مسلمان که نخستین محفل سیاسی و اجتماعی اسلامی در مصر بود پایه‌گذاری شد که متأثر از اندیشه‌های محمد عبده و سید جمال‌الدین اسدآبادی و همچنین روبه‌رو شدن با مشکلات مردم و زندگی مرفه انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها در شهرهای بزرگ مصر و پس از آن فعالیت‌های ضدانگلیسی او بود. ایشان البته از نوع فعالیت سیاسی به‌ویژه درگیر نشدن در مبارزات ضد غربی ناخشنود بود و به دنبال تأسیس انجمنی با استراتژی سیاسی روشن بود و تلاشش منجر به شکل‌گیری اخوان‌المسلمین در سال ۱۹۲۸ شد.
حرکت اخوان‌المسلمین در یکی از شهرهای کوچک مصر به اسم انتاکیه شکل می‌گیرد. مؤسسین اخوان عبارت بودند از ۶ معلم که بزرگ‌ترین آنها محمد البنّا رهبر اخوان‌المسلمين تنها ۲۳ سال سن داشته است. حسن البنا در خاطراتش می‌نویسد در مارس ۱۹۲۸ شش تن از برادرانی که در درس‌ها و جلسات من شرکت داشتند، یعنی «احمد المصری»، «فؤاد ابراهیم»، «عبدالرحمن حب الله» «اسماعيل عزو» و «ذكى المغربی» به منزل من آمدند و گفتند: ما دیگر از این زندگی ذلت‌بار خسته شده‌ایم. در این کشور، مسلمانان از هیچ عزت و حرمتی برخوردار نیستند و جایگاه آنها از خدمتکاران و بیگانگان نیز پایین‌تر است. ما حاضریم با نثار خون خود با تو همراه شویم. من از سخنان آنها واقعاً متأثر شدم و می‌دیدم که نمی‌توانم از زیر بار مسئولیتی که به عهده من می‌گذارند شانه خالی کنم. از این رو به دعوت آنها لبیک گفتم و در همان جا با هم سوگند خوردیم تا جان در بدن داریم در راه اسلام فعالیت و مبارزه کنیم.
جنبش اخوان‌المسلمین را اصولاً باید زاییدة اوضاع سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر مصر در پی رواج تفکر جدایی دین از سیاست در میان روشنفکران و آهنگ احساسات ملی‌گرایانه برای اصلاح این کشور در دوران اختناق بعد از انقلاب ۱۹۱۹ مصر برضد انگلیس دانست.
این جریان از طریق نوجوانان شروع به حرکت و گسترده شدن می‌کند و یک سال بعد به یک جنبش بزرگ نوجوانانه تبدیل می‌شود که در مقابل یکی از طرح‌های بزرگ استعماری انگلستان برای تک محصول کردن مصر می‌ایستند و جلوی آن را می‌گیرند. اساساً روش اصلی حرکت اخوان فعالیت‌های پررنگ تربیتی، فرهنگی و خدماتی بود؛ برای اینکه بتواند در دل جامعه نفوذ کند و تشکیلات عظیم اخوانی را ایجاد کند.
در واقع این بستر خدماتی - اجتماعی بود که اکثر جوانان اخوانی مشغول آن بودند. اخوان‌المسلمین به فرایند شکل‌گیری و تکامل اعضای خود از لحاظ فکری و فرهنگی به عنوان یک فرایند تغییر فراگیر می‌نگرد و از این فرایند تحت عنوان «تربیت و پرورش» یاد می‌کند. در واقع در جریان فرایند مذکور تنها فرهنگ‌سازی و ارائه آموزش جای ندارد؛ بلکه برای نهادینه ساختن افکار و مفاهیم اسلامی نزد اعضا تلاش می‌شود. یکی دیگر از جنبه‌های تربیت و پرورش عمومی اعضای اخوان‌المسلمین به ارائة آموزش به آنها در خصوص شناخت جریان‌های دوست و دشمن این جمعیت تعلق دارد. نقش‌آفرینی در کارها و فعالیت‌های خیرخواهانه نیز از جملة دیگر ابعاد تربیت و پرورش عمومی محسوب می‌شود.
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جریان فداییان اسلام را باید به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جریان‌هایی یاد کرد که اصل ماجرای ملی شدن صنعت نفت توسط آنان رقم خورد. در تحولات منجر به ملی شدن صنعت نفت، هم قیام‌های خیابانی و اعتراضات اجتماعی مردم، هم اعتراضات سیاسی برای تحت فشار قرار دادن رژیم پهلوی، هم حذف کردن و کشتن افراد بهایی تحت کنترل انگستان و... توسط جریان فداییان شکل گرفته است و افرادی همچون محمد مصدق و بهروز بقایی در مجلس بر این اعتراضات و قیام اجتماعی موج‌سواری می‌کرده‌اند.
در سال ۱۳۲۸ در مجلس شانزدهم تقلب گسترده شکل گرفت که اعتراضات خیابانی و مردمی و ترور برخی افراد حاکمیت توسط جریان فداییان را در پی داشت که به ملغی شدن انتخابات انجامید و در نتیجة آن محمد مصدق به مجلس راه یافت و در ادامه، دستور کار ملی شدن صنعت نفت که فداییان حرکت‌ها و اعتراض‌های سیاسی - اجتماعی آن را پیش می‌بردند در دستور کار قرار دادند به نحوی که اگر این قیام اجتماعی نبود هیچ‌گاه امثال مصدق به مجلس راه پیدا نمی‌کردند تا بخواهند به آن فکر کنند و آن را در دستور کار خود قرار دهند.
حرکت فداییان اسلام با اثرات گستردة اجتماعی و سیاسی که به جای گذاشت، یک حرکت جوانانه بود. هستة اولیة پیشتاز گروه‌های مبارز در فداییان اسلام بیشتر از خانواده‌های متدین و کم‌درآمد و بازاریان خرده‌پا بودند و غالباً نیز جوان بودند و شور و شوق مبارزه را داشتند. با چنین آرمان و یارانی، نواب صفوی به مبارزه با گذشته و حال پرداخت. گذشته‌ای که استبداد و دین‌ستیزی رضا شاه رقم می‌زد و حالی که مملوّ از تفکرات انحرافی و غلیان عقده‌های سرکوفتة اجتماعی در قالب اندیشه‌های بیگانه بود.
یکی از حرکت‌های فداییان اسلام که به خلق جریان اجتماعی انجامید در بهار سال ۱۳۲۷ رخ داد؛ زمانی که اسرائیل اعلام موجودیت نمود و ارتش‌های کشورهای عرب به نبرد با آن پرداختند. فداییان اسلام برای همراهی با اعراب که با اشغالگران فلسطینی می‌جنگیدند به تکاپو برخاستند و اجتماعی عظیم در روز جمعه ۱۳۲۷٫۲٫۳۱ در مسجد سلطانی ترتیب دادند که در آن هم نواب صفوی و هم آیت‌الله کاشانی حضور داشتند. در پایان قطعنامه‌ای در ابراز هم‌دردی با اعراب فلسطین صادر شد. پس از آن دفاتری برای ثبت نام داوطلبان اعزام به فلسطین برای جنگ با اسرائیل ایجاد شد و نواب صفوی اعلام کرد که پنج هزار فدایی اسلام آمادة اعزام به فلسطین هستند.
او با نخست‌وزیری وقت ابراهیم حکیمی حکیم‌الملک دیدار کرده خواهان تهیة تجهیزات رزمی و فراهم آوردن امکان اعزام داوطلبان به فلسطین شد و حتی با خود فلسطینی‌ها تماس گرفت. قرار شد در مناطق فلسطین بروند و آنجا برای میدان جنگ تمرین کنند ولی نهایت امر این شد که دولت ایران اجازه حرکت نداد و این اقدامات به جایی نرسید.
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زمانی که امام موسی صدر به لبنان می‌رود و با اوضاع فاجعه‌آمیز آن مواجه می‌شود، یک طلبة جوان ۲۹ ساله بوده است. در این زمان نیمی از لبنان تحت اشغال اسرائیل است. جنگ داخلی در آن شعله‌ور است و شیعه اعتباری ندارد. پس از بازگشت او به ایران علامه شرف‌الدین از رهبران نهضت استقلال لبنان وصیت می‌کند رهبری جریان شیعه در لبنان توسط همین سید جوان یعنی امام موسی صدر پیش برود. پس از آن امام موسی صدر چند سفر دیگر به لبنان می‌رود و در عین ناامیدی از اینکه بتوان در لبنان کاری را پیش برد نزد آیت‌الله بروجردی می‌رود و ایشان حکم می‌کند که امام موسی به لبنان برود.
در نهایت ایشان در ۳۴ سالگی به لبنان می‌رود و ۱۵ سال بعد تمام تحولات لبنان به رهبری امام موسی صدر پیش می‌رود و شیعه قوی‌ترین جریان لبنان می‌شود. لبنان در حال بیرون آمدن از اشغال اسرائیل است. امام موسی نزد مسیحیان و اهل سنت در جهان اسلام قابل احترام شمرده می‌شود. یکی از ویژگی‌های حرکت امام موسی صدر که در ۱۵ سال منجر به تحولات گسترده شد سرمایه‌گذاری بر نوجوانان، جوانان و زنان به عنوان محورهای تحول اجتماعی بوده است.
امام موسی صدر در جذب جوانان لبنانی و توجه بیشتر به نسل جوان تجربة بالنده و پویایی داشت. ایشان حرکت بالفعلی را به وجود آوردند که نشانة حضور اجتماعی اسلام است و می‌تواند برای همة ما الگوی تربیتی و عملی و اخلاقی باشد. بر خلاف گذشته که فقط خانواده بر تربیت جوانان تأثیر داشت، امروزه اختلاف نسل‌ها و دیدگاه‌های مختلف، رسانه‌ها، اینترنت و نهادهای اجتماعی گوشه‌ای از این عوامل هستند که مسئلة تربیت را پیچیده‌تر کرده است. با توجه به این نکات ضرورت و چرایی پرداختن به اندیشه‌های امام موسی صدر در خصوص جوانان و مواجهة تربیتی با جوانان تا حدی روشن می‌شود.
امام موسی صدر با اینکه نظریه‌پرداز تربیتی نیست، اما در جایگاه کسی که اندیشه‌هایش ریشه در قرآن دارد و در تربیت یک نسل از جوانان موفق بوده باید مورد توجه قرار گیرد. شور و انگیزة بیشتر جوانان و وابستگی کمتر آنها به دیگران در خدمت به کشور، مردم، اسلام و انقلاب از تأکیدات امام موسی صدر بود که در سخنرانی‌های خود از جمله سخنرانی معروف تربیتی‌اش در مصر مطرح کرد.[footnoteRef:193] [193:  سخنرانی در کنفرانس مجمع البحوث الاسلامیه در مصر، امام موسی صدر در پایان سفر به نیجریه برای شرکت در ششمین همایش مجمع پژوهش‌های اسلامی این کشور را به مقصد قاهره ترک و در همایش مذکور سخنانی با موضوع عقیده و فرهنگ در اسلام ایراد کرد. اعضای شرکت کننده در این همایش از جبهه‌های جنگ در کانال سوئز بازدید کردند و پس از ملاقات با سربازان و افسران، نماز جمعه را در مسجد شهدای شهر سوئز اقامه کردند. امام پس از نماز به سخنرانی پیرامون مفهوم حیات و زندگی برای سربازان پرداخت.] 
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کارخانه انسان‌سازی بیش از هر چیز مبتنی بر تمرکز بر دو مؤلفه شکل می‌گیرد؛ الف) امت‌های پیشران ب) تحول اجتماعی. همیشه در هر جریانی عده‌ای پیشتاز هستند و امروز نیز باید به این مسأله اندیشید که چگونه در جریان تحول و پیشرفت، عده‌ای باید نقش پیشتازی را ایفا کنند و پرچم این حرکت را بالا برده و پیش ببرند. کسانی که هم خودشان متحول شده‌اند و تحول را ابتدا از خویش شروع کرده‌اند و هم می‌توانند پای دیگران را به پیشرفت و منطق تحول به میدان باز کنند. مبتنی بر این دو مؤلفه و با ضرب آنها در یکدیگر باید نگاه به «جوانان»، «نوجوانان»، «زنان»، «دانشجویان» و... تغییر پیدا کرده و کاری کرد که آنها تبدیل به امت‌های پیشران شوند و نرم‌افزار تحول اجتماعی را اخذ کنند. پیشتازان جریان پیشرفت کسانی هستند که مردم را به میدان پیشرفت می‌آورند. در به میدان آوردن مردم چند قشر از اولویت برخوردار هستند؛ به نحوی که با به میدان آمدن آنها اقشار دیگر از مردم نیز به این دایرة وسیع کنشگری وارد خواهند شد.
نوجوانان و به تعبیر روایی «احداث» یکی از محورهای اصلی تحول هستند. بسیاری از تحولات بزرگ در موقعیتی رقم خورده‌اند که بیشترین مقاومت و بیشترین ایستایی نسبت به موضوع آن وجود داشته است؛ اما با به میدان آمدن نوجوانان این ایستایی در حدود ۴ یا ۵ سال شکسته شده است.
به عنوان مثال حرکتی که امام موسی صدر در لبنان و با تمرکز بر نوجوانان رقم زد و یا جریان عدالت و توسعه در ترکیه، جریان گرامین بانک و جریان اخوان‌المسلمین از این دست تحولات بوده است که با حضور نوجوانان و جوانان رقم خورده است. در این صورت می‌توان نهضت‌هایی را در جامعه رقم زد که به تحول انجامیده و مسیر پیشرفت را هموار کند و در نهایت به تمدن اسلامی و پس از آن به ظهور ختم شود. مسأله این است که چگونه جریان نوجوانانه به عنوان یکی از امت‌های پیشران به میدان آمده و بتواند تحول اجتماعی ایجاد کند؟ بنابراین برای به میدان آوردن مردم نباید شبکة نوجوانان تحول‌آفرین را نادیده گرفت؛ بلکه باید با نگاه پیشرانی اجتماعی و شخصیت دادن و آگاهی دادن به آنها و جمع‌سازی و جماعت‌سازی و ایجاد حرکت‌های اجتماعی در بین آنها پیش رفت و جالب آنکه در جوامع بسیار دشوارتر و پیچیده‌تر از جامعة ایران، نمونه‌های زیادی در ارتباط با آن وجود دارد. چنانکه پیشتر ذکر شد جریان نوجوانان پیشران یک نظام تربیتی متفاوت است که نرم‌افزار متناسب با خود را می‌طلبد؛ لذا نمی‌توان با نرم‌افزارهای گذشته یا حتی موجود امروز به تحقق آن اندیشید.
این نرم‌افزار چند ویژگی خاص دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.
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تربیت در میدان با تربیت در مدرسه، تربیت در مسجد، تربیت در کانون و با مدل مربی متربی تفاوت‌های اساسی دارد. به عنوان مثال امروز کودکان و نوجوانان ما در مدرسه‌ها، ۱۲ سال زبان انگلیسی می‌آموزند؛ اما بیشتر آنها پس از فارغ شدن از مدرسه به سختی چند جمله ساده و کوتاه به انگلیسی بیان می‌کنند؛ اما اگر به همین نوجوان بگویند به تنهایی باید تا یک ماه دیگر به انگلستان سفر کند و در مدت ۲ ماه آنجا کار مهمی را انجام دهد در همین مدت کوتاه به اندازة تمام آن ۱۲ سال یاد می‌گیرد چگونه حرف بزند و با زبان دیگر ارتباط برقرار کند. از اختصاصات تربیت در میدان زمان کوتاه و سرعت بالای آن است. در این حالت است که یادگیری خلاقیت و رشد به نحو چشم‌گیری افزایش پیدا می‌کند.
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در نظام تربیتی نوجوانان پیشران برخلاف مدل‌های تربیت رسانه‌ای یا تربیت کنکوری، تربیت در بستر مسئولیت قرار می‌گیرد و گره خورده با پذیرش آن محقق می‌شود. در این نظام تربیتی مبتنی بر این آموزة اسلامی که «يَا أَبْنَاءَ الْعِشْرِينَ جِدُّوا وَ اجْتَهِدُوا»[footnoteRef:194] اساساً پذیرش بار مسئولیت و تعهد است که به رشد نوجوانان ختم می‌شود؛ چنانکه اسلام بر نوجوانان ۹ الی ۱۵ ساله بنابر شرایط و اقتضائات جنسیتی همان چیزی را تکلیف کرده که بر مرد عاقل و بالغ ۴۰ ساله تکلیف کرده است. طبیعتاً رشد نوجوانان در بستر مسئولیت تعهد و تکلیف است که شکل می‌گیرد.[footnoteRef:195] [194:  حسن بن ابی‌الحسن دیلمی؛ ارشاد القلوب، ج ۱، ص ۳۲.]  [195:  برای مطالعة بیشتر پیرامون تربیت ناظر به تعهد و مسئولیت رجوع شود به کتاب مسئولیت و سازندگی.] 

[bookmark: _Toc212310650][bookmark: _Toc227067547]ج) تربیت مبتنی بر تفکر و تعقل
تفکر و تعقل نقطة مقابل حفظ کردن صرف گزاره‌هاست. تفکر و تعقل در نظام تربیت کنکورمحور، اساساً امری بیهوده است که در نهایت و بزنگاه کنکور برای نوجوانان موفقیت و برتری در پی نخواهد داشت. او صرفاً باید اموری را بیاموزد که میزان تست‌های موفقش را افزایش دهد و هرچه غیر از این، امروز بیهوده و در بهترین حالت نابجا تلقی می‌شود. در صورتی که سن نوجوانی سنی است که شاکلة معرفتی و مبانی تفکری او باید شکل گیرد؛ در این سن است که او باید پیرامون مفاهیم عمیق پرسش مطالعه و تفکر کند.
[bookmark: _Toc212310651][bookmark: _Toc227067548]د) تربیت در بستر آزادی
اراده و انتخاب دو مؤلفة کلیدی است که سلب آنها از نوجوان او را از مسیر رشد و تربیت در میدان خارج می‌کند. در مدل تربیتی مربی متربی، اساساً داشتن فهم مستقل از مربی و اندیشیدن در بسیاری از امور خارج از نظام اطاعت‌پذیری، امر مذمومی است.[footnoteRef:196] [196:  برای مطالعة بیشتر پیرامون تربیت مبتنی بر تفکر و تعقل رجوع شود به کتاب تعلیم و تربیت شهید مرتضی مطهری;.] 

بر خلاف مدل مربی - متربی که فرمان‌پذیری محض در آن عامل کلیدی در تربیت تلقی می‌شود، در مدل تربیتی نوجوانان پیشران، آزادی نوجوان در اراده و انتخاب، دارای ارزش است؛ اراده و آزادی مبتنی بر تعقل، تعهد و در میدان اساساً او را رشد می‌دهد. در این مسیر و با این شاخصه‌ها نوجوان حتی اگر با شکست‌های متعدد مواجه شود، مسیر تربیتی او با کوله‌باری از رشد همراه خواهد بود.
[bookmark: _Toc212310652][bookmark: _Toc227067549]ه‍) تربیت بر محور پیشرانی 
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدل تربیتی نوجوانان پیشران «پیشرانی است. حضور اجتماعی نوجوانان امر مطلوبی است اما مبتنی بر اندیشة مقام معظم رهبری این ویژگی به امری بیش از حضور و حتی کنشگری اجتماعی دلالت دارد. نوجوان نه تنها باید خودش فعال باشد بلکه باید نسبت به اقشار دیگر هم فعال باشد؛ به نحوی که با پیشرانی او اقشار دیگر نیز به میدان بیایند و فعال شوند؛ نوجوان پیشران باید محور قیام و به میدان آوردن جامعه باشد و در این مسیر دیگران را دعوت به حضور و فعالیت کند و با پیشرانی نسبت به دیگران محور حل مسأله در جامعه به واسطة مردم باشد.[footnoteRef:197] [197:  برای مطالعة بیشتر پیرامون تربیت در بستر آزادی اراده و انتخاب رجوع شود به کتاب مبانی آزادی و تربیت شهید محمد بهشتی;.] 



[image: ]
[bookmark: _Toc212310653][bookmark: _Toc227067550]۷.‌ امکان پیشرانی نوجوانان 
مبتنی بر تجربیات ذکر شده از تحقق این امر در ترکیه، لبنان، ایران... امروز باید از مسأله امکان پیشرانی نوجوانان عبور کرد؛ چرا که مثال‌ها و مصادیق متعدد از جریان‌ها و افراد متعدد که با محوریت نوجوانان توانسته‌اند تحولات زیادی را رقم بزنند و محور آنها باشند تحقق این امر را نه تنها ممکن که امری واجب و نیاز امروز جامعه ایران جلوه می‌دهد؛ چنانکه مقام معظم رهبری به صورت صریح یا تلویحی بارها به این امر اشاره کرده‌اند که امروز نیازمند جوانان و نوجوانان پیشران هستیم و نوجوان ۱۴ - ۱۵سالة امروز مسائل انقلاب را از جوان ۲۴سالة زمان انقلاب و جنگ بیش‌تر فهم می‌کند و حاضر است برای آنها بیش‌تر تکاپووکار کند. این یک واقعیت است که باید آن را باور، میدان آن را ایجاد و نظام تربیتی آن را فراهم کرد و در نهایت نظاره‌گر ثمرات آن باشیم که چگونه نوجوان پیشران تبدیل به امّت پیشران می‌شود و با به میدان آوردن امت، نهضت خلق می‌کند و جریان تحول و پیشرفت را برای تمدن‌سازی و ظهور رقم می‌زند.
این امر قطعا رخ خواهد داد تنها نیازمند تغییر در مدل نگاه‌ها، رویکردها، ابزارها و نظام‌های نگرشی و همچنین تغییر مبانی روشی است.[footnoteRef:198] [198:  زندگی‌نامه شهدایی همچون حسین علم الهدی، زینب کمایی و... به وضوح تحقق این امر را به نمایش گذاشته است.] 

[bookmark: _Toc212310654][bookmark: _Toc227067551]۸. نوجوانان و جنگ روایت‌ها
امروز عرصة جنگ روایت‌ها بیش از هر وقت دیگری خود را آشکار کرده است. اهمیت روایت‌ها در آن است که می‌توانند جنبش‌های اجتماعی خلق کنند که به تحول بینجامد. اساساً طرحی تمدنی است که درهم‌تنیده با تحول است و مابازای آن تحول بزرگی را در جریان‌های انقلابی و اجتماعی حکمرانی نوین و نظم اجتماعی باید بتوان رقم زد. در این طرح تحولی، شکل‌گیری امت‌های پیشران اهمیت زیادی دارد و این امر نیازمند ایجاد منطق، رویکرد، ادبیات، روایت و شیوه‌های کنشگری جدیدی است که حول آن شبکه‌ای از کنشگران شکل گیرد.
این طرح تمدنی مبتنی بر شبکه‌سازی پیش می‌رود و از جمله امت‌های پیشران در این شبکه نوجوانان هستند که باید در بستر آزادی، آگاهی و اراده تربیت شوند، اهل مسئولیت، تعهد و تکلیف باشند، نقش پیشرو داشته باشند و جامعه را با خود همراه کنند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بتوان روایت صحیحی از نوجوان و نقش آنها ارائه داد.
امروز پنج روایت از نوجوانان وجود دارد. چنانکه پیش‌تر رویکردها و جریان‌های تربیتی در کشور شکل گرفته اند.
[bookmark: _Toc212310655][bookmark: _Toc227067552]الف) روایت حقوقی از نوجوان
در این روایت ردة سنی کودک و نوجوان به نحو به هم پیوسته‌ای مورد توجه قرار گرفته و تفاوتی میان کودک و نوجوان قائل نشده است و تقریبا در بسیاری از احکام حقوقی با یکدیگر هم‌ردیف هستند. در این رویکرد غلبة سلب مسئولیت در نوجوانان همانند کودکان مورد توجه قرار گرفته است؛ گویی تا سن ۱۸سالگی از بسیاری از مسئولیت‌ها و وظایف وتكاليف سیاسی - اجتماعی معاف هستند. در این میان تنها سن بلوغ شرعی است که میان کودک و نوجوان جدایی افکنده است. رویکرد این روایت، غالباً جلوگیری از آسیب‌های متوجه نوجوان و قرار نگرفتن او در معرض فعالیت‌های بزهکارانه است.
[bookmark: _Toc212310656][bookmark: _Toc227067553]ب) روایت رسانه‌ای از نوجوانان
امروزه روایتی از نوجوانان در حال همه‌گیر شدن در محافل نخبگانی است که هویت نوجوان را با رسانه در هم آمیخته و از او نسلی متمایز از نسل‌های گذشته و با ارزش‌های متفاوت معرفی می‌کند. این روایت که نسل نوجوان امروزی را نسل زد[footnoteRef:199] معرفی می‌کند، روایتش از نسل نوجوانان امروز نسلی است که تا چشم باز کرده کامپیوتر بوده و وبلاگ‌نویسی و اینترنت پرسرعت موبایل بوده و پیامک و بلوتوث. نسلی که تا خواسته بپر بپر کند، اسیر آپارتمان‌نشینی بوده، نسلی که به جای بازی با هم سن و سالانش، کلش‌آف‌کلنز بازی کرده، نسلی که تقریباً اسیر تکنولوژی فقط و فقط قد کشیده، نسلی که همة کتاب‌هایش را ترجمه‌های غربی تشکیل داده، نسل موسیقی رپ، سریال‌های آب‌دوغ‌خیاری، نسل فیلم‌های نه‌چندان فاخر. طبیعتاً چنین نسلی دچار انقطاع تاریخی از گذشته و سنت‌های خود است و در همة امور از سبک و سیاق لباس پوشیدنشان گرفته تا ادبیات روزمره‌شان عجیب و پیچیده به نظر می‌رسند. [199:  نسل زد ( Generation) جمعیتی جانشین نسل وای و قبل از نسل آلفا است. سازمان‌های آماری آمریکا و مجمع جهانی اقتصاد سال ۱۹۹۷ میلادی را سال آغاز تولد این نسل و سال ۲۰۱۰ را پایان آن تعریف می‌کنند. بیشتر اعضای نسل زد فرزندان نسل ایکس هستند به عنوان اولین نسل اجتماعی که از جوانی با دسترسی به اینترنت و فناوری دیجیتال قابل حمل، رشد کرده اعضای نسل زد بومی دیجیتال لقب گرفته‌اند با اینکه لزوماً سواد دیجیتالی ندارند.] 

در این روایت از چنین نوجوانی نه تنها نباید توقع مسئولیت‌پذیری داشت، بلکه باید به او به دید تهدید نگاه کرد و او را سرگرم و مشغول همان بازی‌های رسانه‌ای نگه داشت تا نکند روزی بنیاد ارزش‌های جامعه را از جای برکند.
[bookmark: _Toc212310657][bookmark: _Toc227067554]ج) روایت آموزشی از نوجوان
روایت دیگر از نوجوانان در نهادهای آموزشی و تا حدودی میان خانواده‌ها رایج است که وظیفة آنها را در این بازة زمانی از زندگی، تنها درس خواندن می‌دانند؛ این روایت توأم با این تفکر است که برای آیندة شغلی موفق، نوجوان باید درس بخواند و بتواند مدارج و مدارک تحصیلی خود را بالا ببرد در نتیجه، وظیفة او تنها درس خواندن است و بار این امر را نه خانواده‌ها که مراکز آموزشی از قبیل مدارس و دوره‌های فوق‌العاده باید به دوش بکشند.
در این روایت اساساً هویت نوجوان با مفاهیمی مثل مدرسه، درس، کنکور و... گره خورده است. در این میان کنکور مهم‌ترین اتفاق در زندگی نوجوان تصویر می‌شود که اگر نتواند آن را پشت سر بگذارد، به آمال و آرزوهایش نمی‌رسد. لذا تمام تکاپوی نوجوان باید این باشد که درس بخواند و در کنکور موفق شود تا بتواند این دوره را طی کند. در این روایت آموزش بر تربیت غلبه دارد.
[bookmark: _Toc212310658][bookmark: _Toc227067555]د) روایت مربی متربی از نوجوان
روایت دیگر از نوجوانان که با روایت‌های قبل تفاوت دارد روایتی است که برای مقابله با انحرافات امروز نوجوان و تربیت نسل متفاوت از نسل نوجوان امروز او را به یک متربی تبدیل می‌کند؛ در این روایت نوجوان می‌تواند در بستری مناسب رشد کند و به تعالی برسد؛ اما در این محیط همواره باید مورد مراقبت و توجه باشد تا از انتقال گزاره‌ها و داده‌های خطا و تجربه کارهای اشتباه به نوجوان جلوگیری شود. در این رویکرد نوجوان همواره باید در کنار یک مربی و گوش به فرمان او باشد؛ چراکه مربی نقش هدایت‌گری او را داشته و برای او تعیین تکلیف می‌کند.
در این رویکرد مانند رویکردهای قبل نقش خانواده کمرنگ شده و فعالیت‌های تربیتی بر عهدة نهادهای دیگر تربیتی همچون مدرسه، مسجد و... گذاشته شده است. در این رویکرد نوجوان، اراده و عقلانیت مستقل ندارد بلکه همواره در فعالیت‌های مختلف باید بر اساس اصول تربیتی مربی پیش برود و بایدها و نبایدها به او انتقال داده می‌شود و در یک نظام اطاعت‌پذیری و در محیطی ایزوله پیش می‌رود. امروزه بسیاری از مدارس با رویکردهای مذهبی که در کنار آموزش به امر تربیت نیز اشتغال دارند مدل تربیتی مرید و مرادی را در پیش گرفته و نوجوانان را از قرار گرفتن در بسیاری از محیط‌ها و میدان‌هایی که می‌تواند در آن فعال و پویا باشد و در مسیر پیشرفت جامعه قدم بردارد بر حذر می‌دارند. طبق این روایت تا زمانی که نوجوان به مرحلة خودسازی نرسد، نباید در میدان عمل وارد شود. این روایت از نوجوان از نقطة آسیب به نوجوان می‌نگرد و او را محدود می‌کند که مبادا در دام انحرافات و آسیب‌های فردی و اجتماعی چنانکه مستعد آن است گرفتار شود.
[bookmark: _Toc212310659][bookmark: _Toc227067556]ه‍) روایت پیشرانی از نوجوان 
روایت دیگری که امروز در حال رشد کردن و امکان تحقق یافتن است روایت پیشرانی از نوجوان است؛ در این روایت نوجوانان امروز دارای آگاهی و بصیرت هستند و حضور آنها در میدان‌های پیشرفت می‌تواند تبدیل به ظرفیتی برای به میدان آوردن مردم باشد. روایتی که در آن نوجوانان نه تنها نسبت به ارزش‌های نسل پیشین خود دچار انقطاع نیستند بلکه علاوه بر آن با داشتن جسارت و شجاعت برای حضور در میدان‌ها می‌توانند نقش پیشرانی در میان اقشار مختلف مردم را بر دوش بکشند. این روایت نه از نقطة آسیب و تهدید بلکه از نقطة فرصت و قوت به نوجوانان نگاه می‌کند؛ به نحوی که با حضور آنها و سپردن مسئولیت به آنها می‌توان تحولات بزرگی را از آنها توقع داشت؛ چنانچه مفام رهبری می‌فرمایند:
نوجوان امروزی فکر می‌کند، تحلیل می‌کند، تحلیل را درست می‌فهمد، نکاتی به نظرش می‌رسد... طبیعت جوان تحرک و پیشرانی و پیشروی است، لکن در کشور ما این روحیه در سطح جوان با اصطلاح متعارف و معمولی محدود نمانده است. جوان مثلاً یعنی یک پسر یا دختر هجده ساله، بیست ساله. این جوان است. در کشور ما سنین تحرک و شور جوانی پایین آمده است؛ یعنی نوجوان سیزده‌ساله، چهارده‌ساله، پانزده‌ساله همان کاری را می‌کند، همان چیزی را می‌بیند، همان هدفی را دنبال می‌کند، همان روحیه و نیرویی را خرج می‌کند که در جاهای دیگر از یک جوان ۲۰ساله، ۲۲ساله، ۲۵ساله توقع می‌رفت. در کشور ما سطح حرکت، سطح شورآفرینی سطح پیشرانی به نوجوانان رسیده است.[footnoteRef:200] [200:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ۱۱/ ۸/ ۱۴۰۱.] 

در این روایت باید زمینه‌های به میدان آمدن نوجوانان در مسیر پیشرفت جامعه، توسط نهادهای مختلف آموزشی تربیتی خدماتی... فراهم شود. خودسازی او نه در یک محیط ایزوله که اتفاقاً در محیط‌ها و میدان‌های سخت و دشوار عمل رقم می‌خورد؛ آنجا که نوجوانان باید در سختی‌ها بکوشند، فکر کنند، بر هوای نفس غلبه کنند و بر شداید و ابتلائات راه فائق شوند. چنانکه فتح‌الفتوح انقلاب اسلامی اساساً تربیت چنین نوجوانان و جوانانی بوده است و البته این امر در تمام جوامع قابل تحقق نیست بلکه در معدود جوامعی است که نوجوانان آن از چنین ظرفیت‌هایی بهره‌مند باشند و جامعة ایران از چنین خصوصیتی برخوردار است.


[image: ]
[bookmark: _Toc222003711][bookmark: _Toc222527707][bookmark: _Toc227067557][bookmark: _Toc222003686][bookmark: _Toc222527682]پیوست دوم: طرح «حوزه‌ها و مدارس علمیه؛ پایگاه رسالت اجتماعی»
طرحنامه تعالی و ارتقای واحدهای آموزشی حوزه به پایگاه رسالت اجتماعی حوزوی
حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای دامت برکاته در دیدار جمعی از مدیران، مدرسان و طلاب حوزه‌های علمیه‌، «هدایت فکری و دینی»، «هدایت سیاسی و بصیرت‌افزایی» و «راهنمایی و حضور در عرصة خدمات اجتماعی» را سه وظیفة عمدة روحانیت برشمردند و تأکید کردند: «طلاب باید با کسب صلاحیت‌ها و آگاهی‌های لازم، در دنیای متفاوت امروز، خود را برای ایفای مسئولیت‌های تعیین‌کننده در جامعه آماده کنند».[footnoteRef:201] همچنین در بیانات دیگری فرموده‌اند:  [201:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ۲۵/ ۲/ ۱۳۹۵.] 

«اگر دیدیم در حوزه‌های علمیه، شورِ علمی هست، اما این شورِ علمی و کار علمی، خلأهای نظام را چنان که باید، پر نمی کند، باز باید به مسئله تهذیب توجه کنیم. برای اینکه اگر اخلاق و تهذیب نفس در حوزه‌ها باشد و صفای نفس ناشی از آن پیدا شود، هر کلمه‌ای که خوانده شود، باید به نفع مردم و جامعه باشد».[footnoteRef:202] [202:  رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ۲/ ۶/ ۱۳۷۳.] 

[bookmark: _Toc222003687][bookmark: _Toc222527683][bookmark: _Toc227067558]مقدمه
حوزه‌ها و مدارس علمیه کانون «تربیت عالمان ربانی مجاهد کارآمد و راهبر» است و طلبه در دوران رشد و تحصیل، متناسب با رسالت صنفی و مأموریت اجتماعی خود جهت اقامة دین خدا، علاوه بر تحصیل علوم اسلامی و کسب کمالات اخلاقیِ فردی باید به دو کمال زیر نیز متحلی و مجهز گردد:
۱. فضیلت دغدغه‌مندی، رسالت‌مداری، مأموریت‌گرایی و احساس مسئولیت نسبت به محیط پیرامونی؛
۲. دانش، انگیزه، مهارت و توان کار جمعی و تشکیلاتی که در اوج خود به قدرت راهبری و مدیریت می‌رسد.
نظام تربیتی مدارس علمیه باید این ویژگی‌ها را در جان طلبه نهادینه سازد و او را برای نقش‌آفرینی و اثرگذاری در جامعه آماده کند.
مدرسة علمیه (شامل واحدهای آموزشی سطح یک، سطوح عالی، مؤسسات، مراکز تخصصی) به عنوان نهاد تربیت و تعالی طلبه، می‌بایست مختصاتی در طراز انقلاب اسلامی و در مسیر دستیابی به اقامة دین و پدید آوردن تمدن اسلامی داشته باشد. یکی از این مختصات، احساس مسئولیت اجتماعی، اهتمام به امور مسلمین، کسب صلاحیت‌ها، آگاهی‌ها و مهارت‌های متناسب با مسئولیت‌های خطیر حوزوی و نیز مسئولیت‌پذیری و ایفای نقش راهبری در عرصه‌های تربیتی، معرفتی، فرهنگی،‌ سیاسی و اجتماعی است؛ بنابراین اگر مدرسة علمیه بتواند اقدامات مؤثری در این جهت داشته باشد، به عنوان یک «پایگاه رسالت اجتماعی» و «میدان تمرین مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی» کارکرد تربیتی مؤثرتر و منزلتی والاتر و نقشی اثرگذارتر در جامعة اسلامی خواهد داشت.
این طرح‌نامه درصدد است که مختصات مدرسة علمیه را فراتر از یک واحد آموزشی صرف به عنوان یک «پایگاه رسالت اجتماعی» به تصویر کشیده، الزامات و مقوّمات آنرا تبیین نموده و طرح‌ها و برنامه‌های لازم در جهت تحقق این هدف عظیم را ارائه نماید.
[bookmark: _Toc222003688][bookmark: _Toc222527684][bookmark: _Toc227067559]ضرورت و فواید
توجه به «رسالت اجتماعی طلاب» در اسناد بالادستی و مصوبّات ابلاغی در رابطه با تهذیب و تربیت مورد تأکید قرار گرفته است.[footnoteRef:203]برای بیان چرایی، ضرورت و فواید این موضوع به چند نکته توجه می‌شود: [203:  از جمله:
ـ [ایجاد زمینه برای] ایفای مسئولیت اجتماعی با رعایت اصول اخلاقی و شئون حوزه‌ای؛ (ابلاغ مدیر محترم حوزه‌های علمیه)،
ـ توجه جدّی به اصل جدایی‌ناپذیری تهذیب و تربیت اخلاقی از فعالیت‌های حوزویان (سیاست‌های نظام تهذیب مصوب شورای عالی حوزه)،
ـ تقویت انجمن‌های طلبگی در عرصه تربیت و اخلاق در مدارس و مراکز آموزشی، تحت اشراف اساتید برجسته (ابلاغ مدیر)،
ـ ایجاد حلقه‌های تهذیبی و تربیتی در مدارس کشور (ابلاغ مدیر)،
ـ برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مرتبط با بیانیة گام دوم و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تشکیل حلقه‌های میانی در حوزه و مدارس علمیه (ابلاغ مدیر)
ـ اجرای پویش‌های عمومی و اختصاصی و توجه به نتایج تحلیلی پویش‌ها (ابلاغ مدیر)،
ـ برنامه‌ریزی و اقدام لازم جهت ارتقای سطح بصیرتی، روحیه انقلابی و قدرت تحلیل سیاسی و آگاهی‌ اجتماعی طلاب و روحانیون، (برنامه پنج‌ساله)،
ـ تعمیق آداب اجتماعی و اخلاق معاشرت اجتماعی طلاب و روحانیون، (برنامه پنج‌ساله).] 

[bookmark: _Toc222003689][bookmark: _Toc222527685][bookmark: _Toc227067560]۱. تربیت در ضمن فعالیت اجتماعی
بر اساس رهنمودها و مطالبات رهبر شهید انقلاب امام خامنه‌ای «تربیت در گام دوم انقلاب» با تربیت در گام پیشین متفاوت است و بیانیة گام دوم، بر ورود سازمان‌دهی‌شده جوانان به میدان نقش‌آفرینی در عرصه‌های مورد نیاز انقلاب و شبکه‌سازی گروه‌های خودجوش در موضوعات مختلف تأکید دارد.[footnoteRef:204] [204:  رهبر شهید انقلاب در بیان لزوم ایجاد حرکت عمومی فرمودند: «هرجایی که مسئولان کشور توانایی‌های مردم را شناختند و به کار گرفتند ما موفق شدیم. هر جایی که ناکامی هست به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تامین کنیم».///
«در کشور ما سنین تحرّک و شور جوانی پایین آمده‌است؛ یعنی نوجوان 13‌ساله، 14ساله، 15‌ساله، همان کاری را می‌کند، همان چیزی را می‌بیند، همان هدفی را دنبال می‌کند، همان روحیه و نیرویی را خرج می‌کند که در جاهای دیگر از یک جوان ۲۰‌ساله، ۲۲‌ساله، ۲۵‌ساله توقّع می‌رفت. در کشور ما سطح حرکت، سطح شورآفرینی، سطح پیش‌رانی به نوجوانان رسیده‌ است. این خصوصیّت کشور ما است.
نوجوان امروزی که در سنّ شانزده‌، هفده‌سالگی است و دبیرستان می‌رود، در موارد بسیاری از آن زمانِ دوران جوانیِ امثال این حقیر تا ۲۵ سالگی و ۲۶ سالگی و شاید بعد از آن، امروز مسائل را بهتر می‌فهمد، بهتر تحلیل می‌کند؛ این خصوصیّت کشور ما است.
دانش‌آموز را تشویق کنید به فعّالیّت‌های اجتماعی. ما کارهای اجتماعیِ زیادی الان داریم: همین فعّالیّت‌هایی که در مساجد هست، همین کمک‌های مؤمنانه، همین جشن‌های خیابانی نیمه‌ی شعبان، عید غدیر و امثال این‌ها، این فعّالیّت‌های اجتماعیِ مربوط به سازندگی، راهیان نور، راهیان پیشرفت، یا همین جوانانی که می‌روند روستاهای دوردست فعّالیّت می‌کنند؛ جوان را تشویق کنید به این‌جور فعّالیّت‌ها؛ این او را کارآزموده می‌کند. به‌علاوه گره‌های زیادی را هم در کشور باز می‌کند. ما الان نزدیک به هفده میلیون دانش‌آموز داریم؛ از این هفده میلیون، اقلّاً هفت میلیونشان جوان و نوجوانی هستند که می‌توانند در میدان‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند؛ از این نیرو حدّاکثر استفاده را باید بکنید تا کشور را پیش ببرید و کار را جلو ببرید» (رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، ///).] 

بی‌شک حوزة علمیه باید زمینه تحقق این مطالبه و الگوی نقش‌آفرینی طلبه نوجوان و جوان را آماده سازد.
امام علی علیه‌السلام فرموده‌اند: «وأمُر بِالمَعروفِ تَکُن مِن أَهلِهِ»؛ یعنی امر به معروف (احساس مسئولیت نسبت به جامعه، تلاش برای اصلاح محیط پیرامون و واکنش نسبت به خوبی‌ها و بدی‌ها) صرفاً یک خدمت اجتماعی نیست، بلکه پیش از آن و بیش از آن که برای دیگران مفید باشد به عنوان یک برنامه تربیتی اسلام برای خود شخص سودمند است.
به شهادت تجربه، طلبه‌ای که در دوران طلبگی به محیط پیرامون خود واکنش نشان می‌دهد و مشق احساس مسئولیت اجتماعی می‌کند، هم جامع‌تر و بانشاط‌تر بار می‌آید، هم در روابط اجتماعی تواناتر می‌گردد و احساس کارآمدی بیشتری می‌کند، هم ماندگاری بیشتری در حوزه دارد و در مقابل عوامل مخالف، استقامت بیشتری می‌ورزد؛ و هم اگر تحت نظر اساتید از آسیب‌ها محفوظ ماند در درس و بحث حوزوی انگیزه‌مندتر و موفق‌تر می‌گردد.
[bookmark: _Toc222003690][bookmark: _Toc222527686][bookmark: _Toc227067561]۲. رسالت اجتماعی و هویت طلبگی
مهم‌ترین شاخص و مؤلفه برای هویت حوزه و طلبه، «کارآمدی» است، اگر حوزه و طلبه بتواند در تأمین سعادت دنیا و آخرت جامعه، نقشآفرین و اثرگذار باشد، از هویت زنده و پویایی برخوردار است و اگر در مناسبات اجتماعی یا پشتیبانی از حکومت اسلامی و اداره جامعه و پیشبرد اهداف انقلاب، کنج عزلت برگزیند یا اثرگذاری و کارآمدی خود را از دست بدهد یا به حداقلها اکتفا کند، دچار بحران هویت خواهد شد. رسالت‌مندی و نقش‌آفرینی طلبه در آغاز طلبگی، مشق اثرگذاری و کارآمدی است که او را در ادامه برای ایفای نقش مؤثر در جامعه آماده می‌سازد.
[bookmark: _Toc222003691][bookmark: _Toc222527687][bookmark: _Toc227067562]۳. پاسخ‌گویی به برخی از نیازهای جامعه
مطابق نقشه راه ترسیم شده در بیانیة گام دوم، مشارکت طلاب جوان در حل مسائل اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه متناسب با توان و میزان رشدشان ضروری است.
خلاصه اینکه این طرح بهره‌های زیر را دارا است:

[bookmark: _Toc222003692][bookmark: _Toc222527688][bookmark: _Toc227067563]چگونگی و نحوة اجرا
تربیت طلبه و دستیابی او به دو کمال پیش گفته صرفاً در کلاس درس حاصل نمی‌شود و مستلزم ورود در میدان عمل و عرصه کنش است. مدرسة علمیه باید فراتر از تأمین اهداف آموزشی حوزوی و تربیت اخلاقی و معنوی،
الف) کلاس‌های معرفتی و کارگاه‌های مهارتی مرتبط با رسالت اجتماعی و
ب) میدان رسالت‌مندی و ظرف کنشگری را – درون مدرسه یا بیرون مدرسه - برای طلبه فراهم کند و طلبه را به مشارکت فراخواند تا فرایند تربیت او با تمرین عملی کامل شود. از سوی دیگر رکن اساسی در نقش‌آفرینی‌های طلبه، قالب فعالیت‌های گروهی و تشکیلاتی است و مناسبترین فضا برای ایفای نقش مسئولانه اجتماعی طلاب، تشکلهای طلبگی مانند پایگاه بسیج مدرسه، هیئت مذهبی درون مدرسه، ‌گروه جهادی و مانند آن است؛ بنابراین لازم است در مدارس علمیه ظرف فعالیت‌های گروهی (یعنی دست‌کم یک یا همه این تشکل‌ها) برای تحقق وصف رسالتمندی، تأسیس و فعال گردد.
[bookmark: _Toc222003693][bookmark: _Toc222527689][bookmark: _Toc227067564]۱.‌ سطوح و مراحل رسالتمندی طلاب
فعالیت‌های گروهی و تشکیلاتی طلاب در راستای رسالت اجتماعی در چهار سطح یا مرحله انجام می‌پذیرد:
· فعالیت‌های درون‌مدرسه‌ای؛[footnoteRef:205] [205:  جهت آشنایی بهتر مدارس علمیه به نمونه‌هایی از فعالیت‌های درون‌مدرسه‌ای اشاره می‌کنیم:
بسیج برای فعالیت‌های بصیرتی و انقلابی؛ هیئت برای برگزاری پرشور مراسم مذهبی و مناسبتی؛ دارالقرآن و العتره برای توسعه‌ی فرهنگ قرآن و حدیث؛ واحد دفاع مقدس و سیره‌ی شهدا برای نشر فرهنگ ایثار و حماسه و شهادت؛ کارگروه نشر سیره‌ی بزرگان و دیدار با علمای شهر؛ کارگروه هویت صنفی برای ایجاد خودشناسی و خودباوری در طلاب و معرفت‌افزایی نسبت به وظایف طلبگی؛ همیاران علمی برای ارتقای سطح علمی مدرسه‌ی علمیه و یاری به طلاب ضعیف؛ شورای طلاب برای پی‌گیری مسائل جاری مدرسه؛ واحد هنر و رسانه برای اطلاع‌رسانی و تولید محتوای مجازی؛ واحد برنامه‌ریزی راهبردی؛ کارگروه فضاسازی و تبلیغات محیطی مدرسه؛ کارگروه تهجد برای نشر فرهنگ نماز شب؛ کارگروه امور معرفتی (ترویج مطالعة آثار رهبر شهید انقلاب، شهید مطهری و سایر متفکران انقلاب اسلامی)؛ کارگروه بررسی و تدوین قوانین خوابگاه؛ کارگروه حل مشکل موبایل و فضای مجازی؛ کارگروه تبیین و مطالبه‌ی رهنمودهای رهبران انقلاب؛ کارگروه معیشت طلاب؛ کارگروه استعدادیابی؛ کارگروه تعالی نماز جماعت؛ کارگروه تعالی دروس اخلاق؛ کارگروه ورزش و نشاط.] 

· فعالیت‌های برون‌مدرسه‌ای؛[footnoteRef:206] [206:  جهت آشنایی مدارس به نمونه‌هایی از فعالیت‌ها برون‌مدرسه‌ای اشاره می‌کنیم :
کارگروه ارتباطات بیرونی مدرسه‌ی علمیه و ارتقای جایگاه حوزه در شهر؛ کارگروه جذب و پذیرش طلبه به هدف دعوت از جوانان به حوزه و افزایش تعداد طلبه؛ واحد خیریه و کمک به مستمندان محل؛ کارگروه جذب منابع مردمی برای فعالیت‌های فرهنگی؛ کارگروه آموزش علوم حوزوی به اهالی شهر؛ کارگروه تبلیغ در محل (مساجد، مدارس، ادارات، کسبه، پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و...)؛ تشکیل کانون‌های فرهنگی در سطح شهر؛ کارگروه برگزاری همایش و رویداد در مراکز شهر و آموزش اصناف (برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های تخصصی برای اقشار و اصناف خاص)؛ کارگروه مراسمات برون‌مدرسه‌ای (موکب، ایستگاه صلواتی و میز گفتگو و مشاوره؛ اجتماعات مردمی در مدرسه؛ برگزاری نمایشگاه در مدرسه یا محیط پیرامونی؛ دعوت از دبیرستان‌ها برای بازدید از مدرسه).] 

· فعالیت‌های بینامدرسه‌ای؛ فعالیت و ارائه خدمات اجتماعی در قالب شبکه بین مدارس.[footnoteRef:207] [207:  فعالیت‌های بینامدرسه‌ای فعالیت‌های مشترکی با طلاب سایر مدارس علمیه است که برکات زیر را در بر دارد:
تمرین «تعاون بر برّ و تقوی» در محیط بزرگ‌تر طلبگی؛ تجربه ارتباط طلاب در مقیاس مدارس علمیه شهر یا استان یا سطوح بزرگ‌تر؛ هم‌افزایی و شبکه‌سازی ظرفیت‌ها؛ زمینه‌ای برای مشق فعالیت جمعی در مقیاس کلان؛ تجربه همراهان، رقبا، منتقدان و اساتید بزرگ‌تر.] 

· فعالیت‌های فرامدرسه‌ای؛ از طریق تشکیل گروه‌ها و حلقه‌های میانی با هدف حل مسائل کشور و تأمین نیازهای نظام، انقلاب و تمدن اسلامی.
از این میان، مرحله اول و دوم بیشتر دارای رویکرد تربیتی است که به‌مرور و با شیب ملایم تشدید و تکمیل می‌شود و عمدتاً توسط طلاب سطح یک انجام می‌گیرد و مرحله سوم و چهارم بیشتر صبغه نقش‌آفرینی و خدمت اجتماعی دارد که عمدتاً به طلاب سطوح بالاتر توصیه می‌شود.
[bookmark: _Toc222003694][bookmark: _Toc222527690][bookmark: _Toc227067565]۲.‌ ظرفیت‌های مرتبط با «رسالت اجتماعی»
علاوه بر فعالیت‌های جاری هیئت مدرسه، بسیج مدرسه، تشکل‌ها و گروه‌های جهادی که در برنامه جامع تهذیب مدرسه در نظر گرفته شده است، ظرفیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های دیگری وجود دارد که به عنوان میدان تمرین رسالت اجتماعی می‌توان از آن بهره گرفت؛ از جمله طرح بیّنات[footnoteRef:208] و طرح حبل‌المتین[footnoteRef:209] که توسط معاونت تبلیغ اجرا می‌شود و ارتباط مدرسة علمیه را با ظرفیت‌های پیرامونی‌اش فعال می‌نماید. همچنین طرح مواکب ارتباط و گفتگو،[footnoteRef:210] برگزاری اردوهای جامع تربیتی تابستانه،[footnoteRef:211] کانون فارغ‌التحصیلان مدرسة علمیه[footnoteRef:212] و... [208:  در طرح بینات که به تصویب شورای عالی حوزه‌های علمیه رسیده است، مدرسة علمیه به عنوان یک موجود زنده و کانون پرتوافشان در محیط پیرامون خود عمل می‌کند و به سوی راهبری فرهنگی و امامت دینی منطقه پیش می‌رود. مدارس آموزش و پرورش محل، مساجد، ادارات، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها، کسبه و سایر اهل محل مخاطب طرح بینات هستند. معاون تهذیب مدرسه برای حضور طلاب در این طرح، فرهنگ‌سازی می‌کند و از ظرفیت این طرح برای تربیت رسالی طلاب استفاده می‌نماید.]  [209:  در این طرح مدرسة علمیه به تأسیس و مدیریت کانون معارف و علوم اسلامی ویژه عموم مردم اقدام می‌نماید. معاون تهذیب مدرسه برای این طرح فرهنگ‌سازی می‌کند.]  [210:  در این طرح مدرسة علمیه با اختصاص مکانی (ترجیحاً ثابت و مستمر) جهت برگزاری یک یا چند موکب در ایام و مناسبات خاص اقدام نموده و فضایی جهت ارتباط‌ چهره‌به‌چهره با عموم مردم، گفتگو و مباحثه، پاسخ به سؤالات و شبهات، اقناع فکری و معرفتی، مشاوره و راهنمایی، روایت‌گری و بصیرت‌دهی، پخش محتوای هنری و رسانه‌ای، تریبون آزاد، برپایی نمایشگاه و ارائه محتوای تصویری، برگزاری اجتماعات مردمی و... می‌نماید.]  [211:  در این طرح، مدرسة علمیه در ایام تعطیلات تابستانی با استقرار در یک منطقه، برنامه جامع تربیتی، آموزشی، تبلیغی و فرهنگی را به شکل جمعی اجرا می‌نماید.]  [212:  در این طرح از ظرفیت‌های فارغ‌التحصیلان مدرسه در ارتباط با نهادهای گوناگون در جهت تقویت تعلق و هویت جمعی و ایجاد زمینة تعامل و اثرگذاری اجتماعی و کنشگری در جهت رسالت اجتماعی حوزه و طلبه استفاده می‌شود.] 

[bookmark: _Toc222003695][bookmark: _Toc222527691][bookmark: _Toc227067566]ملاحظات اجرایی
1- دبیرخانه امور معرفتی و اجتماعی در معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه کشور، هدایت، حمایت و نظارت بر حسن اجرای این طرح را بر عهده دارد و مبانی، اصول، مراحل، الگوها و ضوابط فعالیت‌های اجتماعی را جهت حفظ جامعیت طلبه ارائه می‌کند.
2- تحرک رسالتمندانه مدرسة علمیه در ارزیابی تربیتی سالیانه و رتبه‌بندی آن اثرگذار است.
3- برخی از طرح‌های پیش‌گفته از طریق بخش‌های دیگری همچون معاونت تبلیغ، دبیرخانه گروه‌های جهادی، امور طلاب و... پشتیبانی و مدیریت می‌شوند، بنابراین نقش معاونت تهذیب فقط تربیت طلبه و فرهنگ‌سازی است و در اجرای آنها هماهنگی با این بخش‌ها مطابق آیین‌نامه‌ها و مصوبات ضروری است.
4- آیین‌نامه‌های اجرایی این طرح، دستورالعمل‌ها و الزامات مرتبط، از سوی معاونت تهذیب تهیه و توسط مدیریت حوزه‌های علمیه ابلاغ خواهد شد.
5- ایجاد روحیه تعهد و مسئولیت‌پذیری ذیل برنامه جامع تربیتی در مدرسه صورت می‌گیرد و در ساحت‌های مختلف تربیت (تربیت معنوی، تربیت سیاسی انقلابی تمدنی، تربیت اجتماعی فرهنگی، تربیت صنفی و...) جاری است.
6- تأمین محتوای معرفتی در رابطه با مأموریت و رسالت اجتماعی حوزه و طلبه از سرفصل‌های برنامه جامع تهذیب و تربیت است که در قالب درس اخلاق، دوره‌های اعتقادی، سیرهای مطالعاتی، کارگاه مهارتی و... ارائه می‌گردد.
7- در این طرح ساختار و تشکیلات رسمی جدیدی در واحد آموزشی خلق نمی‌شود، بلکه یک هویت متعالی مورد تأکید قرار می‌گیرد و واحد آموزشی به عنوان «پایگاه رسالت اجتماعی» در مسیر اهداف اسلام و انقلاب ایفای نقش می‌کند.
8- در هر مدرسة علمیه یا واحد آموزشی، با مسئولیت مدیر و ذیل شورای تهذیب و تربیت، یک کارگروه هماهنگی متشکل از معاون تهذیب و تربیت و مسئولان واحد و مسئولان تشکل‌های آن، تشکیل می‌شود و مطابق با سیاست‌ها و تحت اشراف شورای تهذیب و تربیت فعالیت می‌کند. وظیفه این کارگروه، برنامه‌ریزی عملیاتی و هماهنگی بین ظرفیت‌های گروهی و تشکیلاتی واحد آموزشی برای پیشبرد اهداف و مأموریت‌های آن به عنوان یک پایگاه رسالت اجتماعی می‌باشد.


[bookmark: _Toc222003696][bookmark: _Toc222527692][bookmark: _Toc227067567]خلاصه
· پایگاه رسالت اجتماعی وصف کل مدرسه است و ساختاری در عرض سایر ساختارهای درون مدرسه به شمار نمی‌رود. هرچند به لحاظ مدیریتی، مسئولیت این کار بر عهده معاون تهذیب مدرسه است.
· پایگاه رسالت اجتماعی بستری هماهنگ، منسجم و پویا برای فعالیت تشکل‌های طلبگی مانند بسیج، هیات، گروه‌های جهادی و... است.
· رسالت اجتماعی به فعالیت‌های تبلیغی منحصر نیست و هر نقش‌آفرینی مسئولانه اجتماعی اعم از تبلیغی معرفتی، فکری پژوهشی، مدیریتی و خدماتی را در بر می‌گیرد.
· پایگاه رسالت اجتماعی طلبه را در میدان واقعی جامعه به قیام لله، احساس مسئولیت و تلاش برای نقش‌آفرینی، تمرین و رشد می‌دهد.
· پایگاه رسالت اجتماعی ظرفیتی برای برانگیختن، به جریان انداختن، به میدان آوردن و کنشگری اجتماعی طلاب است.
· پایگاه رسالت اجتماعی واحد آموزشی را به عنوان یک عنصر پویا، متشکل و اثرگذار در جامعه به کار می‌اندازد و صرفاً توصیه به آحاد طلاب نیست.
· حضور رسالی طلاب در پایگاه حتما به شکل جمعی و در سازه‌های گروهی و با رویکرد تشکیلاتی است و این پایگاه اراده‌های جمعی طلاب را در مسیر خدمات تبلیغی فرهنگی سیاسی و اجتماعی تجمیع و بسیج می‌کند.
· موضوع رسالت اجتماعی عهدهدار تحقق راهبردهایی همچون «مردمی‌سازی تربیت» (مشارکت و حضور فعال طلاب در امر تربیت)، «برونگرایی مدارس» (ایفای نقش اثرگذار مدارس علمیه در مناسبات اجتماعی) و پرورش طلاب در مقیاس «راهبر اجتماعی» در بستر برنامه جامع تربیتی میباشد. علاوه بر این تشکیل «شبکههای ارتباطی همافزا» میان تشکل‌های طلبگی و نیروی انسانی تربیت از مسائل مربوط به رسالت اجتماعی است.
· تربیت اجتماعی طلبه در یک نظام مدرّج پلکانی و با شیب منطقی ملایم در چهار مرحله انجام می‌گیرد.
[bookmark: _Hlk173568312][bookmark: _Toc227067568]وظایف ستاد، معاونان تهذیب استانی و مدارس علمیه 
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1- فرهنگ‌سازی نسبت به رسالت اجتماعی حوزه و طلبه و ابلاغ طرح «حوزه‌ها و مدارس علمیه؛ پایگاه رسالت اجتماعی» به استان‌ها،
2- تهیه پشتیبانی‌های محتوایی و آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مورد نیاز و ابلاغ به استان‌ها،
3- توجیه کامل معاونان تهذیب استانی نسبت به ضرورت و اهمیت این طرح و چگونگی تعامل با مدارس علمیه در اجرا و پی‌گیری آن،
4- پیگیری تشکیل جلسات شورای تهذیب استانی جهت اشراف و نظارت کلی بر اجرای این طرح و ارزیابی برنامه‌های رسالت اجتماعی مدارس علمیه،
5- همفکری با مدیران و معاونان تهذیب استانی جهت رفع نقاط ضعف‌ و چالش‌های اجرایی این طرح و بازخوردگیری از اجرای آن و اعتلای استان‌ها در تعامل با مدارس علمیه،
6- تدبیر نسبت به اجرای برنامه‌های متمرکز و هماهنگ بین استان‌ها (مانند برخی دوره‌ها یا اردوها) و یا تعریف نقش تعاملی و هم‌افزا بین استان‌ها،
7- ارزیابی و تهیه گزارش از کم و کیف اجرای طرح در مدارس از طریق معاونان تهذیب استانی،
8- ارائه تحلیل کلان و راهبردهای ارتقای طرح بر اساس وضعیت‌شناسی، آسیب‌شناسی و تولید راهکارها و تکنیک‌های جدید و رفع نواقص و نیز توسعه حمایت‌های محتوایی و اجرایی از این طرح،
9- تشکیل شورای هماهنگی بین بخش‌های مربوط به اجرای طرح مانند معاونت تبلیغ، دفتر سیاسی و اجتماعی، دبیرخانه گروه‌های جهادی، قرارگاه کنشگری و... و تدبیر نسبت به اجرای هماهنگ و منسجم طرح و تقویت آن با پشتیبانی واحدهای گوناگون و رفع موانع و تلاش جهت تهیه «سند جامع رسالت اجتماعی و انقلابی حوزه‌های علمیه».
[bookmark: _Toc222003699][bookmark: _Toc222527695][bookmark: _Toc227067570]ب) وظایف معاون تهذیب استان
1- فرهنگ‌سازی نسبت به رسالت اجتماعی حوزه و طلبه و ارسال طرح «حوزه‌ها و مدارس علمیه؛ پایگاه رسالت اجتماعی» به مدارس،
2- توجیه کامل مدیر و معاون تهذیب مدارس نسبت به ضرورت، اهمیت و چگونگی برنامه‌ریزی و اجرای طرح در مدرسه،
3- پیگیری تشکیل جلسات شورای تهذیب مدارس و کارگروه رسالت اجتماعی مدرسه ذیل شورای تهذیب، جهت هماهنگی تشکل‌های مدارس و نیز نظارت نسبت به اجرای طرح و ارزیابی فعالیت‌ها،
4- گفتگو و تعامل فکری با اعضای شورای تهذیب مدارس جهت رفع نقاط ضعف‌ اجرایی طرح در مدارس و اعتلای مدارس در برنامه‌ریزی و اجرای طرح،
5- تدبیر نسبت به اجرای برنامه‌های متمرکز و هماهنگ بین مدارس (مانند برخی دوره‌ها یا اردوها) و یا تعریف نقش تعاملی و هم‌افزا بین مدارس علمیه،
6- جلب پشتیبانی‌های محتوایی و دستورالعمل‌های اجرایی طرح از ستاد و ارائه به مدارس علمیه،
7- هم‌فکری با مدیران و معاونان تهذیب مدارس جهت نقد و اصلاح و تکمیل طرح و بازخوردگیری از اجرای آن در مدارس و ارائه به ستاد،
8- ارزیابی و تهیه گزارش از کم و کیف و نحوة اجرای طرح در مدارس و ارائه به ستاد به ضمیمه تحلیل و ارائه راهکارهای اصلاح و تکمیل.
[bookmark: _Toc222003700][bookmark: _Toc222527696][bookmark: _Toc227067571]ج) وظایف معاون تهذیب مدرسه
1- فرهنگ‌سازی و توجیه اعضای شورای تهذیب مدرسه و سایر کادر و اساتید و طلاب مدرسه نسبت به اهمیت، ضرورت و چگونگی طرح و پی‌گیری آنها،
2- فعال‌ نمودن کارگروه رسالت اجتماعی مدرسه ذیل شورای تهذیب و تربیت مدرسه به منظور هماهنگی ظرفیت‌های فعال و یا ایجاد ظرفیت‌های جدید و تدبیر نسبت به حسن اجرای طرح و نظارت بر آن،
3- دسته‌بندی همه طلاب مدرسه در گروه‌ها و تشکل‌های رسمی مدرسه تحت اشراف راهنمایان تربیتی یا مربیان و اساتید دارای صلاحیت و نیز توزیع و واسپاری برنامه‌های تربیتی به آن‌ها و ثبت و ارائه اطلاعات،
4- دریافت پشتیبانی‌های محتوایی و دستورالعمل‌های اجرایی از معاون تهذیب استانی جهت ارتقای کمی و کیفی اجرای طرح در مدرسه،
5- راهبری، ساماندهی و پشتیبانی از گروه‌ها و تشکل‌های مدرسه جهت اجرای طرح‌ها و برنامه‌های رسالت اجتماعی، هم‌فکری با ایشان جهت رشد و بهبود برنامه‌ها و رفع اشکالات و بازخوردگیری از کم و کیف فعالیت‌ها،
6- ارزیابی و تهیه گزارش از عملکرد گروه‌ها، طلاب، اساتید و مربیان و سایر عوامل مدرسه و میزان پیشرفت در اجرای طرح جهت ارائه به معاون تهذیب استان و نیز ثبت نقاط قوت و ضعف و تجربیات جهت رفع نواقص در برنامه‌ریزی‌های آتی،
7- هم‌فکری با معاون تهذیب استان جهت رفع نواقص و خلأ‌های احتمالی و پیشنهادات تکمیلی و اصلاحی،
8- هماهنگی با معاون تهذیب استان جهت اجرای هماهنگ و متمرکز برخی برنامه‌ها با سایر مدارس علمیه و فعالیت‌های بیرونی مدرسه مطابق با آیین‌نامه‌های مصوب.
و من الله التوفیق
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· تای منقوط خراب شده است. اصلاح شود. در پاورقی‌هم لحاظ شود
· تصویرسازی: جداول و نمودارها
· /// ها بررسی شود
اقدام مباشر


 ترویج و گفتمان‌سازی


اقامه و ساختارسازی



حرکت به سوی راهبری امّت برای اقامة دین خدا و مکتب اهل بیت علیهم السلام


احساس مسئولیت طلبه نسبت به محیط پیرامونی و اهتمام به امور مسلمین


تربیت اجتماعی فرهنگی طلبه


تربیت جمعی تشکیلاتی طلبه و بازآفرینی هویت جمعی معنوی


تربیت سیاسی انقلابی تمدنی طلبه


تربیت در میدان عمل واقعی


خودسازی در مسیر جامعه‌سازی و تمدن‌سازی (مطابق بیانیة گام دوم)


مشق اثرگذاری اجتماعی و کسب آمادگی برای نقش‌آفرینی فعال


مردمی‌سازی تربیت و بهره‌گیری از مشارکت طلاب جوان


تقویت طلبه و مدرسة علمیه به عنوان یک موجود زنده، کنشگر، اثرگذار و دارای موضع


تامین برخی از نیازهای جامعه



رسالت اجتماعی


اثرگذاری


نقش‌آفرینی


خدمت جهادی


مسئولیت
پذیری


احساس تکلیف


حضور در میدان


دغدغه‌مندی


گره‌گشایی از مردم


عهده‌داری و تولی امور


دلشمغولی و اهتمام


کنشگری


تعهد


ماموریت تاریخی



رسالت اجتماعی


قیام لله


فداکاری برای اسلام


سربازی دین خدا


یاری خدا


جهاد فی سبیل الله


بعثت



فعالیت اجتماعی


از سر وظیفه‌مندی و احساس تکلیف و مأموریت


از سر منفعت‌جویی و کاسبکاری


از سر خیرخواهی و دلسوزی


رسالت اجتماعی



وظیفه‌ی الهی


در قبال مردم


در قبال خود


در قبال خدا


رسالت اجتماعی



تکلیف‌محوری و وظیفه‌گرایی


گره‌گشایی، خدمت و اثرگذاری در جامعه


فداکاری، تحمل زحمت و ازخودگذشتگی



کار فردی


کار جمعی و تیمی


کار تشکیلاتی و ساختاری


کار جبهه‌ای و جریانی (فراتشکلی)



زندگی رسالی


زندگی جهادی


زندگی بسیجی


زندگی انقلابی


زندگی حماسی



رسالت اجتماعی


مجاهدت و حماسه؛ خستگی‌ناپذیری و نستوهی


نگاه کلان تاریخی به رویارویی تمدنی اسلام و کفر


اراده جمعی و فعالیت گروهی


احساس مسئولیت، آمادگی و داوطلبی برای اقدام بموقع


اخلاص و قیام لله


آرمان و هدفمندی


اثرگذاری اجتماعی



۱


۲


۳



۱


۲


۳



کارآمدی


خودسازی


علم



کارآمدی اجتماعی


خودسازی معنوی


علم‌حوزوی



کارآمدی اجتماعی


خودسازی معنوی


علم‌حوزوی


خودسازی


کارآمدی


علم حوزوی


خودسازی معنوی


کارآمدی اجتماعی


علم حوزوی


عقلانیت و نظام باور


اخلاق و معنویت


رسالت اجتماعی و کنشگری



مومنان


عالم


غیرعالم


قاعد


مجاهد


قاعد


مجاهد



حوزویان


بی‌دغدغه و غیرمسئول


مسئول و رسالت‌مدار


رسالت‌های گِرد و بی‌خطر


رسالت‌های جهادی و در مقابل دشمن
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